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سران واست ایا ص ‏ 


بسمه تبار کک و تعالی 


سپاس و ستایش مرخدای را عنز وجل که برخاستن پیامبران و راه و روش 
موفقمت آمیز | نان‌دربیدبزیآ ثن‌الپی واز خودبه باد گار گذاشتن! ثار بزرگک‌حاودانی» 
بپترین نشانهشناسائی اوست. چه‌که] نان تنهابنام خدای مگانه به‌با خاستند و گذشته 
از ایشکه هینگو نه وسبله ویروی ظاهر ی تداشتند» بادهمتان هر ومته سرت 
هم روبرو شدند ۰ امنا با همه اینپا حرف خودرا گفتند و ایستادگی کردند و بر 
همهٌ دشواری‌ها فائق آمدند و پایه‌های دین خود را بنام همان خدای یکتا استوار 
ساختند و برای همیشه به بادگار گذاشتند . اینپا همه نشانی هایآ شکاری است از 
پثشیبانی یکث نبروی بزرگک نا دیده که بنام خدای جهانآ فررین خوانده ممشود . 
درود بی پابان از عرش‌الر حمان دل و جان بر وایسین فرستاد درس نا خوانده‌اش 
حضر تمد تا رال تالم وسلامه علبه که‌هز اران‌مانند حجةالاسلام ۳ الی‌در 
دانشگاه‌الهساتش پرورش بافتند وهزارانرازهای‌دینی ودانشی شکافتند وبا آن‌همه 
شهرت جهانی‌بازهم خودرا ازشاگردان‌کوچکهاو خواندندو باکمال خضوع وفروتنی 
دریشگاه تفگ وعظمتش سر فرودآ وردند و به‌نام نامش افتخارکردند. چه‌خوب 
فرموده‌خدای‌دانا وتوانا وصف او را درسورقالجمعه: هوالذی بعث‌فی‌الاممییندسولا 
منپم » تلوا علیهم آباته و يزکنیهم و بعلمپم‌الکتاب والحکمة و ,ان کانو من‌قبل 
لفی ضلال مبین - بعنی اوستآ نکه مبعوث‌کرد درمیان درس ناخوانده ها پیغمبری 
را ازآ نان که مبخواند برای ایشان آبات او را و باکت میسازد آنانرا و می‌آموزد 


یه اشان‌کتاب وخکمت ۳ » بدرستی که بودئد بیش ازآن در گمراهیآ شکار ۳ 


الف - 


این بنده مراد اور تک‌هنگامی که باراهنمائی دا نشمندبا کت سرشتآقای‌دحیم 
رحیمی‌خوت سر در ست دخش کتابپای خطی در کتابخا ئ مجلس شورای ملی به سیخ 
خظی کتاب زادا خرت‌تا لیف و تصسف ححهالاسالام ز دن‌الدین‌امام آبوحامد محمد ین 
محمدین مح<مد ین حمدغزالی طوسی شافعی دست بافتم واز ان عکنتن برداری‌کردم و 
خواندمو برخی ازآماردیگرش را نمزدیدم » از باه والای دانشی وش کوش ماندم و 
به‌باد فرمایش دمغمس اکرم صلو ات‌الله و سالامه علره افتادم که هوش و استعداد ذاتی 
ابرانبان را در بی بردن به حققت مورد تو حه قرار مد‌هد و هی فر‌ماد : 

۳ ی 3 م 

۳ دین ۳۹ و در مادم ثر دا باشد .6 هرا ننه مه ان دست می تاش 
مردها نی از فرز ندان فارسی زبان 9 ایران ۱ 

دران دمغمسن رحمت در کتا با جمددن جور نو شمه سای که من نها را درکتات 
/: ایرانبان ازدید گاه قر ان»۱ ورده‌ام. دودمم رفته مضمون مها فا ۹1 است وهمه 
بددین اسللام دی بر دن به‌فلسفةه عالبه ان میباشد کهاهام غعزالی نمو نه‌ای از ا نان ۹ 
وشر ححا لش‌در کتاب‌غز الی‌نامه تا لیف استادحلالالددن همائی چا ۱۳۴ توشنه شده. 
طایران طوس چشم به حهان گشوده و دس از مسافر تما به‌گرگان و نشایور و داد 
و مک و شام و بمت! لمقد س و اصفپان و همدان و بعصی حاهای فک و بمودن 

منم ِِ 

مراحل افخار | میز دانشی و فیض بخشی در تعلی-م و تربست و تا لیف و تصشف و 
برورانیدن صدها و نامی » سرانحام کارا رامش درون را در گوشه‌گبری داش 
و به زادگاه خود بر مگ در [ جا ما ند گارشد و سال ۵۰۵ برآین ۱۲۲۱ مبلادی در 
همانحا زندگی را بدرود گفت و به حاودانی ها بموست . چون بدرش دسشه بافتدگی 
داشته و باصطلاح عر دی عتو ال ععنی بافنده دو ده» ازاین رو بشام غزالی معروف شده 
است . برادری از خودکوچکترهم بنام احمد داشته که او نیز از فقپا ودانشمندان 


نامی دود و از مشایخ‌بز رک 9" شمارعیرود ۰ در کتا بسا بنامآبوالفتح‌مجدالدین 


امام احمدین محمدین محمدیناحمد غزالی طوسی باد شده و ازلحاظ فضل ودانش 
و ارشاد و تالف و تصشسف و تن افتخار اس دارد . 

در خورژرف بسنی است که عموی این دو برادر هم بنام احمد بن محمدطوسی 
غزالی ومعر وف به شیخ | بوحامداحمدین‌محمدطوسی غزالی بوده‌واز لحاظ داشتن‌مقام 
دانش وارشاد و رهبری درطر یقه تصوف و عرفان بنام غبزالی قدیم با غزالی بزر گه 
وغزالی‌کبیر خوانده مشود و آرامکاهش در طوس هسماشد . 
ادن تشایپات در نام و نشان باعث شده که گاهی در نوشته ها اشتباه رخ دهد سر کش 
آنان به هم آمیخته شود . 

حجها لاسلام زی‌الدین غزالی در کودکی نزد احمد راذگانی‌علوم دی وادبی 
۳ باد گرفت. سپس برای‌تکمسل تحصبلات خود به‌گر گان رفت و اد آنیجا به نسشایور 
رهسیار شد ودر »حصر درس اماما لحرمین ایوالمعالی حو نی به کسب دانش‌برداخت 
وبرهمهٌ شاگردان محضر استاد تقسدم بافت ۰ پس از رحلت استادش که بسال ۴۷۸ 
اتثاق‌افتاد, به‌لشکر گاه ملکشاه سلحوقی که در نزدیکی تسشابور بود رفت و بخدمت 
همولاسی خود خواحه نظاما لملکی طوسی دبوست و نوات او در در بارشاهی مقامی 
دس ارحمند بافت و خدمات علمی درداخت. بس ازچندی بفرمان ملکشاه و 
تدرس درمدرسة نظامسة بغداد شد واز۴۸۴ تا ۴۸۸ به تعلیم و تر ست و فعص بخشی 
مشغول گرددد و شاگردان زیادی را برورش داد که ی با از علمای درحه یکت 
بشمار ‏ مد ند ترا هنگام کزان خت" حاه و مقام وکرسی و قال ومقال از دزن 
کنده شد و به اندشه گوشه ی و عالم حال افتاد که آ زان درون بباورد و به 
آساش‌جان و روان بیفزاید . از کار درس و بحث کناره گرفت و بس از چند سال 
گردش در برخی‌از شپرها سوی زادگاه بر گشت وتابایان زندگی در آ نجا ماندگار 
شد و باسادگی و وادسته‌گی زندگی را گذراند : 3 شش از دوست حلد 
کتاب نوشته. نام‌سیاری ازکتابهایش باشرح حال او در غزالی‌نامه تالیف‌استادجللال 
الدین همائی باد شده است . 


سس ازاین بیشگفتار کوتاه اکنون برسراصل مطلب بررمی‌گردیم. اصل‌مطلب 


دربارء همین کتاب زادآ خر تست که من در روی‌آن کارکردم و این اثر ارزند ترصد 
ساله را نمابان ساختم و دردسترس پژوهندگان راه حقیقت گذاشتم . باشد که روان 
بای آن عارف ربسانی از من خشنود شود و در کارهای دی و دانشی یار ومددکارم 
رگ 

مدتی بودیرخی‌ازدوستان وآشنابان یمن آشار ه میکرد ندازد نمال کر دن نوشته 
های یکنواخت و بی دد بی در بارء گذشته‌های دور کو تاه بیزم و کمی هم به آ نحه‌که 
دادیم بیزدازم و از آئين و فرهنگگ و عرفان و ادییات اسلام هم که اکثر مسردم 
ایران با آ نپاسرو کاردارندچیزهائی بگویم وبنویسم ء آن هم بافارسیمعمولی‌همگانی 
نه با فارسی سر باستانی که خواندن و دانستنش دشوار است . 

ین بادآ وریپای بجا در روحبه‌ام مو ثر شد . به آندیشه فرو رفتم بچه کنم و 
چه پنو سم که مورد یسند مردم باشد. با بسشینه‌های دور و درازی که‌از آ غازجوانی 
درتعالیم قرآن وعرفان اسلام دادم دورنماهائی از آن‌گنجینه‌های روح‌افزای‌معنوی 
در صفحه خاطرم جلوه کر میشد و آفسوی مبخوردم از اینکه چرا تاکنون دد ادن 
شاهراه سعادت بخش گام برنداشته ام و از دانشآموژی های خود در این مکتب 
احا شّ بمره‌گتری نکرده‌ام و روی کتاب و دقن نباورده‌ام دوم رفته در خودم 
احساس قصور وغفلت مبکردم و بعبارت اکن خود را گناهکار میدانستم و دردلهای 
شب به ذکر و مناجات میپرداختم و از در گاه فاضی‌الحاجات برای جبران مافات 
باری میخواستم. شا ید هم خواست خدا دراین بوده‌که بس‌ازیرژوهشپا در شاخد‌های 
گوناگون دینی و دانشی » نیروی ابه‌ان واندیشه بپترپرورش یابد و با عشقی بیشتر 
و باوری بپتر و با برحاتر در این راه گام پردارم ۰ بفرموده بیغمیر اکرم : قلوب 
العباد بین اصبعین من‌اصابع! ارحمان یقلبپاکیف بشاء - یعنی دلم‌ای بندگان میان 
دو انگشت خدای بخشنده است » ماک دز آترا هر‌جوری که مخواهد . 

روی این خدالپا و آرژه‌ها به ادن اندشه افتادم یک کتات خطی قدده‌ی دد 


ادن زمینه ها بدست‌باورم و روی آن‌کار کنم و بحاپ رسانم و اندکی از ددن خود 


را اداکنم و آرامش درون یایم. چون دوست دان#مندنیکهاندیش وبلند مذشآقای 
رحیم رحیمی خوب‌درهنگام نوشتن کتاب سروده‌های باباطاهرهمدا نی و کتابایر انیان 
از دیدگاه فرآن راهنمائی‌های زباد به من‌کرده بود » از این رو باز هم بخدمت 
اشان رفتم و راز درون را باز گو کردم و باری خواستم . این دانا مرد یاک سرشت 
و دیندار با مپرورژی فراوان و عده باری و همکاری داد و قرار شد بگردد اثری 
سودمند پیدا کند و دراختیارم بگذارد ۰ پس از دو روز رفتم دیدم ده دوازده‌جلد 
کتاب خطی در روی میز گذاشته و چشم به راه من مسباشد . نشستم یکی مکیآنبا 
را شگاه‌کردم . دیدم همداش ارژنده و موز نده ی ولی از مان همه و۳ کتاب 
زادآخرت را برگزیدم بو نخست‌اشکه نزدیکه ثبصد سال تفه تالت دارد 
و تاکنو ن هم بچاپ نررسیده و گمان میرود نسخهٌ منحصر بفرد باشد که درکتابخانة 
مجلس شورای ملی «شمارءٌ ۵۵۵۲ در فهرست‌کتابهای خطی شت ونگاهداری شده 
در هیحیکت از فپ ست‌های‌کتا بخا نه‌های‌دیگر دیده نشد. دوم | شکه کنجینه گر انسهاگی 
اش ان تعالیم اسلامی و سیاری ار ر یزه‌کار بپایآمو زنده اخلافی و عرفانی که 
بهترین چراغ راه دینداران و حقیقت جویان میباشد . سوم اینکه مختصر است و 
ساده» و نجنان فسست که ففصل و خته کننده باشد . چم‌ارم اه بزبان فارسی 
است و رنگگ و روی فرهنشک ابرانی دارد و درخود بسند فارسی نویسان ءیباشد . 

هنگامی که من این‌کتاب را برداشتم وعقيده خودم را به آ قای رحیمی گفتم؛ 
دیدم ایشان هم همین‌نظر را داشته‌اند. بنا براین با خرسندی فراوان از کتاب عکس 
برداری‌کردم ومشغول کار شدم. اماهنگام بردسی» درباره پرخی واژه‌ها باجمله‌های 
نامفیوم دچار اشکال گشتم و چون سخه دیگر ی برای تطبیق در دست نداشتم » 
این بودکه به فکر چاره افتادم . چون این کتاب ترحمه مانندی است از کتاب‌بداية 
الپدابة زین‌الدین غزالی » به تلاش افتادم آنرا بدست آورم . خوشبختانه آنرا با 
شرحی که به‌آن نوشته شده بدست آوردم وبرای حنل مشکلات بهره‌گیری‌های زیاد 


از آن‌کردم ۰ شر حی که بعر هی ان نو شمه شده نام 2 شرج مراقی‌العمودسه عَی 


بدایةالهدابه » است. تألیف شیخ محمد نووی الجاوی‌که بسال ۱۳۰۴ قمری درص 
چاپ شده . زمان تألیف شرح کتاب نیز سال ۱۲۸۹ میباشد . چون کتاب کیمیای 
سعادت برابررصفحهٌ ۲۵۸ غزالی‌نامه مبان سالهای ۴۹۰ و۵۰۰ و بس ازاحیاء العلوم 
نوشته شده » نا براین ۳ لیف ددایةالپدابه و زاد آخرت سن از آن خواهد بود . 
زیرا در این دوکتاب از کیمبای سعادت واحیاء العلوم نام می برد . بجز شرحبدابة 
الهدایه چندکتاب دیگرنیز از تالیفات مولانا ابوحامد غزالی دا پدست آوددم‌که 
همه آنبا در شرفت کارم چراغ راه شدند . مانند احیاء العلوم چاپ سال ۱۲۹۲ و 
کیمیای سعادت چاپ تپران و بمیبی و نصمحةا لملو کث با مقدعه و تصحیح و حاشه 
مت د حلال‌الدین همائی که در سال ۱۳۱۷ خورشیدی بحاپ رسیده. اوه تما ۸ 
شوه فان هی فوتصا ار ها یل که ماه وا ها دم ترارعی ی 
را در اینچنین شیوه از فارسی نویسی پیشگام دائست . 

کانه یکی در ترجه نقعی از ختاه الملوم‌اشت جقافه ی مفالد ین مه 
خوارزمی که به کوشش دانشمند پرکار آقای حسین خدیوجم درسال ۱۳۵۱خورشیدی 
ازسوی بشباد فر هگب ابران بحاپ زسیده . با[ نجه گفته شد , خداو ندٍ کارساز و 
بروردگار مهر بان بشده تواژ در این کار خسردنی و دانشی وسیله را خوب فرا< هم 
آورد و ۰ رای انحام دادن چاپ این کتاب برخ و بر ک مهو | باری درو 

عکس صفحه یکم کتاب که نمونه‌است ازهمه‌کتاب درع۱۲۶ صفحه بس‌از ادن 
مقدمه چاپ شده. مطالب کتاب رابهمان ترتسی‌ که نوشته شده به‌چاپ دساندم و برای 
حول ۹« 2 اصلی شیسگق نه تصرفاتی نکر دم ؛ ۳-۹9 در بعصی موارد حزئی که 
افزودن نشانه‌هائی دا برای درست خوان-دن‌کلمات لازم دانستم . مائند علامت مد 
( ) در بالای الف کشیده وسرکش دوم گاف و همزه در بالای: (های غیرملفوظ 
مضاف) . حروف با کلماتی‌که درمیان شکل چپارچوبه‌ای [ ] گذاشته شده ازمتن 
کتاب نیست . تغییراتی که برابر بدایةالپدابه با کتابپای دمگر دد برخی واژه‌ها 


داد شده : تشگ تک ان در زیر وس قبد گرد ده است . چبزی که پس از بایان 


0 


کتاب بدان افزوده شده» بخش توضیحات است در۱۱۴شماره‌که‌گمان میکنم از لحاظ 
شرح باده‌ئی اشارات و آ بات و اخبار و دعا ها و معنی آ نبا دسند خوانندگان باشد . 
چنانکه دبده مشود ماد و سرچشمهٌ بعضی نکات را که در متن کتاب بدانپا 
اشاره شده » در بخش توضیحات آورده و شیر تک آ نبا را نشان داده ام . همحنین 
ات آ بات و اخبار نوی که در متن بدانپا اشارت رفته . آ بات قرآن را در بخش 
توضحات اوه و معنی با تفس آ نها را با تیه درخ از تفسیر‌های ابوالفتوح 
رازی و ترجمهٌ تفسبر طبری و کشف الاسراز و عد قالابرار نوشته ام . عين احادمث 
نبوی را از بدابةالهدایه با شرح آن و بااز احیاء العلوم بیرون آورده باد کرده‌ام 
ا داسته شود اخبار نوی چگوته ثت اش هریکث از دعا ها را هم از نودد 
بخش توضیحات آورده ترجمه کرده‌ام. سخن کوتاه اینکه‌بخش توضیحات 9 
حزشات و مبهمات متن‌کتاب مساشد. ۳ بعدا سیخهٌ رگ ی از این‌کتاب بدست 
آید» در صدد تطبیق وتجدید چاپ برمیآیم . چون این‌کتاب نمودار تعالیم دینی 
اسج:سابکذاز تقوم از اشکه قواشکان کر اما کر دی وا شعاهدم کنتن 
و با راهنمائی‌هائی بنظرشان برسد » این بنده دا اگاه سازند تا در تجدید چاپ 
اصلاح کنم ۱ 

لازم به اد آو و کهآ داب بحاآو ردن نماز در متن‌کتاب براسای مذهب 
شاقعی مسباشد . در هر صورت‌کتابی است بریایه دستورهای قرآن و گفته‌های ۳ 
اکرم صلو ات‌ا رم وسلامه عله که تفیل به آ نها مابهٌ سعادت و تشر ب به درگاه خدای 
متعال مسباشد . 

یک رشمه آندرژهاگی هم دارد که دانستن آ نها در زندگی و آداب معاشرت 
برای همه کس مقید است . 

ازاقای رحیمی خوب که راهنمای این کار خیر شده‌اند کین باد کردم . 
خدا اشان را در زندگی موفق بدارد و سعادتمند و نسکث فرجام گردا ناد . شرمان 


دین و وحدان لازم میدانم از دو دانشمند یاکث سرشت وفرهنگه دوست دیگر نیز 


سس مت 


که همیشه در چاپ کتا بهایم بار و باور و پشتیان من بوده‌اند بشسکی ناد کنم و 
باداش محبت وکمکت آن دو را از درگاه خداوند بزرگی بخواهم : 

یکی اذاین دوبزرگوار فرشته‌خو دانشمندگرامی وشاعرنامی آ قایابوالقاسم 
حالت رئیس انتشارات شرکت ملی لفت و دومی دانشمند باکدل و مهربانآقای علی 
حق ازلی معاون ادارهء‌کل کتابخانه‌های ودارت فرهنگگ وهثر‌است که خدا به هردو 
باداش نسکث وخوشختی‌ارزانی بداراد ودرزندگی نبکه‌نام‌شان‌گرداناد.من هرهنکام 
خامه بدست می گس م وکتاب می نوسم » کمک و بشنیبانی این دوگوهر باکث را 
به باد می آورم و با دلگرمی کار خود را انجام میدهم» و کرنه برای‌بککآ دم‌هفتاد 
ساله باز نشسته بساردشوار تا بار نج فراوان‌کتاب بو سد و با هز دنه خودبحاپ 
برسائد و درکتا بخانه‌ها بخش کند و سالها چشم به راه باشدکه بفروش برسد و بول 
خود را در بیاورد . 

گرچه من همانگونه که در آغاز کار گفتم کتاب را بافارسی معمولی نوشته‌ام؛ 
ولی ترجمهٌاً بات و احادبث و دعاها را تا آ نجائی که میشد برابر تفسیر ها بافادسی 
سره انجام داده ام که از این دراه به این زبان ملی و میینی هم خدمتی بشود . 

در اینجا خوبست این را هم‌باد آوری‌کنم که‌پس ازدد گذشت من چاپ کتابهایم 
با رعایت مقررات کشوریآزاد میباشد . پیش گفتار را به پایان میرسانم و ازدرگاه 
خدای‌بزر گه‌درخواست نوفیق درادامه این خدمت دسنی ودانشی‌راميکنم. دمتنهو کررمه 


بر کرک باز نشسته . مراد آوزنگی 


تپران ۳ آرد سرشت ماه ۱۳۵۲ خورشه‌دی 


0 سا نا ۱ 
یز 1 199 وضو از 1 
و زرا ویک مایا ودب ۱ 
7 بت ماوقا ی 


هن اي ربب ۱ 


ین یر ال کتات 


اتف وب اما وس ای مها هی و نا یس ال 
الشیخ الامام السعید حجة الاسلام ابوحامد محمدین محمدین ءحمدالغزالی (۱) 

الخبذیربا ها لمین دا صلوه غعل رش وله عسیدا لمسظنی و آ لمجمعین: ورضی 
له عنا و عنکم وعن جمیم‌المسلمین . 

بدان ای غاقل و همسکین ک-4 تو مسافری و ار راه و ژاه راه و از تایه که 
براه‌داری غافلی ومنه لگاه اول تودر ین‌ادیه پشت بدر تست پس رحم مادریس فضای 
این عام دس گورستان پس لحد وچون بلحد رسیدی پس بادبه قوف یم آفربدة 
نهابةآن نشناخته وچون‌بادبه گذاشتی بمنزل‌پنجم رسبدی و آنصحرای‌قامتست و آن 
منز لگاه‌روی‌بوطن وقرار گاه‌خویشآ وری‌بابپشت بابد وزخ. حال‌اولو آ خر توایشست 
و تودرین دنیا بیمین بازنشتَهٌ وهمه دل درتدبیر وی بستهٌ گوئی‌که هرگز از وی 
رحیل نخواهی کرد ومقیم خواهی بود و تمد نی که عم تو اگر چه دراد باژ کشد 
باضافت باژل و ابد مختصر است وازلآن مدتی است‌که تونبودی و آنرا اول نهواید 
آن مدتی است که تودر دنبا نخواهی بود وآنرا آخر نو تو درین عالم روزی‌جند 
مبان ازل و ابد چندین کار بررساختَةٌ واگرخواهی‌که‌بوی درازی ابدبمشام تورسد این 
عالم را براز گاورس تقد ۳ و مرغی که هر هز ار تال بکدانه بر‌مندارد و حمله 
گاورس بآ خر رسد واز درازی اید هیچ کم نشود که هنوز آنجه مائده باشد هم نها ية 


ندارد و از خواهی که مختصر عمر خو رش در مىان ال واید بدانی سخن نوح 


۱- تا اینجا از پا کنویس کننده است - اور نگ 


۱ 


سغمس صاو ات ال علیه بشنو که ویرا تن که‌این دنبا را چون دبدی . گفت‌چون 
خانه که از يك در در آمدم و گر درببرون شدم و وی هزار سال کم بنجاه 
سال درمیان قوم بود وپس ازطوفان دویست و پنجاه سال دیگر بزیست و پنجهزاد 
سالست که از دنا برفته و هرچه مقدار متناهی بود اگرچه دراژ بود برسیده ۳ 
کار آخرت اپدی دارد که ان کر قزر یوت م کسیر ولد دثیا صافی ومسلم‌شود 
ازمشرق تا مغرب چون بوقت مرگ رسد 1 همه‌تخم حسرت باشد» گوید کاشکی 
از دنیا مرا قدرقوتی مش نبودی . یس عاقل چون بود 3 که ملک جاو بدان 
بچنین کار هختصر بفروشد . بازآ نکه هیچکس ازدنبا هیچ جبزی صافی ومسلم نباشد 
بلک‌منغض ومکدر بودو | خرت‌بدنیامنفض بفروختن‌کارهیجعاقل نبودبلکک عاقل‌داند 
که هرچه در زمین است و جمله‌زمین دز جنب سعادت ابد وخزانه قدرت خدای 
تعالی کلوخیست وهرلذت و ولاية و شادی که بر روی زمین است گردست ازآن 
کلوخ که از برخاستن آن غباری تا نشستن و ناچیز شدن . پس تفاوتی نبود بلکت 
بزرگان گفته‌انه اگردنبا نمودی الاکوزه زرین فانی و خرت نبودی الاکوژه‌سفالین 
باقی عاقل آن بودی که سفالین بافی اختبار کردی بر دددن فانی :۱ پس چون‌دئیا 
سفالین فانی است و آخرت زدین باقی » پس چه بی‌عقلی بود اختبار کردن‌دنیا بر 
آخرت ۰ 

فصل س یس دنبارا رباطی دان که ایزد سبحانه و تعالی آ فر دده است برای 
مسافرانی که بحضرت‌الپبه قصد دارند و این رباط بر سربادیه قيامت نهاده تأ چون 
مسافران رخت ازپشت پدر ورحم مادریر کمر‌ندو بر ین دباط رسند زاد داه بر گیرند 
و هیچ چیز ۳ مشغول نشو ند که هر که بی‌زاد و راحله و بدرقه بادبه قیامت 
فروشود حلاک‌شود هلاکی که هرگز از عذاب آن خلاص نشود . 

فصل - اگر گو ند و گوئی که زاد آخرت چست و بدرقه چست تا بدان 
مشغول شوم و دست از دنا بدارم 4 بدا نکه آخرت را هیچ زاد دست نگ تقوی 
و هیچ بدرقه نیست مگر ایمان که تررجمهٌآنکلمهٌ لاالهالالٌ مجمد رسولاللة است 


حنانکه حق سبحانه و تعالی فرمود و تزو د وا فان خبرالزاد التقوی روگفت و 
ماترسل المرسلین الامبشرین و منذرین فمن آمن واصلح فلاخوف علیهم ولاهنم. 
تور ی کفت لها اس یقن و نی ارم ای (۱) رواد 
وبدرقه آخرة علم وغل اس بعنی ادمان وتقوی. بس ما ان کتاب مختصی تصشف 
کردیم و وبرا زاد آخرت نام کردیم بسببآنکه گروهی از اهل دین درخواستند 
برای قومی از عوام که امشانرا قوت‌آن نبود که بکتاب کیمیا[ی | سعادت رسند. 
لیکن آن قدرکه دریدايةٌ هدابة‌گفته‌ام بتازی ایشانراکافی بود, خواستند تاپادسی 
کتاب‌بدابه بشناسند وزادتفوی بدان بدانند و نخواستیمکه این‌کتاب ازفايدة نوخالی 
بود و اعتقادی که ایمان بدان درست شود درین کتاب پیاوردیم تا جامع بود مانه 
علم وعمل و ایمان و تقوی و تمامی زاد آخرت بدان حاصل آید و امیدو ار یم که‌هر 
که این کتاب بر خوانه نوسنده را از خدای عز و جل آمرزش خواهد. انه ولی 
الاجابه‌لدعاء المسلمین . 

فصل -. در پیداکردن معنی‌کلمه‌لاالهالال محمد رسول‌ال کنه ایمان بدان 
دذست! بد : بدانکه تو آفر ده و ترا آفر بدگاری اس که آفریدگار همه عالم ار 
و هرجه در کل عالم هست بخواست اواست و یکی است که او را شربت نیست و 
مکاله‌ایسی که او را همتا فست و همیقه نوده آشت که هت ویرا اعدا فست و 
همیشه باشد و وجود ویرا ریت ووجود وی درازل وابد واجب است که ثبستی 
را بوی راه نست . هستی وی بذات خود است که ویرا بهیچ سیب ثباز ثیست و 
هیچ چیز از وی بی نیاز نیست بلکث قیام وی بذات خود است و قیام همه چیز -ا 
بوی است و معنی قیوم ایشست . 

تثریه .- و وی در ذات خود جوهر نیست و عرص نیست و ویر در هیچ کالید 
فرودآمسدن نیست و هیچ چیر مانند وی نست و وی را صورت نست و جندی و 
چگونگی را بوی دراه نیست و هرچه در خیال و خاطرآید از کیت وکیفلیت از 


۱- برایر است با سلسلةا لذهب . ددمتن : عذاب 


۳ 


همه با کست‌که‌آن همه‌صفت آ فر بدگار ی و ست و وی صفت هیچ آ فر ده فسست بلکت 
هرچه و هم و خال صورت کند وی آفر بدگار آاست و خردی و ترری و مقدار را 
بوی راه نست که این همه اجسام عالم است و وی جسم نسست و وبرا بپیچ جسم 
ببو ندئست و برجای و در جای نست بلکک اصلا جای کیر و جای پذیر نست و 
هرچه در عالم است همه زیر عرش است و عرش زیسر قدرت وی مسخر است و وی 
فوق عرش اف نقپهپر و تسخیر نه چنانکه جسمی فوق حسمی بأشد که وی جسم 
نست و عرش حامل و داز ند وی بست بلکی عرش و ار عرش حمله برداشتَه 
لطف و قدرت وی‌اند . امروز بدان صفت است که درازل بوده وبیش ازآنکه عرش 
آفریده تا اید همحذان باشد که تفس و گردش ۳ بوی‌راه نست که اکن گردش 
بصفت تقصان بود ناقص خدائی را شاید و اگی بصفةکمال باشد ازپیش ناقص بوده و 
حاجهمند ادن کمال دوده‌باشد ومحتاج| فر دده باشد ۳ ت بدین صفت باشد خدائی 


هه 


را شاید وباز | نکه از همه منزه است ۰ ددین حپان دا[ نستنی اشتت و در آن جهان 
دیدئی و چنانکه در این حجپان وبرا بی چون و نف روز دانند در آن جم-ان شسز 
سچون و قشتگوافد سنند‌که‌آن دیدار از جنس دیدار این حپان فسست . 

قدرت - بدانکه درت وی مانند هیچ چیزی نست » بر همه چیزها قادر 
است و قدرت و توانائی وی برکمال است که هیچ عحز و نقصان و ضعف را دان راه 
نست بلکه هرجه خواست ود وهرحه خواهد کند و هفت آ سمان و هفت مین و 
عرش و کرسی و هرچه هست همه در قضهٌ قدرت وی مقپور و مسخر است و بدست 
هیحکس جز وی هیچ چیز نیست و ویرا در آفرینش بار و انباز نست . 

علم - و داناست وعلم وی بهمه چیز محیط است و از علاتاثری هیچ چیزی 
سدانش وی نرود , چه همه از وی رود و از قدرت وی بدید آید که عدد ریگ 
بایان و ب رگ درختّان و ستارء آستان و قطرء باران و اندیشه دلپا و ذرهای )۱( 
هوا درعلم وی همحنان مکشوفست که عدد آسمانها ۱ 


۰۱ - در متن : زد های . درصفحه ۱۱۱ کیمیای جاپ تهران و صفحه ۴۸ بمبکی : 
ذرهای . در صفحه ۱ نصیحةالملو کی : ذده‌های 


۳۴ 


ار ادت و هرچه در عالم هست همه بخواست و ارادت اوست و هیچ چیز 
اندكگ و سبار و خورد و بزرگ و خبر و شٌر و طاعت و معصته و کفر و ایمان و 
سود و زبان وزبادت و نقصان ور نج وراحت و بیمادی او تندرستی رود الا بتقدیر 
و مشت وی و بقضا و حکم وی . اگرهمه عالم فراهم آ بند از جن و انس وشاطین 
و ملائکه (۱) تا یکنره از عالم بجنبانند با برجای بدازند با پیش‌کنند یاکم‌کنند» 
بی خواست وی همه عاجز باشند و نتوانند بلکه حزآنکه وی خواهد در وحود 
ژباید و هرچه خواهد بیاید و هیچکس دفع آن نتواند کرد وهرچه هست و هرچه 
نود و هرچه باشد همه بتدین و تقدیر واست . 

سمیع 9بصیر - و چنانکه داناست بهر چه دانستنی است » بینا و شنواست 
بپرچه دیدنی و شنیدنی امسک فهی و نزدرکه در شنوائی وی و تاره و روشنی 
در بینائی وی برابر بود و او از پای مورچه که در شب تارییکک برود از شنوائی وی 
بیرون نبود. دنک وصورت کرمی‌که در تحت‌الثری بود از دیدن وی بیرون نبود و 
دیدن وی بچشم نود و شنوائی وی تک نود چنانکه دانش وی باندشه نود » 
آفر بدن وی با لت نبود . 

کلام بدانکه خدای تعالی متکلم است و فرمان وی برهمه خلق واجب 
است و خس وی از هرچه خبر داده است راستست و وعده و وعید وی حق است و 
فرمان و وعده و وعد همه سخن وی است‌ و وی چنانکه زنده و دانا و توانا و شنوا 
و پیناست, گو باست. 5 موسی صلوات الرحمن علمه گفت ضّ و اسطه و سخن وی بکام 
و زبان و لب و دهان نئست وچنانکه سخن در دل آدمی حرف و صوت نست سخن 
خدای تعالی باکیزه ومنزه‌تراست اذین صفت . قرآن وتوربة وانحیل وژیور و همه 
سنج پیغمبران دخن وی است و سخن وی صفت است و همه صفات وی قدم ی 
و همشه بوده است . چنانحه ذات ایزد تعالی وتقدس در دل ما معلوم است وبرژزبان 


۱ كت برادر رسم| لخط قرآن وصفحه ۵ نصیحةا لملو کاست . در من : ملیککه 


ما مذکور است و علم ماآفر‌بده و معلوم قدیم وذکتن ما آفریده و مذکور قدیم » 
همجنان کلام او در دل ما محفوظ و در زبان ما مقرو و دره‌صحف مکتوب محفوظ 
نا مخلوق و حفظ و کتاب مخلوق و مقرو نا مخلوق و قرات مخلوق . (۱) 
افعال ‏ عالم [و ](۲)هرچه درعالماست همهآ فر مد ق ات وهرچه فر ید 
چنان | فر بدکه از آن بپثر و سکو تر باشد و ۳ عقل همه عفلادرهم ژ نند واند شه 
کنند تا این مملکت دا صورتی بکوتر بندشند تا بپتر ازحق تدبیی‌کنند ما 
چیزی نقصان با زیادت‌کنند نتوانند و آ نجه ند شند که پپتر ازین باید خطاکنند 
و از سرحکمت و مصلحت آن غافل باشند بلکک مثل ایشان چون نابینائی باشدکه 
در سرائی رود وهرفماشی برجای خود نپاده » وی ند چون بر[ تسا افتد و 
آین‌چرا براه نپاده| ند وآن خودیراه او تباشد لیکن ازخود ۳ پیناست راه را ثمی بیند. 
س هر چه آفر ید بعدل و مه آفر بد و چنانکه می با .ست هر چه آفر ید از رنج 
و بسماری و درو_شی و عحجز و حهل همه بعدل است و ظلم از وی خود ممکن فسست 
که ظلم آن بودکه درمملکت کر تصرف کند و از وی تصرف کرن در هتکن 
دبگری مک ثست که با وی مالکی محال باشد و نتواند بود . هرچه هست و بود 
و باشد و خراهد بود همه مملوکند و مالك وست و بس » بی انباژ و بی‌همنّا . 
صفة آخرت - پس‌بدانکه این‌سرای مزرعه آ خر تست وآن‌سرای عالمآبدی 
ان وسرای خبراست واین‌منزلگاهی است که از اینحازاد برداد ند وباًخرت بر ند 
وهر کسی‌را ازبندگان مدتی تقدیررکرده است که درین‌منزل باشند و آ خر آن مدت 
احل وی باشدکه ژبادت [و نقصان را بوی راه‌ندود وچون اجل‌در آ ید جان اذتن 
وی حداکند ودرقیامت که روز حساب ومکافان باشد حاثرابا کالید(۳) دهد و همه 
۱ - دد صفحه ۱۱۲ کیمیای تهران : و در مصحف مکتوب محفوظ نامخلوق و حفظ 
ی وهی قفا و ری وا ار و ای 
۲ - درصفحه ۴۵ کیمیای جاپ بمبثی وصفحه ۱۱۲ جاپ تهران است . 


۳ - درصفحه ۴۹ کیمیای سعادت حاپ بمبتّی و۱۱۳ حاپ تهران : به کالب . 


۶ 


تراتکت اند وهر کسی‌کردارهای خوش‌بیند درنامه نوشته که‌کرده باشد همهرا باد 
وی دهند ومقدارطاعت ومعصية وبرابادگردا نند سرازوی که شایسته آن کار باشد وآن 
ترازو باترازو آن این‌جپان نماند وسوال‌گور حة‌است روح باقالب آرند وقالب‌را 
راست باز شاننه واذدین وی و بمغمبروی سوال‌کنند کافرانرا عذاب کنند ودری از 
دوز خ‌در گورا یشان گشایند ومومنانر! چون‌عروسان خوش بخوابانند ودری از بپشت 
در گورایشان باز گشانند وبدانکه همه خلقراگذر فرماید برصراط وصراطبار بکتر 
ازموی وتیزترازشمشیی بود وهرکه درین عالم برصراط مستقیم راست ایستاده باشد 
بآسانی 2 صراط ( ۰( بگنرد و هر که راه راست نداشته باشد و بر صراط راه 
نیابد بدوز خ‌افتدوبدانکه همه خلق‌را برصراط بدار ند وبپرسند ازهرچه‌کرده‌باشند 
و حقبقت صدق از صادقان طلب‌کنند و منافقان ومرائان را تشویر دهند و فضصبحة 
1 وگروهی را بی‌حساب‌به بپشت بر ند و گروهی راحساب‌کنندبا سانیو گروهیرا 
بدشواری و بآخرهمه کافرانرا به دوزخ فرستند (۲) که هر گز خلاص نیابند و 
مطیعان اسللام را به بپشت فرستند و عاصیانرا بدوزخ فرستند و ازشان هرکرا 
شفاعت انسا واولبا دریاید عفو کنند وهرکر! شفاعت نود بدوزخ فر‌ستند و بمقدار 
کنامان عقوبت کنند و بخ باز به بپشت برند بسرحمت خویش وشفاعت پیغمبر 
علبها لس لام . 

نبوت - وچونا ی زدسحانه وتمالی‌این تقدیر کرده‌بودکه احوال واعمالآدمی 
چنان تقد برکرده بود که بعصی سیب شقاوت وی باشد و بعضی سیب سعادت و آدمی‌از 
وجودخود آن نتواند شناخت» بحکم‌فضل‌ورحمت خویش پیغمبرانرا علیهم السلوات 
والستلام بفرستاد به بندگان خویش‌تا خبردهند اشانر! انسعادت وشقاوت و بشارت 


دهند مومناثر ا | به ] بهپشت و کافرانرا دوز خ ونبزآن راه سعادت وشقاوت! شانرا 


۱- ددصفحه ۴٩‏ کیمیای‌بمبیوصفحه ۱۱۳جاپ تهران : بر آن صراط . 


۲- ددمتن: فرستد» درصفحه ۴۵٩‏ کیمیای بمبتی وصفحهً ۱۱۳ جاپ‌تهران : فرستند 


آشکارا بکنند تاهیچ‌کس‌را برخدای تعالی حجة نماند وامرونپی شریعت بر ایشان 
بدا کنند تاهر که فرمان برداربود داندکه علامت سعادت است وهر که در‌فر مانی کند 
داند که عالامت شقاوت است تا هیچکس را برخداوند تعالی حجت نماند یس بآخر 
همه رسولان رسول مارا محمد رسول ال ی علبد وسلم بخلق فرستاد ونوت وی 
بدرجهکمال رساندکه هیچ ژادت بویراه نود وبدان سبب اورا خاتم انببا کردکه 
س‌آزوی هیچ‌پیغمیر نباشد و حمله خلقرا ازحن وانس متابعت وی فرمود و ویرا 
تمه سای نار ان هاسساب اورا سیسات میس ان کین صلواو ان 
علیپم اجمعین ِ 

فصل س آدن‌قدر اعقاو که وف اعد ایمان بدین درست شود وهر که این 
حمله باورداشت و بی‌شکوشهه قبول کرد ایمان وی درست است اگرچه دلیل 1 
سمامی نداند » بروی واجت شنت اه ححت . پس باید که بطلب زادراه مشغول 
شود تانحات دوحپان حاصل‌شود فا تقوی ات ودرمعنی برهیزکاری است‌وفرمان 
برداری حقتعالی وآنکه آدمی بحکم‌هواوشهوت خویش نباشد ؛ بحکم‌فرمان باشد 
که سعادت بنده در فرمان خداوند بود واین تقوی دوقسم بود» یکی آنکه هرچه 
ازان‌نهی‌کرد از آن دود باند وامااین‌هردوقسم‌را بران‌اندازه که در کتاب بدابه‌پتاژی 
گفته‌ام بیان کنیم اشاءالله تعالی عزوجل . 

قسمت اول درطاعت داشتن فرمان - بدانکه فرمان حق تعالی بردو 
وحه است . یکی‌فر ضه ویکی نافله که ۲ ات که تین وفر ضه اصل‌است وسرهابه 
رست‌گاری بوی حاصل شود وسنت چون سود است ودرحات بلند بدان توان سافت . 
رسول گفت صلی‌انة علیه وسلم و آله که خدای تعالی میگوید که هیچ تقرب نکنند 
بندگان من بمن‌مانند گذاردن فر پا ويندهٌ من ازتقرب کردن بمن بنوافل نماساید 
تا[ نگاه که آورا بدوست گرم وهمگی وی من باشم . چشم‌وی من باشم قابمن بیئد و 
گوش وی باش 6 یفن یوج ودست وی 2 بمن‌گیرد وزبان وی ی بمن گوید 


اس صلوات ال ۳ یت ۳ صفحه ۴۵ 51 ۳ ات جاپ بمیعّی است . 
درمتن خود نسخه. صلی‌اله علیه‌وسلم اجمعین میباشد . 


۸ 


و بدانکه‌نتوانی رسدن بگذاردن فرمانها ورفتن‌راه تقوی الابدانکه بیوسته بمراقبه 
و نگاه‌با نی‌دل وا ندامپا مشغول باشی و مك نضیو بات لحظه از خویشتن غافل‌نباشی وبدانی 
که در هر لحظه حسق سیحانه و تعالی مطلع است برظاهر و باط.ن تو» 
آ گاه است از اند مشه خاطرتو و داناست پرچه مبرود برزبان ودچشم ودل و حمله 
| ندامپای تو که در حمله عالم بکذره فجنرد و ارام که الا که حق سبحانه و تعالی 
آثرآمی‌بیند ومیداند. چون این بدانستی‌بیوسته باادب‌باش‌در حضرت خداوندخوش. 
حجهدکن تانه‌ییند ثرا الامثغول بدانحه فرمو ده است ودوراز ] نحه نپی‌کرده است و 
نتوأنی بدین‌صفت بودن الابدانکه اوقات خوش ازان وقت که بسدار شوی بامداد تا 
آنگاه باز بخواب شوی حمله ی وهرساعتی‌را وردی حداگ نه داری که در 
آن.اعت بدان مشغول‌باشی تاهیج‌غافل وبیکار نباشی 

فصل - چون ازخواب بیدارشوی جهدآن کن‌که بیداری پیش ازصبح بود که 
هررکرا صبح‌خفته بابند برکت آن‌روز بتمامی در نیابدکه برکات درتگاهداشتن پکاه 
اس (۱) و باید که اول‌چیزی که بردلوز بان‌تورودذ کر خداو ندتعالی بودویگوگی 
الحمدالنی احیانا بعدما اماتتا و الیه‌النشور و اصبیضا و اصبحالماكننء والعظمة 
واستطانن والمر ع والشدرفند اصیحناعلی فطر قالاسلام وعلی کلمةالا خلاض: وعلی درخ 
بینا محمدصلیالنه علیهو] له وعلی‌ملة ابینا ابراهیم حنیفا وماانامن المش‌کین اللهم 
انا نسالك ان‌تبعثنا فی‌هذاالیوم الی‌کل‌خیرهذاالیوم وخیرمافبه و تعوذبکث من شره و 
شرمافیه . ومعنی‌این‌دعارا معلوم‌کن بیادسی آنگاه بتازی میخوان وهمجنین‌دعوات 
ذیگ که <واهی‌شنیدن . چون دریوشی جامهرا ثت‌کن که فرمان خدای تعالی‌را 
بحای می‌آوری در یوشدن عورت . حذر کن‌از آ نکه حامه برای ریاخلق در بوشی که 
هر کاری که حز برای خدای تعالی‌کنی ضایع باشد . 

چون جامه پوشیدی| و |قصد طپارت‌جای کنی نیمه‌چپ ازتن خویش‌فرایش 


داری تایای چب سشسین )۱( ی حای هی وجون یروت ار بای وت 


۳۹ است باصفیحة ۱ اب ۳3 # دز مثن : بکاء ی 


۲- دد مثن : نیشن 


فر ایش‌دار وچیزی که‌نام‌خدای‌تعالی بران نو شعه‌باشدا زا نگشتر یو کاغن درطپارت‌جای 
مس وس درهنه بطهارت حای مشو وچون در طپارت خواهی شدده ی بسح الله 
اعوذ‌بالله من ار حس النحس الخست! لمخیث من الشیطانا لر جیم. وچنان‌کن که بسم‌النه 
و اعون‌النه بش‌ازان گوئی که درطیارت جای شوی ؛ باقی! گر درطپارت جای دود روا 
بود . وقت‌برون آمدن بگوئی الحمدلمالنی اذهب عنی‌مابودنی (۱) وابقی علی‌ما 
ینفعنی» و پیش ازقضا[ ی ]حاجة (۲) ابدکه سه‌کلو خ‌نهاده داردپاکث وبران جایگاه که 
قسای‌حاحت کر ده داشدبا ب(۳) استنجا نکند ویس از بول سه‌گام‌ یر گر وسه بار تنحنح‌کن 
وسه‌پارقضیب بیفشان و سهبار دست بزیر قضیب بیرون آود ودراستبر! بیش از ین‌تیفزا 
(۳) که آن بو و سه کشدو ا گر در صحرای‌طهارت کنی‌دورشو ازد بداره‌ردمانو | گر توانی‌دد 
پس‌دیواری‌شویوعورت پیش از نشستن بررهنه‌سکن وروی‌فرا ۱ فتاب وماهتابمکن‌وروی 
وشت‌فراقبله مکن لسکن‌قبله با ید که بریکت کشت بودودر آب استاده‌بول مکن ودر 
نت در خت‌مو مدار هشن و حذر ازحای ک؛مرد ه‌ ان تسا بدد ی ۳ ستندو اززمسنی که 
سخت نود وازجای مقابله بادباشد وازسوراخی که درزمین باشد ودرنشستن اعتماد 
بربای چپ‌کن و بی‌طر ود ثی بربای دول مکن و چون‌کلوخ بکارداری ک ازسه‌کلوخ بکار 
مدار وهرسه باید که یاک بود و درشت چنانکه بلیدی برباید وفراتر نبرد ازا تسا 
که باشد ۲ اگرربه سه باکت نشود پنج بشود باهفت که باک‌کردن واجب است وعدد طاق 
اس وچون‌کلوخ بکارداشتی فراتر ثبردی وهیچ اترت داش اگرآب بکاد 

۹ درمتن بدا یةا لهدایه وصفحهٌ ۵۵ کر کیمیای یی وصنحه ۲۷ ۱ جاپ‌تهر ان: یوذینی سس 
آژارمیداد مرا . 

۲- ددصفحه ۵۵ کیمیای جاپ بمبتی هم : پیش از قضای حاحت . 

۳- ددمتن : پاپ ح بآب 

۴- ددمتن بیفزا نوشئه‌شده ولی نیفزا ددست است . درصفحه ۵۵ کیمیای سعادت 
جاپ بمبتی نوشته‌شده‌است : وبیش‌اذین‌خوددا دنحه نداردکه وسوسه‌پان داه یابد. درصفحه 


۸ حجاپ تهران : و بیش‌ازین‌خویشتن‌دا دنجه نداردکه وسواس بوی داه یاید 


۱۰ 


نداری‌روابود لیکن اولیتر آن‌بودکه میان‌کلوخ [و ](۱) آب جمع‌کنی واستنجا جز 
بدست‌چپ مکنو بگوی کهاللهم طپررقلبی‌منالنفاق وحصن‌فرجیمن الفواحش» وچون 
از انشا با نت فار غ شدی دست برژمین با بدنوار فوفال ا یاه بشوی که هیچ بوی 
نماند . چون‌از شستن فارغ شدی بگو غفرانکه . بعنیآمرزش میخواهم وخوشتن 
را بخرقه خشک‌کن تاتمام آداب بحای آورده باشی . 

آداب 9ضو - چون از استنسا فار غ شدی آ داب مسواکث را از دست مده‌که 
آن سب پاکی دهان وخشنودی‌بودن خدای تعالی‌است ویک نماز به‌سواکث فاضل‌تر 
است ازهفتاد نمازبی مسواکک (۲)وچون وضورا ادا خواهی‌کردیر بالای‌شن روی 
بقبلهآد وبگوی بسم‌الررحمن‌الرحیم » اللپم انی اعوذبک من همزات‌الشیاطین و 
اعوذ بک رب ان (۳) بحضرون. پس ه-ردو دست را سه بار بشوی و بگوی اللهم 
انی استلککالیمن وال كة واعوذیکه من‌الشوم (۴) والپلکة. یس بدل بگوئی ست 
کردم که طهارت کنم برای نماز با ثست کر دم که حدث من گیرم » چنانکه این ثبت از 
دل‌غایب نشود تا بوقت روی شستن ونکت کف ات قن کی و سهبار در دهان تا کام 
افکن‌مگ رکه روزه باشی و بگوی‌الاهم اعنی علی تلاوةکتابکت و کثرةالذکر لکش . 
شک کت مادک ی سارت موس کین ودرون-فی تا کاسکن بایگفی 


ی 2 


چپوبگوی الما رحنیرا سح( تست واتعفی‌زا و آعرد یک من‌روا بحالد بار 22 


درصفحه ۱۳۷ و حاپ تهران میگوید اولیتر آن بودکه جمع کند میا نآب 
وسنگ . درصفحه ۵۵ کیمیای جاپ بمبتی هم‌میگو ید اولی‌آن باشد که جمع کند میان این 


وآب . 

۲ - فر‌مایش پیغمیر است . 

۳ - ددمتن : امن . ولی دد بدايةالهداية و صفحه ۵۶ کیمیای جاپ بمبثی و صفحهةً 
۸ جاپ تهران بشکل ( آن ) میباشد . 

۴ - در بدایةالهدایه و صفحه ۱۲۸ کیمیا حاپ تهران و صفحه ۵۶ جاپ بمبتی : 
من‌الشوم . 

۵ - در بدایه و صفحه ۵۶ کیمیا چاپ بمبثی و ۱۲٩‏ جاپ تهران : دایحة . 


۶ 


۶ - بدایه : دوائح . 


۱۱ 


ومن‌سوء الدار.! تگاه بردودستآب‌بر گر وجمله روی بشویوا گر ازسر گوش نا بکوشه 
سشانی خطی راست کشندهر قدرموی که درسوی رو متوباشدار آن خط آب راباصل 
آن برسان وعمچنین آب باصل چپار موی برسان . ابرو » موی لب ومره چشم و 
موی‌که مان روی وگوش باشد و چون محاسن بزرگگ باشد (۱) چنانکه بوست ذمی 
توان ددد آب بیوست باید رسانید واگر بوست تمام دوشیده باشد آب بر دوی وی 
فروگذاری و كفاية بود وبوقت روی شستن بگو اللهم بیض‌دجهی بنور لگ بوم تبیض 
وجوه اولبائکی ولا تسودوجپی مظلما تك بوم‌تسودوجوه اعداگکت , وخلال کن موی 
روی| نگشتان ۰ نگاه دست‌راست شوی تاارسنه که مرفق‌گویند ویگوی اللپم اعطنی 
ختایی سمینی (۲) وحاسننی ۳ تتیرا + بعد از آن دست چپ شوئی دیگوئی 
اللهم اعوذبكك ان‌تعطینی کتابی بشمالی اومن وراء ظهری . پس هردو دست پاکک‌تش 
بکن وسرانگشتان بهم‌بازنه وپیش‌سرنه ومی‌برتاپس‌قفا آنگاه بجای خویشآور تا 
حمله سروهردوروی موی مسح کشند. شود وهمحنین سه‌باریکن وهمحنین‌هر | ندام 
که بشوئی سه‌بار بهوی و بوقت مسح بگوی اللهم غشنی برحمتکک و انزل علی من 
ب رکاتکک اظلنی تحت عرشکث بوملاظل الاظل عرشكث . ۲ نگاه‌گوش‌را مسح‌کش ودو 
انگشت شپادت در درون دو گوش کن وس گوش وشکم گوش‌را دمسح ترکن و کف 
دست برجمله گوش نه تا حمله مسح کشیده اید و تی اللهم اجعلنی من‌الذین 
بستمعون القول فیتبعون احسنه السلهم اسمعنی منادیالجنة م‌الابرار ۰ آنگاه 
گردن را مسح بکش و بگوی اللهم اعتق رقبتی من‌الذار و اعوذيك من السلاسل 
والاغلال . پس پای راست بشوی تامیان ساق با بپرجای که آب برسد سرابهٌ (۳) در 


۱- ددمتن : وبزرگ باشد , در مفحه ۱۷۵ کیمیا جاپ تهران : موی محاسنی 
که بسیاد باشد. ددصفحه ۵۶ جاپ‌بمبتی : مگر که‌موی‌محاسن سیاد و کثیف بود . 

۲ دد متن : پيمينك , ددبدایه و صفحه ۵۶ کیمیا چاپ بمبثی و ۱۲٩‏ چاپ 
تهر ان : بیمینی . 


۳- خوب دوشن نیست . 


۷ 


۱ 
گویند وابتداء بانگشت کهین بای راست کن وختم بکهین پای چپ کن و بگوی 
اللهم ثبت قدمی علی السراط یوم تزل‌الاقدام فی‌النار . بوقت پای چپ شستن بگوی 
اللهمانی‌اعونذبك ان تزل قدمی علی‌صراطالنار بوم تزل اقدام! لمنافقین . چون فارغ 
شوی روی شبله کن و بگوی اشپدانلاله الا وحده‌لاشر یکهله و اشهدان محمدا 
عبده ورسواهسبحا نک الاهم و بحمدکث اءهدانلالهاللانت(۱)» عملت‌سوء وظلمت 
نفسی استففر کی و اتوب‌الیک فاغفرلی ذئوبی انکب انت‌التواب‌الرحیم » اسهم 
اجعلنی من‌التوابین واجعلنی «ن‌المتطیر ین و اجعلنی من‌الصالحین . هر که دعاها 
درمیان طپارتبگوید همه‌خطاها وگناء‌ها ازاندامپا[ ء] (۷) وی‌بیرون‌شود ومپربر 
وضوء وی‌نیند ویسوسته‌درزیرعر ش تسبیح‌میکنند(۳)و دآن‌تاقيامتو ۳1 امی نو سشد 

فصل - وهفت چیز گوش دار درطهارت . حذرکن از آب اسراف کردن و 
از دست افشاندن وآب بی‌نوا باشیدن ودر روی شستن طبا نجه نیز بر روی مزن و 
در میان وضوء سخن مگوی (۴) وهیج‌جای ازسه‌بار بیش مشو که مقتضی بار چپادم 
شبطانست وموسوسان‌را درطار نت شبطا نیت که براشان خندد ویرا ولبان 9 ند و 
بآب که آفتاب گرم کرده باشد طهارت مکن وازسفالین طپارت کن نه ازروئین که 
این بتواضع نزدیکتر بود ودرمیان طهارت هیچ ازذکرخدای تعالی خالی‌مباشکه 
درخبر است که هرطپارت که بان؟ بر بود ان آزهمه اندامپا سرد وچون : یر 
بود پیش‌ازان نبردکه آب بوی پرسد . 

آداب سل س چون جنابتی رسد از احتلام با از صحبت » اول دست 
بشوی وهرجا که آلود. باشد ازتن + پاک کن ۰ ۲ آیگاه و وضویکن چنانکه گفته‌اند و 


۱- ددریدایه : : لا لهالاانت . 


۲ درصفحه ۰ کیمیای سعادت جاپ تهران: اندامهاء » صفحه ۵۷ جاپ مبثی 0 
۲- در متن : میکند 


۴ دد متن : میگوی . 


1۳ 


درپای شستن تاخیر کن تا ازغسل فارغ شوی تاآب ضایع نشود . چون وضو کردی 
سه بار برجائب راست ریز وسه‌بار برجانب چپ ریز وسه باد برمیان‌سرونیت دفع 
جنابت باد دار باولغسل وجمله اندامم| بدست بمال وجای‌که بوست تودوشده‌است 
درشکن‌گوشت باپوست چون بغلوناف وسوراخ گوش آب بوی برسان و آب باصل 
همه موبپا برسان ودست ازعودت نگاهدار 5 قوف اه نشود واما درغسلواجب 
ازدوچیز بیش نیست . نیت‌کردن و جمله پوست شستن ودر وضو واجب شش چیز 
است . روی شستن وهردودست ومسح آن قدر که بود وهردویای شستن ونست قر تیب 
نگاهداشتن ودنگی همه سنت است لیکن فشل‌وی بزر گست وئواب وی بسار است 
ودست بداشتن ازسنتها زیا نکاریست بلکث اصل‌فی بضه بدان‌تمام شودکه نقصان‌فرایض 
در نتوان بافت الا سن‌پاء . 

فصل - درتیمم- اگرعاجزی(۱) از بکارداشتن آب درسفر پس‌ازآنکه‌اب 
طلب کتی:فنانی واکربای ازتشنتکین ترسی تویاهمراهان تویامیان تو [و ۱ ِ" 
مانعی بود چون سعی (۲) بادشمنی وا آب ملک گر باشد ودستوری تمندهد 
ونمی‌فروشد الابه بپای گران‌تر از آنکه بهاء وست دران موضم با جراحتی است 
بر تن که ازبکارداشتن آب ب هلاکگ‌قست باعلا اندامی‌ازاندامپای تو . صبر کن 
تاوقت فربضه دراید . آنگاه خاک پاک وخالص ونرم طلب‌کن وهردو کف خوش 
بروی زن . انگشتان چست هم باژز نیاده و ثست استباحت ثماز 7 وروی خوش 
بدان در کف گرد لود بکبار هسح تن چنانکه خاگ بیمه دوی برسد وشاید ا کر 
باصل موی نرسد انگشترن سرون کن وانگفتهای گشاده بدار و از گر ۳ 
خاکف زن وهردودست تا آر نج بدان مسح کش چنان گرداندکه بهمه برسد. پس‌هردو 
دست ببکدیگر درمال ومیان انگشتان خلال‌کن و چم درمال وبدین تیم یک 

۱ درمتن : عاحزای . 

۲- ددمتن : سعي. بی گمان همان‌واژء سبع‌است که نقطةٌ ب افتاده . ددیدایه : سیع. 


در صفحه ۵۷ بمبتّی و ۱۳۱ تهران واه (دد) بکاررفته که تررحمةٌ سپم میباشد . 


ِ 


فریضه وچندانی‌که خواهی‌سنت بکن . چون فریضهُ دیگرخواهی کرد تیمم بازکن 
و اله‌اعلم ۱ 

فصل.- رفتن بمسحد - چون بامداد طپارت کردی دورکعت سنت نما 
بامداد درخانه‌بکن اگرصبح ور تفه باشد که رسول اند علیه وسلم‌چنی نکردی» 
آ زگاه بمسجد رو واژ ثماز حماعت دست مدار خاصه بامداد که ثماز حماعت پست 
[و آهفت باردرحه فضل دارد برنمازتتپا (۱) وهرکه ادن دردل وی قدردارد بترکت 
چنین سود(۲) و چندین درحات نتواند گفتن و درراه 0 رو و بگواللهم 
۶ اش لک بحق السائلین علیکی و بحق‌الراغبین النکی و حق ممشای هذا النکی 
فانی لم اخدرج آشرا ولابطرا و لارباء ولا سمعة بل خرجت انقاء سخطک و ابتغاء 
موضاتکه فأسآلک ان‌تنقذبی‌من‌الناروان تغفرلی ذنوبی‌فانه لامغفر الذئوبالانت(۳) 

فصل - دره‌سحجد شدن و بیرون چون بدر مسجد رسیدی یای زاشت 
فر ا دش دار بوخ اللهم صل‌علی محجمد وعلی آل هم جمد و بار کی وسلماللهم اغفر لی 
ذنوبی وافتح‌لی ابو اب فضلک و ابواب رحمتکت ۰ و اک کت سئی دز مسحد که 
چیزی میخرد و میفروشد بگو سود مکناد بدین تجارت و اگر چیزی میجوید و 
مذادی همیکند ۳ بار متا باد که وسول اس ار علبه وسلم چنین فرموده و گفته 
است که مسجد ثه برای اشست وچون دره‌سحد شدی منشین تا دو رکعت نمازتیصت 
مسجد نکن و اگر سعت نکرده داشی یکن که آن بحای تست نیز با ستّد ر چون 
سلام دادی فعت اعتکاف کر و بدعای و ذکر مشغول باش و ی غافل و سکار مباش 


۱- در متن : و برنماز تنها . ددبدایه میگوید : پس نمازجماعت بیست وهفت باد 
درحه فصل‌دارد بر تماز تنها ۰ 

۲- ددمتن : شود . دربدایه دبح است که ددفادسی سود میشود . 

۳ دعا از دوی بدایةالهدایه است . در متن با لغزشهائی حند بدینگونه میباشد : 
اللهم انی اسالکک بحق السائلین علیک و بحق ممثا هذا الیکگ لم اخرج اسرا 
ولا بطر اولادیاء ولاسمعة خرجت اتعاء سخطکک واتبعا مر‌ضاتکه‌فاسالکه ان شعذنی 
من‌الناد و ان تعفرلی ذنوبی فانه لایغفرالذنوب الاانت . 


۱۵ 


و چون بانگنماز شنوی درین حالت بلکه درهرحالت که باشی جز اذ نماز بجواب 
فودن مفقول تاش هعان کوی ه جون اس غای السلوه رشه: یکوای لاعول و فرع 
لا با العلی لعظیم وچون حی‌علی‌الفلاح کوی-د بگوئی ماشاء ان کان و مالم بشاء 
لمهبکن. چون الصلوة خیرمن‌النوم‌گوید بگو صدقت وبررت وچون قدفامت‌السلوة 
بگویدبگوئی‌اقامپاانة وادامپا مادامت‌السموات‌والارض » و چون فارغ شوی‌بگوئی 
اللیم انی اسالکی عند حضرر صلاعکک (۱) واصوات دعانک و ادبار لبلکک و اقبال 
نهارک ان توتی محمد اصلی‌ال علیه و سلم الوسیلة والفضیله والمقام المحمودالذی 
وعدته » و اگر بانگنماز شنوی و تو در نماژ باشی چون سلام دهی جواب دار کت 
کنی وجمله باز گوئی و چون امام درنماز ایستاد جزبفریضه بهیچ چیز مشغول مشو 
وچون سلام فریضه دادی بگوالله,‌صل علی محمد وعلی آل محمد اللهم انتالسلام 
و منک اسلام و الیکگ بعودالسللام حیناریناالسلام و ادخلتا دارالسلام برحمتکه 
بان لجلال والاکرام سبحان ر بی‌العلیالاعلی(۷) الوحاب لالهالالنة وحده لاشر نک له 
لهالملک وله الحمد بجبی و یمیت و حوعلی کل شتی قدبر لاالهالا ال اهل‌النعمة 
والفضل والثناء الحسن لالهالال ولانعبدالااباه مخلصن لهالدین ولو کره‌الکافرون. 
این دعاء بگو که سید عالم محمد صلی الب علیه و سلم کلمات آنرا جامع و کامل 
خوانده است و عایشه را بیاموخته. الاپم اني‌اسالکف من‌الخس کله عاجلة و اجله ما 
علمت منه مالم اعلم‌اسالککالجنة و مایقرب الیها من قول او عمل اسالکث من خیر 
ماسألکک (۳) عبدکک و نبیکت محمد صل الة علیه واه وسلم و استعین(۴) بکث 
ممااستعاة منه عبدکک (۵) و نبیکث صلی اللة علیه و آ له وسلم » اللیم و .| قضیت لی 
۱- از دوی بدایةالهدایه است . دد متن : صلواتکه 


4 برآبر است با بدا یا لهدایه در خود من : علی 
3 وارَء سالک برآیر بدا یةا لهدا یه است . در مثن : سلکه 


و برایر بدا یةا لهدابة است ات من : استعید 


۵- برابر بدایةا لهداية است . ددمتن : عبد 


۱۶ 


من‌امی فاجعل عاقرته رشدا برحتمک با ارحم‌الراحمین . آنگاه این دعا بگویدکه 
رسسول صلی‌الة علیه وسلم فاطمه رضی‌النه عنهارا وصیت‌کرده است ۰ بساحی یاقیوم 
بر‌حمتك‌باارحم‌الراحمین» استغیث اصلحلی شانی کله ولاتکله ام نف طر فذع. 


ی الی نهسی طر‌کدعس. 
پس این دعاء عیسی صلواةالنه علیسه را بگوید . اللهم انی اصبحت لا استطیع دفع 
مااکره ولااملك تم ماارجوا واصبح‌الامر بیدغیری واصبحت مرتهنا بعملی فلافقیر 
افقر حنی اللهم لاتشمت بی عدوی ولا .نسولی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی دینی 
ولاتحعل الدثنااکبرهمی ولا تسلط علی من‌لایرحمنی . یس دعاهاکه بادگرفته باشی 
کون وباید که‌کار تو تا آفتاب بر آمدن ازچپارورد ببرون نباشد . یکی دعاء ‏ 
دیگری تسبیح [ و قر آن خواندن و چپارم تفکر (۱) که ردگناهان بسیار انديشه 
کنی ودر تقصیر خویش در فرمان‌هاء حق‌تعالی که بدان مستحق عقاب شده باشی » 
اگر بتدا رک آن وعذرخواستن بموجب شر ع‌مشغول نشوی‌پس طر یقه تدارکی اندیشه 
7 وچیزی‌که آن روز ازطاعت توممکن است‌که دروجودآید اندیشهآن‌کن وازهر 
چه بدان مستحق عقاب خواهی شدن ازآن حذرکن وعزم درست بکنیکسه امروز 
جزبطاعت حق تعالی مشغول نشوم و گرد هیچ معصیت نگردم ومهم‌تسرین اندیشپای 
آن .بودکه در تزدیکی اجل‌تفکر کنی‌که ممکن است‌که تزديك دسیده باشد واگس 
فرارسد وترا ناساخته بابد هیچ مپلت ندهد وحسرت سودندارد وچنان بایدکه هر 
بامداد ده‌کلمه عادت‌کنی .اول لاله الاالء وحده لاشر یکله لهالملك والحمدیحیی 
و سمیت.وهوحی لایموت بیده الخیر وهوعلی کل شثی قدیر . کلمةٌ دوم لالهال ان 
الملك الحق المین . کلمهسیو: م هلال الواحد القهار رب‌السموات والارض وما 
بینهما المز بزالغفار. کلمه چهارم ستعان از والحمدت 3 ال ال وال کبرولاحول 


۱- دد بداية الهدایه ی ۳۹ ورد ۳ است : 
تس دعاها 
۲ - ذکر وتسپیج . 
۳ - خواندن قر آن. 


۴ - تشک . 


۷۷ 


ولا قوة الا باه العلی العظیم . کلمه پنجم سبوح قدوی ربنا و رب الملائکة و 
الروح. کامه ششم سبحان ال و الحمدلنة وبحمده سبحانالن العلی‌العظیم وبحمده. 
کلمه هفتم استغفرالة الزی لالهالا هو الحی القیوم و اساله التوبة والمففرة . کلمه 
هشتم اللهم لامانع اما اعطیت ولامعطی لمامنعت ولاراد لما قضیت ولا ینفم ذالجد 
منفکت الجد . کلمه نوم اللهم صل علی محمد و علی آل رن سا دهم بسم انز 
النی لایضرمع اسمه شتّی فی‌الارض ولا فی‌السماء وهوالسمیمالعليم . این کلمات هر 
رت صدباربگو ید یاهفتاد,ارباده بادوا بن‌کمترین باشدتاجمله صدبارشود واین وردها 
راملازم باش که هرروزی بامداد بگوگی وسخن ما تا آفتاب برتبابدکه درخس 
اک کنر کفیک کر مفعول اش وسر تست ها | غاب و امن فاشایر از ن اب 
که هشت ازفرزندان اسمعیل پیغمبرعلیه الصلاة (۱) والسلام آزادکرده باشد . 

جوا نآ فتاب 7 91 ومقدار كت نیزه‌بالا 3 فت دود کعت نماز کن که این وقت 
نمازکروه باشد دروقت آفتاب برآمدن . چون مقدارچهار یکی ازروزبرفت نماز 
چاشت بکن‌دور کعت باچپاررکعت پاهشت ودر هردو رکعت سلام‌بازده تا نمازیشن 
هیچ‌نماز دمگرراتبه نیامده است واوقات دمگراز بامداد تاوقت زوال جز بخرات‌که 
دستگیر توباشد بآخرت صرف مکن وآن خیرات برچهاردرجه است . درجهٌ اول 
که‌فاضلن بت اس اس که طلب علم کنی نه هرعلمی که مردمان | نرا علم کو یند 
لیکن علم کش وهی که سول ال علیه وا له وسلم و ال 
من علم لابنفع . وعلم دافع‌آن بودکه بیم خداوند تعالی دردل زبادت‌کند وچشم ترا 
گشاده‌کند تا عیب خویش وصفات خودبینی و تقصیرخود درطاعت بدانی وبکی علم 
یافع آن بودکه دنیارا بردل توسردکند ورغیت تودر آخرت صادق‌کند ودیده درا 
سناکند تا بظاهر علم وعمل غره‌نشوی بلکت اخلاص و بت درست طلب‌کنی و بدین 
علم که درین‌کتاب کیمبای سعادت است مشغول شوی و بدان کار کنی وخلق رایدان 
راه‌نمائی که عیسی علیه‌الصلوة والسلام چنین میگویدکه هر که این رأه‌بداند و برود 


۱ - ازروی بداية الهدایه است . درخود من : صلواة 


۷۱۸ 


وخلق رابدین دعوت کند و برادرملکوت شا عظیم خوانند. اگرازین بپردازی 
واز اوقات توجبزی ز بادت 1 ۷9 اگرعلم فقه برخوائی تامردمان را دروفایع 
ایشان فتوی‌کنی آن‌نیز از فرض کفادت نود وفضل‌آن دسیار است و کیت لسکن بدو 
شرط ۰ ۳ آنکه از فرض عبن پرداخته باشی وعلم این‌کتاب حاصل کرده باشی و 
بکار داشته و دیگر آنکه نیت تو ازطلب علم جاء و قبول و کسب مال نباشد بلك 
قصدتو آن داشد‌که نزد خدای تعالی ترادرحه ومنزلتی باشدومنز ات علمای حاصل 
آید ودرآخرت قوات ان دررسی و سشتر خلق راآن بودکه شبطان تن درعلم کشد 
و گوید فقصد وائد شه تو آ نست که فر ان خدای‌تعالی مسخوانی وایزد تعالی ال 

آیکه فوت علم دار ی لیکن بذ کر و عبادت مشغول باشی چون تماز بسار 
و قرآن خواندن وبسبیح‌کردن واین درجه پارسابانست وئواب این نیز بزرگست . 

[ نکه‌کاری مشغول شوی که راحت فتلما نان دروی‌باشد وخلفی بدان | سوده ۱ 
شو ند چون خدمت صوفبان ودرو شان واهل علم‌بتن ومال با عبادت بسماران و تشیع 
حذازدها )۱( که ادن هم عبادت ات وهم راحت خلق وواب این ازعبادتی که کسی 
را راحتی نباشد ژبادتست . 

آنکه آزین هرسه هیچ خی از تو نیاید الا نکه بکسب وتجارت مشغول باشی 
و کفایت خودوعال خود حاصل‌کنی شرع 0 نگاهداری و ازحلال کیت کت (؟) 
ومقصود توآن بودکه رفح خوش ازمسلمانان خد! بازداری وعبال تو نسازمند روی 
خلق نماشد وان "2 ازحمله عباداتست وئوات این فیزشزار. کست اما هر چه ازاین 
چپار بگذشت جون لرووغفلت و کارهای بیفا دده همه ضایم تردن عمسر اتشت و سنبت 


۱ - تشییع جنازه‌ها ترجمه علیالحنائز با لنشییع در بداية الهدایه است . ددمتن : 
تشنیع خیارها . 

۲ - درمئن : ازحلال کسب کنی واین نیز حون شرط ای کنی. چنین پیداست واژه 
هائی که ددمیان دونشانی ( ۰۷ الی) میباشد زیادی است . 


۱۹ 


حسرنست واگ العیان باه بمعصیتی‌مشغول باشی‌تابکاراندران رنج مسلمانان بوداین 
خود سب هلاک باشد وبدانکه بنده ازسه حال خالی نباشد. درتجارتآخرت بایر 
سوداست وهر که‌اندر بن‌هردومقصراست برز داست‌وا گرچنانستکه بطلب سودمشغول 
نیستی جهد آن‌کن‌که سر بسر بجهی (۱) وحذرکن ازآنکه سرمایهُ خویش بزبان 
آوری وهجنن بنده نباشد (۲) درحق خلق بررسه حااست . با سیب راحت اشانست 
تا بدان مانند فرشت‌گانست و پاسیب رنج ایشانست تا بدان مانند مارو کردم است و 
ددگان‌ویاکسی را ازوی راحتی‌نیست‌لیکن رنج‌نیز نیست ووی همجون مردگانست . 

اکر نتواتی که ماشد فرشتگان باشی باری جید کن تا سانتد ددکان فباشی 
لکن ماننده باشی بسردگان و دنج خوش از خلق دورداری وجپدآن‌کن تاوفت 
ضایع‌نکنی ودرهیج وقت بکاری مشغول‌نباشی که ازآن منفعت دینی نباشد با منفعت 
دثیای که آن باور تو باشد بر دین . اگرچنان باشد با ه‌خالطت مردمان خوشتن 
ازمست نگاه نمیئوانی داشت اولی‌تر آن‌بودکه طرخقع راخ کیرق ودرزاو به روی 
واگردرزاوبه دل توازوسوسه‌براکنده خالی نباشد و بذکرحق تعالی بر دوام مشغول 
نتوانی بودو داوراد(۳)وعادات وخواندن‌قر آن وسوسه ازخود دود توا کرد تفیش 
که بیشتی خفته باشی که خواب سب سالامت است اگر چه غفلت است و حون سود 
ثمیتوانی‌کردن کمتر از آن‌نبودکه ازز بان حذرکنی وبخفتی تا با مرده برابر باشی و 
خسیس(۴) زنده باشد که نیکوترین احوال وی آن بودکه بامرده برابر‌بود . 

نمازها | ی ] دمک - بایدکه پیش‌اززوال نمازپیشین رایسازی وازپیش‌فیلوله 


کنی که نمازشب بقملو له میسر‌شود چنانکه روزءٌ روز سحوره‌سرشود وقسلوله روز 


۱ - ددمتن: بحهی . 

۲ ب خوب دوشن نیست . دد بداية الهدایه جنین است : بنده دا درد حق بنهگان 
دیگرسه درجه است . 

۳ - ددمتن: باوزا . 

۴ - ددمتن : ووحسنیس... بی گمان یکی از ده واو ذیادی است ووارءٌ بشت سر آن 


دو ثیر خسیس میباشد ولی‌با همه اینها معنی درست بدست نمی | بد. 


۰ 


بی‌بیداری شب همچون سحورباشد بی‌روزه. جهدکن تابیداد شوی وطهارت‌پیش از 
زوال‌کنی و وقت زوال رابمسجد حاضرشوی وتحت مسجد بکنی وموذن را منتظر 
باشی وحواب موّدن رابدهی آ نگاه‌یش ازفر ضه چپارر کعت نماز که رسول هی اور 
علیدو | له واصحابه وسلم‌این چپاررکعت | )۱( دراز بکشدی و گفت‌این وفت در های 
آسمان گشاده باشد خواهم که عمل من بآسمان برند ودرخبر است که هرکه این 
چپار روعخ فک ور کوع و سجود اسکو وتمام بحای آرد », هفتادهز ارفرشته باوی 
ا ان کت قوس اسعففارم‌کنتی فا شت ۱ ماه فینفه یکت با آمام ودور کیت 
نماز سنت پس ازآن بکن و تا نماز دیگر مشغول مشو مگربعلم آموختن با باری 
دادن مسلمانی را بعام خواندن با خواندن‌قرآن با حاجت دنیای خویش‌که بر آن 
کفاية خویش و عیال خویش راست کنی . پس چپهار رکعت سنت بکن پیش از نماز 
# که رسول ی لد علبه و سلم گفته است خدای تعالی رحمت کناد 
برآنکس که این چپار رکعت بکند و جهد کن تا دعاء دسول صلی النه علیه وسام 
برحمت ترا دریاید وس ازنماز دیگربپیچ شغل بیروده مشغول مشو و همین که 
گفته اند و اگر سعادت آخرت طلب میکنی هیچ وقت نباید که غافل باشی و بیکار 
بلکت هروقت را ورودی داری‌ثه چنانکه اوقات تو گذشته بود تا چه اتفاق افتد بی 
قر تیب هت ی (۲) ۰ لکد هروقتی راکه شغلی باید معین که بدل نه اوفتد هر چه 


بر کات‌اوقات بد بن بد ید آ مد وه که‌چنن بکند عمرخو رش ضایع کرده باشد وسرمابهة 


۱- سخنان میان حهارجوبه‌تی برابراست با صفحه ۱۰۰ کیمیای سعادت جاپ بمبئی 
وصفحه۱ ۲ ۲ چاپ‌تهر آنو تر جمة بدا یةا لهدایه - در کیمیای سعادت چاپ بمبتئی میگوید:پیش 
اذفرض جهارد کعت نمازدداز بگذارد که دسول صلی‌الّه علیه و آله واصحابه وسلم این جهاد 
در کعت درازیکردی و گفتی و 

۲ - درصفحه ۱۰۱ کیمیای جاپ بمبئی : کسیکه اوقات اوفرو گذاشته بود تاهر 


وقتی حهاتفاق افتد عمراو بیشتش ضایم شوو: 


۳ 


توعمراست (۱) وبازر گانی | خرت بوی‌توان‌کرد وبسعادت توان رسید وهرنفسی از 
انفاس‌تو گوهر بست که را بدلقیمت نست وه گز باز نیا بد.چوناحمقان‌مباش که‌هرروز 
براشان میگنرد ومال اسان می‌افزا مد شاد می‌شو ند و نممدانندکه مال می‌افزاید 
وعمرمی کاهد زیادت مال راینقصان عمر‌چه قیمت باشد وعاقل شادنماشد الا یز بادت 
علم وعملکه این هردورفسق وی‌باشد ۳ )۱( و شحنه وی‌باشند در آخرت بدان 
وقت که مال [و ا(۳) ال وفرزندان ودوستان همه‌ازوی باژ گردند ۰ دس چونآ فتاب 
فروشود خرن دی تا باژ بمسجد مات باشی و به تسیمح و استغفارمشغول شده که فصضل 
این وفقت همحون فصل بامداداست سمش از آ فتاب خدای‌تعالی می گو دد سبح بحمد 
ريت قبل طولالشمس [وقبل الغروب | ۳( ۲ والشمس ] )۵( وضحیمأ واللیل آذا 
دغشی وقلاعون برب الفلق وقلاعود برب‌الناس بخوان چنانکه دروقت آفتاب فرو 
شدل درخ کر واستغفار باشی ۰ جون بایکارشتوش جوان موذن بازده آ نگاه ۳۹ 
اللپ نی‌اسالکث عنداقبال لیلککواد بار نپار کف و اصواتدعاکان‌توتی شوه افلآ 
علبه و آله الوسيلة و الفضلة والمقام المحمودالذی وعدته (۶). پس چون قامت 
وان جواب قامت بازده وفر دضه 5 آمام بکن ومش ازآانکه سخن گوثی دور کعت 

۰۱ - در بدا یةا لهدا یه گوید : برای مر هنگامی کادی است که از آن مگذد و مگزین 
در آن کاردیگررا نس بااین نمایان می‌شود بر کت گاهها ۰ ولی هنگامی که رهاکردی نفس 
خود دا بیهوده ماننه دها کردن جادپایان . نخواهی دانست به چه چیزی می‌پردازی ددهر 
هنگامی . پس سبری میشود بیشتر وقنهای تو بیهوده و وقتهای تو عم تست . 

6 هش ۶ ودر گور - پرایر بداية الهدایه واوزیادی است . 

۳ - در بدایه نیز واو هست . 

۴ - پرابراست باصفحةٌ ۲۲۱ کیمیای چاپ‌بمبئی و آیث۳۹ سور(ق). در بدایةا لهدایه 
و کیمیای چاپ بمبّی : وقبل غروبها . 

۵ - برابر پداية الهدایه وصفحهٌ ۱۰۱ کیمیای بمبّی ۲۲۱۵ تهر نو نیز برا برهمین‌ها 
که گفته شد» بایه سوده‌های: والشمس وضحیها, واللیل ادایغشی» قل‌اعوذ بربالفلق» قل‌اعود 


۶ - صفحه ۱۶ دیده شود . 


۳ 


سنت مکن وا گرچپازر کعت دیگرمبکنی تا سنت عش رد کعت شود اولیترواگرتوانی 
که معتکف باشی درمسجد تانمازخفتن بکنی ومبان این دونماززنده دادی فضل 
بزر گث باشد ودرین اخبار بسیار آمده است واین دا ناشة اللبل (۱) گویند وصلوة 
الاوایی‌ودرخبر است‌که نمازدرین وقت لضواول روزراکفایت بود و آخر دوزرا پاک 
کت (۱ 6 جون بانکسماز هم بگوشه اکر تیاور کم یکی بش ازقرچته 
سکوبودکه مبان هر بانگ وقامتی نمازی سنت است و گروهی دیگر پیش اذنمازشام 
دور کعت شتاب کردن‌که درخبراست‌که دعای‌بانگنماز وقامت ردنکنندآ نگاه فر «ضه 
بکن ودورکعت سنت بکن پس ازآن دورکعت دیگربکن ودروی الم تنزیل و 
قبارکث برخوان, با هس وهم الدخان که‌این روابةکرده‌اند ازرسول صلی ال علیه 
وسلم . پس چپاررگعت دیگربکن تاازجمله نمازشب زیادت ازراتبه محسوب باشد و 
فضل‌بزر کی استآ نراپس سهرکعت 9قو بکن ببکه سلام بابدوسلام . رسول صلی‌النه 
علیه وسلم درین سه رکعت سبح اس ربک الاعلی‌الذی وفل‌باایپاالکافرون واخلاص 
خوانده‌است واگرعزمآن داری‌که ؛مازش کنی وتر تاخر‌کن تا بآ خر نمازشب بکنی 
وچون‌نمازخفتن‌یکردی بحدت وافسانههشغولل[ مشو ] (۲) که خاتمت اعمال بابد که 
بپتربودکه بمذاکرة علم بابمطالعة کتابی بابجیزی که بخیر تعلق داردمشفول باشی تا 
خاتمت بخ باشد . 

چون بخواهی خفت درخائمةُ خواب روی بقبله‌کن و بردست راست خسب‌که 
چون بدست راست خفتی روی وحمله تن فراقبله بود چنانکه در لحد خوابانند و 


ناد کن درین وقت مرگه راکه خواب مانتد هی رشق ویبداری آژوی مانند حشر»و 
۱ - دريداية الهدایه : ناشئةاللیل . برایراست با أيةٌ #۶ سودة مزمل . 
۲ - ددمتن: اول دوزه دا کفادیت پود و آخردوز واپا که کشد. دربداية الهدایه: پس 
آن نمازلغودوزذ دا یعنی سخن بیهوده دوزدا اذمیان برد وپایان دوز را پاک کند ۰ 
۳ دریدایه : به لهوولب مشغول مشو . درصفحهٌ ۱۰۱ کیمیای بمبتّی : حون از 
وترفادغ شود بایدکه بحدیث ولهوم‌شغول نشود . دد صفحه ۲۲۱ کیمیای تهران نیز همین 


حور است ۷ 


۳ 


باشدکه ازاین خواب در نضزی باید که م رگ راساخته باشی وبرطم‌ارت خفتی و 
وصیت ذیربالین داری (۱) نوشته و بر توبه خفتی و عزم که بیدار شوی فیز مباش 
هیچ معصبت نشوی وهرخی رکه بسلمانان توائی دسانیدن برسانی ویدانکه ناگاه 
چنن که خفته ترا درلحد خوابانند تنپا ویکس وهیچکس با: تونه مگرعمل تویو 
جامپا ثرم فرومکن چذانجه حیله خواب فر ا خوشتن کشی (۲) که خواب زندگانی 
تراباطل کند وبیفایده‌کند مگ رکه بیداری برتووبال بود و خسواب سلامت توبود و 
بدانکه دوز |[ و | شب بیست [و ] چهار ساعت بود (۳) باید که خواب تو روز وشب 
بش از فان شاف نود چه اگرشصت سا عمر تو مودکفابة بودکه دست سال ضایع 
کنی بخواب و آن سه یکی عمرتوبود وچهار یکی خود ازاول عمر بکودکی ضاریع 
شده باشد و بابدکه بوقت خواب آب طهارت و سواکث نپاده باشی وعزم آن کنی‌که 
پشب برخیزی با پیش از صبح برخیزی‌که هر دکعت نمازدرمیان شب‌کنجی بوداز 
گنجپای خس ۰ از ین کنجها چندانکه توانی فده رود درماند گی و فلس را که 
کنجپاء دنب آ نروز هیچ سودنکند وچون دپلو برزمین نپادی بگوی زب باسمکت 
وضعت جنبیو پاسسکک ارفعه هذم‌نفسی فاغفرلی ذنبی(۴) اللهم قنی عذابکش‌بوم‌تجمع 
عبادکاللپم باسمکثاحیا وامرت (۵) واعوذبکمن شرکل ذی‌شر[ ومن |(۶) شرکل 
دابقانتآ خذ(۷) بناصیتها انت‌الاولفلیس قبلکث شمی وانت الاخرفلیس بعد کث شثی 
اللهم‌ائت خلقت نفسی وانت تتوفها لککمماتبا ومحیاها آن‌امتپا فاغفرلها وازحمپا 

۱- در متّن : داوی - درصنحه ۱۰۱ کتهیای بمپتی : وصیت نوشته دارد ودد زر 
بالین‌نهد ... درصفحه ۱۲۲ کیمیای تهران : ووصیت نامه نبشته دادد - ددذیر بالین نهاده 

۲ - درصفحهٌ ۱۰۱ کیمیای بمبتّی : جامةٌنرم فرونکنه تاخواب غالب نشود - صفحةً 
۲ کیمیای تهران : وجامةٌ نرم ددبر نیوشد .. 

۳ - پداية الهدایه : بدانکه شب وروذ بیست وحهادساعت است . 

۴ - برایر بدایه . ددمتن : دینی . 

۵ - برایر بدایه . ددمتن : اموات . 

۶- پراپر بد‌ایه . 


‌ُ-- برابر بدا یه . دمن : احد . 


۴ 


واناحییتها فاحفظها اللهم انی‌اسالکهالعافية اللهمابقظنی فی‌احب الاوقات الیکش و 
استعملنی با حب الاعمال لدیکک‌تقربنی (۱) الیکثزلنی و تبعدنی (۷) من سخطکه 
هذا اسالکک فتعطنی (۳) و استغفرکک فاغفرلی وادعوکک فستجیب لی .۱ نگاه آ بة - 
الکرسی و آمن‌الرسول (۴) و معوذتین و سورة تبارکک برخوان چنانکه خواب فرو 
گیردت | و | (۵) تو در مبان (ع) ذکرخداوند تعالی باشی و برطهارت باشی . ه رکه 
چنین‌کند روح اورا بمرش برند واز جمله نماز کنندگان نوسندنا آنگاه‌که بیدار 
شود . چون از خواب بیدار شوی هم بر آن ترتیب شوی‌که گفتهآمد وملازمت‌کن 
بدیین در باقی عمرواگر دشوار آبدت صبرکن چون بیماری‌که بتلخی داروصبر کند 
برامید تندرستی واندشه کن‌که عمر‌تواگر بسبار بود صد سال بیش نود وان چه 
قدردارد بامدت مقام درآ خر ت‌که هیچ‌نپایت ندارد و بر تودشوار نیست که ده سال دنج 
کشی‌در بازر کانی وطالب‌علمی وسفر تاباشدکه باقی‌عمر بباسائی بدست سال باسی‌سال که 
مدت عمر تست . چراصبر نتوانی کردن برمشقت جاودان بباسائی وامند عمر درازفرا 
3 عبکتر که! تکام ی تدش ا شود ل نا خو ها کرش که امروژصب کن باشد 
که آمشب بمیری و امشب صبرکن شابدکه فردا بمیری‌که هیچ ساعت نیست (۷) که 
نه ممکن است که خر عمر تو باشدکه اجل راهیچ وقت روشن نیست وناچار (۸) 
ناگاه در خواهد رسید . پس سازم رگک‌کردن اولیتر باشد ازدنیاکه بهیج حال دروی 
نخواهی ما ند . باشدکه ازءمرتویکتفس بایکروذیا یکسال بیش نمانده است . یس 


۱ - برابر بدایه . ددمتن : یف بنی . 
۲ - بپرابر بدایه . ددمتن : یبعدنی . 
۳ - برابر بد‌ایه . ددمتن : فیعطنی . 
۴ امن الرسول _ اشاده است‌به دو آية آخرسورءٌ بقره که ۵ باشد . 
۵وع - دد متن : فرو گیردت تووددمیان ذکرخدا باشی - ددبدایه : چنانکه فرو 
گیردت خواب و تو یذ کر خدا و برطهادت باشی . 
۷ - من : ثیشت 


۸ - من نا حاد ۱ 


۵ 


این اندشه بر دل خوش تازه مبدار ونفس خویش را روز بروز مىدار که ا گرعمر 
درازپیش‌گیری وبا خویشتن گوئی مثلا پنجاه سال بخواهم زیست » نفس تن درصس 
ندهد ۰ آزشپوت ولپو بازنایستد. اگراین داه‌که بو نموده‌اند پیش گرفتی » بوقت 
مرگث شادی بینی که آخرنبود واگرنه حسرتی (۱) بینی که آنرا آخر نبود و شادی 
شب روزبامداد که بمزل‌رسیده بود و بناشوده . 

| کنون که‌ترتیب اوراد (۲) در نگاهداشتن اوقات دانستی, بایدکه چگونگی 
نمازوروزه بدانی وابتدا بنمازکنم . چون فارغ شدی ازطپارت تن وجامه وجایگاه 
نمازی کردن وعورت اززانوتا ناف بپوشیدن » برپای خیزوروی بقبله آرومیان دو 
قدم بمقدار چپادانگشت ازدگر گشاده دارویشت وتن راست‌کن وقل‌اعوذیرت الناس 
بر خوان تا شطان از بیش دل تو دورشود . دل حاضر 3 و از وسوسه ال کی و 
نگاه‌کن که در خدمت که میادستی وباکه مناحات عتب‌گنین وخواهی کرد وشرم دار که 
بادل غافل‌پیش خداو ندبایستی و باسینه‌پروسوسه وشپوات (۳) دنبا فرایش وی‌شوی 
وبدانکه وی بردرون تو مطلع اش و نظر وی همه بدل تست و نماز تو که بیذبرد ؛ 
بزاری وخشوع وفروتنی‌وشکستگی وبیچار گی تویپذیرد . بایدکه دریش‌وی چنان 
ااستی که و برا می‌بنی . اگراورا ه بینی وی ترا بیند . اگر‌بدین دل حاضر نمشود 
بدانکه چشم تو ناسناست از دربافت عظمة (۴) وحلال وی . تقدیر کن که [ از 
مسلحان اهل‌بست. توگوش میداد (۵) تراکه فمازچگونه هب‌کنی قاية میتی کنه.دل 
تون حاضرمیشود واندامپاء تو آرام گیرد و با ادب باستّد . 

یس باخود شرع نداری اژخداو ند خوش که چون ده اند کان وی که 

پدست وی بپیچ نیست تراپبیند و بتو نگرد دل توحاضر میشود واندامهای تو آرام 

۱ - برایراست بابداية الهدایه . دد متن : حیرتی . 
ای اش با یه ماه فت ماقرا 
۳ - براین بداية : ددمتن : شهوان » 
۴ - درمئن : عظمه . 


۵ بر ابر است با بداية الهدایه , ددمتن : میداد د 


۶ 


9 د‌ وتومیدانی که فر بدگار توترا می‌بیند وهیچ حرمت درظاهرو باطن تویدید 
ذمیآ ید ازعظمت وی. مکر قدروی کمتر است دردل تو ازقدر بندة از بندگان وی وان 
غایت‌نگو نسازی و نابینائی باشد وهیج‌دشمنی بترازین نبود پس این معانی‌با خویشتن 
میگو دراول نمازتابودکه دل حاضرشودکه هرنماز که دل درروی حاضر نبود آن‌نماز 
بذ‌برفته نبود . جون دل حاضر کردی وازغوغای واندشه دنیا دستی اگرتذها باشی 
قامت بگوی واگر منتظر جماعت باشی اژ بانگنماذ (۱) دست مدارپیش ازقامت . 
آ نگاه‌تیت کن ودردل صورت آن نماز که خواهی‌کرد حاضرکن وبگوی‌که اداعفر بضه 
نماز یشن (۲) میکنم خدایرا عزوجل و تا تکیس تمام نکنی هیچ نبایدکه غافل 
باشی‌از نیت و بوقت تکسردودست بردارچنانکه کف دست‌برا بردوش ود سرانگشتان 
فان دوگوش . هردودست گشاده دارودروقت بر آوردن دست| و ] فر وک داشتن از 
جانب راست و چپ مبر وپیش بیرون میاور (۳) وچون تکبیر کردی هردودست با 
سینه‌آود (۴)نه چنانکه قرو گذاری آ نگاه‌با سینه بری (۵) چون باسینه بردی (۶) 
کف دست داست بریشت دست چب‌نه وانگشتان تاش ساعد چب فرو گذار ی 
از یکت کر | و یی کر آ وتان ای برع تاه ری 
وجبت وجبی(۸) تا خر بخوان تا و اعوذبال من لشیطان ار جیم . آنگاه 


۱ - برابراست باصفحه ۱۳۷ کیمیای تهران و2۰ بمبثی . دد متن : بکنماز 

۲ - درصفحةٌ ۶۰ کیمیای بمبتی ۱۳۸۵ تهران : پیشین مثلا . 

۳ - در صفحه ۶۰ کیمیا جاپ بمبتّی : ودد میان این دست نیفشاند وپیش بیرون 
نیارد ویجوانب بیرون نبرد . 

۴ - صفحا ۶۰ کیمیای بمبی : هردودست ذیرسینه نهد . 

۵ - صفحهً ۰ ۶ کیمیای بمیئی: بسینه برد - صفحه ۱۳۸ تهر ان: [ نگاه بازسینه برد. 

۶ - به سینه (برابر شماده ۵) . 

۷ - برابراست‌بابدایه وصفحه ۰ ۶ کیمیای بمبتیو صفحه۱۳۸ تهران. ددمتن : امیلا . 


۸ - اشاده است به 1 ۷۹ سورة انعام . 


۷ 


الحمد (۱) برخوان وهمه تشد‌یدهای (۲) بای آ ور و فرق میان ضاد و ظا بیاموز و 
آمین() سموسته با رورت وا ید کها زوم کسرگه داری وقرآن بلندخوان در نه‌از 
بامداد ودردور کعة بسشین از ه‌ازشام وخفتن آمن )۳( تبزباوازبگوئی ودر نماز بامداد 
سورهای‌که درا خر قرآن درازتراست برخوان ودر نم‌ازشام آنکه‌کوتاه تراست . و 
درنماژ یشن قدیگ فت | نکه مبانه‌است چون والسماء ذاتالسروج وعانندان دور 
نماز بامداد در سفر قل‌با ابا الکافرون وسورة الاخلاص و آخر (۵) سودة بتکسر 
رکوع پیوسته مکن لیکن خاموش باش که سبحان‌ال بتوان‌گفت . پس‌تکبیر رکوع 
آغاز(ع) کن وتابرپای باشی پشت داست داروسردرپیش داروچشم برجایگاه سجود 
دارو بهی گو نه ازراست وچب ی تکیت کن ودست بردار وبرکوع شوودو کف 
دست برد و زانو نه [ انگشتان ] (۷) فروگذار وزانو (۸) باران وساق ایستاده‌دار و 
زانو را سوی سرخم مده و پشت و گردن و سر نیز راست دار چنانکه حمله تویر 
صودت لامی باشد راست (۵) و میان باژو و بپلوگشاده‌دار وزنان گشاده‌ندار ند (۱۰) 


لتک خوشتن ژامستت )۱ ۱( فراهم دار ند وآنگاه سهبارسیحان ربی‌العظیم ور و 


۱ - سود حمد که سورء فاتحة الکتاب باشد . 

۲ م درصفحهً ۱۳۸ کیمیای جاپ تهران و۶۱ بمیثی : تشدیدها . 

۴5۳ - برابراست بابدایه و صفحه ۱۳۸ کیمیای تهران و۶۱ بمبتی. ددمتن : امین 

۵ - برابراست بابدایه وصفحه ۱۳۹ کیمیای تهران ۶۱۵ جمبئی و بر اجه 

. در متن : اغاز‎  * 

۷ - برابر بدایه : انگشتان فرو گذاد . درصفحهٌ ۶۱ کیمیای تهران : وانگشتان در 
داستی قبله فرو گذارد . 

۸ - برابن بدایه وصفحه ۶۱ کیمیای بمبثی ۱۳۹9 تهران . ددمتن : ذنو . 

. صفحه ۶۱ کیمیای بمبثّی : حنانکه صودت جملگی وی جون لامی میباشد‎ - ٩ 
. صفحاٌ ۱۳۹ کیمیای تهران : حنانکه صورت وی چون لامی شود‎ 

۰ ددصفحه ۶۱ کیمیای بمبتّی : دو بازواذ هردو پهلو دور دادد وزن بازواذپهلو 
باز نگیرد . 


۱ ددمتن . دیست . بداية الهدایه هم واژءٌ راست دامیرساند . 


۸ 


اک امام نباشی هفت‌باد بگوئی [ و ] بازده بارنیکوتر بود (۱) . آنگاه پشت داست 
مار(۲)بکن تاجمله بالای توچون الفی باشد راست و دست (۳) بردار بوقت برآمدن 
ودر ین‌آمدن از ک سمع ار لمن حمده وچون راست بازایستادی ۳ ی رینا لک 
الحمد ملاءالسموات وملاء‌الارض وملاء ماشّت من شبی بمده و ] (۴)در ثماز امداد 
قنوت بر خوان عداز رکوع دوم دورکعت (۵) . چون فارغ شوی خکنیر ن بعداز 
رکوع و سجود شوودست برمدار بایدکه اول چیزی که از تو برزمن تس باشد که 
بزمین نز دیکه قر باشد . 

نخست دوز نویس دودست پس پیثانی برهنه بابینی برزمین‌نه و همه اندامها 
[ی | خویش گشاده داردرسحود و زانو از بپلوها دور دار وشکم ازران برداروژنان 
حمله اندامپای فر اهم دارند (۶) و دو کف دس بانگشتان راست بر زمین اسه 
و در مقابله دو دوش و ساعد دست «ر ژمین ۳ و سه بار سیحان دیی الاعلی 
و بحمده بر واگرامام تباشی هفت بار باده باره آنگاه‌تکبیرگوی وراست باز تشن 
برپای چپ و سرانگشتان راست بر زمین ثه بسوی قبله و هردودست بر هردوران 
زه ونگوی رب اغفرلی وارحمنی و ارذقنی وعافنی واعف‌عنی . 0 دگر سحود 


همحنئین یکن وراست باز نشین وسکت از دشستگی )۷( ۰6 داز ۸۱( بربای چب خیز 


۱ - صفحة ۶۱ با بمبئی : ویازده بادنیکو تر دود . 

۲ صفحه ۶۱ کیمیای بمبّی و۱۳۹ تهران : وداست بایستد . 

۳ - ددمتن » داست . 

۴ - برابراست با صفحه ۱۳۵ کیمیای تهران 9 میتی . 

۵ - درصفحهٌ ۱۳۹ کیمیای تهران: ودردوم دکعت فر یس نماز بامدادقنوت برخواند. 

۶ درصفحة ۶۱ کتمیای بمبی : وذن حمله اعضابهم باز نهد ۲ 

۷ - ددمتن : ارنسستکی - ترجمه حملةً وابسته باین گفته‌ها در پدایةا لهدایه : وباید 
این نشستن نشستنی باشه سبکث وتند - درصفحة ۶۱ کیمیای بمیثی بجای واژء سبکک اشتباها 
وا سک دا آورده چنین نوشته است : بعداز آن پنشیند نهستنی سک - در صفحه ۱۳۹ 
کیمیای تهران : باذنشیند . نشسئنی سبکث . 

۸ - ددمتن . باد برپای چپ خیر - درچند سطرجلوتر به جملةٌ : (بازنشین برپای 
چپ) بر خوددیم ب درصفحه ۱۳۹ کیمیای تهران : آنگاه برپای خیزد . 


رس 


و دو دست برزمین نه ؛ مشت فراکرده چون کسی خمس کند (۱) چنانکه به بشت 
انگشتان برزمین اعتمادکنی ودرحال برخاستن )۱( یک بای و برایش بدارو تکمس 
ابتداء‌کن ,از آن وقت‌که به فشستن نز د کشا سی ۶ تاان آن وقت که بقیام نزد یکرسی بیوسته 
میدارد تاهیچ حال ازذکر(۳) زبان خالی نباشد آنگاه اعوذ بالنه یکباریگوی و 
دیگی رکعت همچنین بکن پس بر کعت درم بتشهد بنشین و دست راست در وقت 
تشپد برران راست‌فراکرده گرا نکشت مسبحه (۴) که بدان اشارت کنی ها ساره 
درین وقت بگوی اشپدان لالهالاله (۵) . بوقت گفتن لاله دست وانگشتان چپ 
باز کرده بردان چپ نه ویریای چپ‌نشین چنانجه مبان دوسجود ودر تشهد بازنشین 
سر دن چپ برژمین نه وهردوساق بحاثب راست آن زیرخود برون‌کن وش اتکشتان 
بای راست برزهمن نه‌ازسوی قبله والتحات که معروف است برخوان تااللهم یت 
علی محمد باو این تشهد و با خرتمام برخوان وفر بضه تاباللهم صل علی محمد است 
ودعا کوپس ازالتحیات معروف است برخوان و آن اینست: اللهم‌اعنی علی ذکرک و 
شک کت وحسن عبادتکث . اللهم انی اعوذیکک من فتنة‌المحیا (۶) والممات واعوذ 
بک من فتنةالمسیخ (۱۷ الدجال واعونبکک من جپدالبلاء و درک الشقاء و شماتة 
الاعداء وسوءالقضاء اللهم‌انی اعونیکمن‌فتنةالدنیا وفتنة القبروعذاب‌النار بر حمتکه 
بارحم الراحمین . آتگاه روی سوی راست‌کن وبگوالسلام علیکم ورحمةاله واز 
حائب چپ بکبار دیگر ۳ وف در ین وقت نت‌کن اذنماز ببرون و 


۱- درصفحه ۶۱ کیمیای‌بمبئی وصفحه۱۳۹ 0 انگشتهای دست داست گرد کند. 

۲ . ددمتن : پر‌خواستن . 

۳ م ددمتن : دکر 

۴ - درمتن ۶ مسجد - در بدایةا لهد‌ایه مسبحه است که بمعنی انگشت شهادت باشد . 

۵ - درصفحهٌ ۶۱ کیمیای بمبثی و۱۴۰ تهران : وبوقت شهادت اشارت‌کند آنجا که 
گوید الا نهآنجا که گوید لاله . بدایه نیزهمین جورمیرساند . 

۶ - درمتن : المحی ر :۷۸ فمامتخندی ال مردوخ: تما 


۷" درمتن : المسح درصفحه ۲۰ فقه محمدی : المسیخ , 


۳۰ 


درسلام دادن ثبت‌کن برفرشتگان و کسانی که حاضرباشند (۱) . اینست صورت نماژ 
کسی راکه تنهابود وروح نماز خشوع وحصوردل است باهرچه برژبان میرود . حسن 
صر ی میگویدکه هر‌نماز که دل درروی حاضر ثست بعقوین‌نزدیکک تراست ورسول 
صلی‌اله علیه وسلم گفت کس باشدکه ازنمازوی ازده‌یکی بنورسند وهسرکسی راآن 
قدر نو سندکه داندکه چه می‌کند ودل اوحاضر بود و السللام . 

آداب امامت واقتدا س سنت اعام آنست که نماز سبکت کند؟-4 ان 
می گو بد هیحکس را ندبدم که نماژوی بدان تا و بدان تمامی بودی 4-5 
نماز مصطفی صلی‌النه علیه و سلم و باید که تکبیر افتتاح نکند تا قامت تمام نشود 
و اراس که ا وان بردارد (۲) در ۳ و ماموم آواز بر ندارد مان 
قدر که خود بشنود و نت امامت کند (۳) تا فضل امامت بابد . اگر نکند ثواب 
امامت نیابد وحماعتبان ثواب حماعت یایند چون نیت افتدا کرده باشند وباید که 
وحبت (۴) واعون (۵) آهسته گوود والحمد و سوره باآوازبلند خواند دردور کعت 
بش مکردر نمازیشین ودیگر(۶) کهآ هسته خواند و امین فزیا آوازگوید بافاتحه 
وماموم نیز آمین گوید با |وازباآمین امامبهم نه پیش ونه پس وامام پس ازفانحه 
آ تقدرخاموش باشدکه حماعتیان فاتحه خوانند تاسورة تمام‌ازوی بتوانند شنسد و 
ماموم حزفاتحه نخواند تک در نمازیبشین ودیگر ودر نمازیکه دورافتاده باشند و 


آوازامام نشنوند وامام‌تسبیح رکوع وسجود سه بارپیش نگوید ودر تشهد اول چون 


۱ - درصفحه ۶۱ کیمیای بمیثی : و نیت سلام برحاضران وفرشنگان‌کند . درصفحةً 
۰ ججاپ تهران : ونیت سلام برحاضران وفر یشتگان. 
۲ - برابر پدایةالهدایه است . ددمتن . واو اذیردادد . 
۱ ۳ - دریداية . امام‌نیت امامت کند . 
۴ وحجهت وجهی ... صفحهٌ ۲۷ دیده شود. 
۵ - اعودذبال من الشیطان الرجیم 


متا نماز پیشین ودیگراشاده به نماز نیه‌روز وسین است 1 


۳ 


اللپم‌صلعلیمحمدوعلیآل‌محمد(۱) بگفت برخیزد برین نیفزاید ودروقت سلام نیت 
سللام‌کند برقوم (۲) وقوم‌بسلام خویش نیت جواب‌کند وچون سلام دادسکه برخیزد 
وزوی‌باقوم‌کند ودعا کند وا گردرجماعت زنان باشنه روی باز نکند تااشان سگذرند 
وباز گردند (۳) واز جماعتیان هیح‌کس بر نخیزد تااول امام بررخیزد وامام چن باز 
گردد خواهد ازجانب راست‌گردد وخواهد ازجانب چپ » اما ازجانب راست اولی‌تر 
وامام دردعا خویشتن راتخصیص نکند لیکن‌گوید اللهم‌اهدنا اللهم اغفرلنا وقنوت‌با 
اه وین وقوم آمین رت ودست برندار ند که این دست نشده است ازرسول 
صلی‌ال‌علیه وسلم بردوام مگریکبار که واقعه افتاده‌بود برقومی دعاء میکرد . چون 
واقعه نباشد بران قباس نتوان‌کرد و چون امام گوید انکک تقضی ولاشضی علیک » 
ماموم نیزهمان میگوید تب خرقنوت و هیچکس ازجماعتیان تنهانه استد مگر 
درصف واگ رجانبابدیکیرابازس‌کشد تانزدیکک خورش و آنکس رابازیس با ید آ مد 
برای.وی . درهیچ عمل نبایدکه درییش امام شود ونه نبزباوی بهم‌کند لیکن از 
وی میشود و چون بیشانی امام درسحود برزمین رسد آنگاه وی‌قصد ابتّداءکند . تا 
امام راست‌نه نشیند وی سرازسجود برنبارد . 

آداب‌نماز آدینه بدانکه آدینه عبد مومنانست وروزیزر گواراست‌که بدین 
امت‌ارزانی داشته‌انه واندر وی ساعتی است که هردعای‌که ددآن ساعت‌افتد مستجاب 
مبشودکه ازروژ بنحشنبه نازسازداین روز کند (۴) بدانکه جامه بشوید ویتسبیح و 
استغفارمشغول باشند برشبانگاه روژینجشنبه که این ساعت همجون ساعت روز دیثه 
است نت روزه روزآ دنه استتخ لیکن باینجشنبه بپم باروزشنبه که نپی‌است ازروزء 

روزآ ده‌تتها وچون صبح روز آدینه‌یر آ ید غسل‌کن که‌ددین روزمپم ارت سس حامهُ 


۱ - در بدایه وصفحه ۱۶ فقه محمدی : اللهم صلی‌علی‌محمد . درصفحه ۱۴۰ کیمیای 
تهران : اللهم صلی‌علی محمد و آل محمد . 

۲ - ددمتن : وبرقوم . برابر بداية برقوم . 

۳ - یعنی دوی نگرداند تاز نان برخیز ند و بروند . 


۴ . ددمتن : دود . 


۳۲ 


سفید دریوش که خداوند تعالی جامهٌ سفید را دوست تردارد وبوی خوش بکاردار (۱) 
و حمله تن‌باک‌کن بدانکه موی لب و ژیردست وزیر ناف را تعهد کنی (۲) و ناخن 
برچنی وه‌سواک‌کنی تکام دمسجد جامع شوی ودرراه استه وبحرمت روی 
که درخی است که هر که درساعت اول بمسحجد جامع شود همحنان باشدکه اشتری 
قربان‌کرده باشد ودردو یم ساعت‌چنان باشد که‌گاوی قر بان‌کرده‌باشدودرسیوم ساعت 
گوسفندی ودر چپ-ارم ماکیانی و درپنجم بیضه . چون امام بر منبر شد صحایف در 
نورد ند(۳)وقامپا بر گیر ندوفرشتکان بسما ع خطبهمشغول‌شو ندچنین گو ین د که تزدیکی 
خلق درنگرستن بحق سبحانه وتعالی بوقت دیدار براندازه پگاه خواستن بودروز 
آدینه وچون درجامع شدی صف‌اول طلب‌کن و اگرمردمان | مده باشندبای درگردن 
مردمان درمنه » دربیش آمشان فر امشو » تزدیکدبواری باسئونی شین تأکسی‌ش 
فونگنرد (۴) ومنشین تا تحت مسجد تت (۵) اگرچه خطیب درمیان خطبه بود 
وجهد کن تا پیش از | نکه خطیب بیرون آ بد چپار رکعت نماز کنی ودروی سورة 
انعام و سورةالکهف و طه و یس برخوانیواگر نتوانی , الم تنزیل (ع)و پس و 
حم الدخان (۷) وتبا رک الذی بیده‌الملکك(۸) بررخوانی واگر نتوانی»درهر دکعتی 


۰۱ - ددمتن : بکاددادد. 

۲ - درصفحا ۵۳ جلدیک‌فقه‌محمدی : گرفتن ناخن دست وبا وزایل کردن‌موی‌بغل 
وعانه (موی ذهاد ) و گرفتن سبیل . 

۳ - در متن : نورژنه . در صفحهٌ ۱۵۲ کیمیای تهران و ۶۷ بمبئی ؛ نوددند . 
بدایه نیزهمین دامیر‌ساند . 

۴ - برابر بدایه وصفحهٌ ۶۷ کیمیای بمبثی و۱۵۲ تهران » نهی است از گسذشتن 
پیش کسیکه نماذمیکند . 

۵ - نماز تحية المسجه عبادت از دور کت نماز سنت است که هنگام داخل شدن به 
مسجد گذادده میشود ( صفحه ۴۱ جلد یکم فته محمدی ) 

. سورة سجده‎  # 

۷ - سود الدخان . 

۸ - سودة الملکت . 


۳۳ 


بنجاه با اخللاص (۱)بخوان که درخبر است هر که ین بکند نمیردتاآ نگاه که‌جایگاه 
خویش دربپشت‌نه بیند یاکسی دییگرآنرانه بیند واين سورهااگرشب آدینه‌بخواند 
واب بسیاردارد . چون نتواند قل‌هوالنه سیار بخواند وبشب آدینه [ و ] روز آدینه 
صلوات بسیار دادن بر رسول صلی ال علیه و آلسه و سلم فضلی بزرکی دارد و چون 
خطیب بر مثبر آید سخن نشاید گفت و نماز نشابد کرد الا تحییت » لیکن جواب 
موذن باز دهد و بسماع خطبه ءشغول شود و پندها [ی ] خطبه بپذیرد والبته هیچ 
سخن نکن د که در خبر است که هر که مر کسی را گوید در مبان خطبه که خاموش 
باش بیپوده گفته باشد ؛ ویرا جمعه نبود بعنی‌که دیگرانرا باشارت خاموش کند . 
چون خطبه تمام شد جواب قامت بدهد و اقتدا کند بنماز امام چون سلام داد 
الحمد و اخلاص و معوذتین هربکی هفت بار بخواندکه آن حصاری و حرزی 
بود ویر از شبطان تا ۰ جمعه و ۳ دد پس ازآن: با غنی با حمید یامیدی" 
یامعید یا رحیم باودود آغذنی بحللالککءن‌حراهکه و بفضلکهعهن‌سو اک پس‌دور کعت 
با چپار رکعت باشش رکعت بکند که این همه‌روات کرده‌اند باوقات مختلف شبن 
همشکفت ام باه ور موی اقب با ها تمان دتکن قبات کهمععظر ان شام شرفت 
می بوده باشد و هیچ غافل نباشد تا بودکه درآن وقت شر بف رد وبخشوع وحضور 
دل باشد و مجلس قصه‌گوبان وحلقةٌ هنگامه نشود البته و لیکن بمجلس علم شود 
که در وی علم سودمند باشد که از وی بیم و هرای حق در دل توزبادت‌گردد و 
رغبت دنیا از توکمترشود و هرعلمی که ترا از دئبا بآ خرت نخواند جپل (۲) ازان 
علم بپتر » بخدا پناه‌کن از علمی که سودمند نباشد ودعای و زاری بسیارکن بوقت 
برآمدن آفتاب و وفت استادن ۳( و وفت برشدن خطیب برمثبر و وقت قامت و 
وقت استادن امام درنماز که ممکن است‌که آن ساعت شریف از یکی اذاین‌اوقات 


۱- سور اخلاص (قل هواله) . 
۲ ددمتن : و حهل 
۳ در بدایه و صفحاً ۱۵۳ کیمیای تهران و ۶۸ بمبئی : وقت بر آمدن آفتاب با 


وقت زوال يا وقت غروب 


۳۴ 


بود و جپدکن ۱ درین روز صدفه دهی آن قدر که توانی داد و دربن روز جمع‌کن 
مبان نما و روزه و اعتکاف و زکوة و خواندن قرآن ان علم و عیادت بیمارو 
مشایعت حنازه تا همه خیرات ددین روز جمع شود وادن بکروز (۱) از حمل‌هفته 
برآخرت وقف‌کن و چیزی دیگر بدان میامیز تا بود که کفارت حمله هفته بود . 

آداب روز پیج حال تباید که روزه تو در حملهٌ سال از دش ازرمضان 
نبود که چون ازتجارت و بازرگانی بروزةٌ سنت دست برداشتی از درجات بلند در 
فردوس اعلی محروم مانی و حسرت بسبار خوری چون روزه‌دارانرا در حهان بلند 
سنی و تو درایشان یتکرش )۲( چنانکه کسی از رمین ستّاره‌های درفشنده نگرد 
درمیان! سمان و روزهای فاضل ثر ۳ مر روزه داشتن را عرفه و عاشورأ و دهه 
سشر از ذی| لح<.ه و دهه بمشهر از محر م 649 و جمله رجب و شعبان و حمله 
ماه [ی] حرام روزه داشتن ثوابی عظیم دارد وآن ردجچبت ات تنپا و ذو القعده 
و ژوالحجه و محرم » همه این در حمله سال بود . اما در ماه اولروزه وآخر )۵ 
و ایام نض (۶) سیزدهم و چپاردهم و پانزدهم و در هنته (۷) دوشنه و 

۱- در متن : دیگر دوز - در بدایه : این دوز دا از هفته ویوِه آخرت ی 
درصفحه ۱۵۵ کیمیای تهران : در حملةٌ این یکروز از هفته . 

۲- در بدا به ۱ شأیسته تست که اکتفا کنی به روز ماه دمضاثن و رماکنی تجارت با 
نوافل و کسب درحه‌های عالی را در فردوس پس حسرت خوری هنگامی که می‌نگری یه 
منزلهای دوزه‌دادان ... 

۳ در متن : وزده‌های فاضل‌تر - ددیدایه : و دوزهای فاضل - صفحه ۱۷۸ کیمیای 
تهران : دوزهای شریف و فاضل 

۴ در متن : ده بیشتر ازذیالحجه و ده بیشتر از محرم . ددیدایه : دههٌ نحست از 
ذیالحجه و دهه نحست از محرم 

۵- در بداأیه : یکم ماه و میانة ماه و پایان ماه 

۶- ایام بیش : سیز‌دهم و چهاددهم و پانزدهم 

۷- درمتن : و در هفت - در بدایه : در هفتّه . در صفحه ۶٩‏ کیمیای بمبثی: و از 


هفته دوشنبه و پنجشنبه و آدینه . 


۳۵ 


اش 7 ۳ این روزها کفارت حمله سال و ماه شود و گمان عبر که روزه 
ان باشد که از طعام و شراب و مباشرت دست بداری و س که سد عالم ال ان 
علبه وسلم گفته است آی سا روزه‌دار راکه نصیب وی آزروزه جزتشنگی 
نیست بلکه تمامی روزه‌آن بود که همه انداما از ناشایست نگاه‌داری » چش از 
ی (۱) نه بجای خوش وزبان ازسخن گفتن سود که فرشته ازآن بگریزد 
و گوش از شنیدن بپوده‌که شنونده انباز گوننده است (۲) ملک هفت اندام نگاه 
باید داشت . همحون شکم و فرج 1 در خی است که نج چیز روزه را بکشاید ۱ 
دروغ و غیبت وسخن چینی وسوگند دروغ وبشهوت نگریستن و سول صلی‌العلیه 
وله وسلم فرموده که روزه حصار بست چون روزه‌دارچنان باشدکه سپوده # و 
ناهمواری نکند واگرکسی با وی جنگ‌کندگوبدکه من روزه‌دارم نگاه‌جهدکن تا 
روزهرا بطعام حالال گشائی و زیادت ازان نخوری که هرشبی که روزه نداشتی خورده 
چه بیکبار وچه بدو بار بلکک چون بیکباربود معده‌گران بود نماز شب دشواربود و 
شهوت :ءزشود ومقصود ازروزه شون شهوت وضعف قوت‌است ودر خر است که هیچ 
جامگاه‌نزد خدای‌تعالی دشمن ترازشکم فست اگرچه ازحلال بود چنن روزه‌بسیار 
داری چندانکه تواتي‌ که روزه بنیاد عبادتپا وید طاعتهپاست و دسول صلی‌النه علیه 
وسلم هب کون | خدای تعالی فرمود | (۳) که هرطاعت که بنده‌کند یکی بده شود و 
زیادت میشود که بپفتصد مسر‌سد مرو وا روره مراست وحزای روزه برمن تفت 
و حزای‌آن من دهم بی اندازه و رسول صلی اتعلیه وا لموسلمگفت | سو گندبه [(۴) 
خد او ند تعالی 45 حان من درحکم اوست که بوی دمان روزه‌دار نزد خدای تعالی 


خوشتر است از آنکه وی مشک ۰ خدای تا واه ده ده هن م از طعام و شراب 


- ددمتن : گریستن ۰ 1 بدایه ۳۳ است 

۲- ددمتن : شنوند انباد گوینده است - پرابر بدایه : شنونده اثباز گوینده است- 
در صفحه ۷۸ کیمیای بمبتی و ۱۷۴ تهران: شنونده شریکك گوینده بود . 

۳ در بدایةالهدایه و صفحه ۱۷۱ کیمیای تهران و ۷۶ بمبتی است 

۴ برایر است با بدایةالهدایه . در متن : ای خداوند تعالی . 


۳۶ 


دست بداشته است برای روزه من است و جزای من دهم ار الصا ار 
عله 0 وسلم گفت بپشت را در ست حدا گانه نام‌آن زبانست حز روزه‌داران دران 
و ارد نشو ند (۲) ۱ 

باب در بیان کردن معاصی (۳) . س بدائکه یک نیمه دین طاعت داشتن 
است و 3 نیمه از معست دوز بودن و همه طاعت بحای تواند تدآورد اما از حمله 
معصیتها دست نتواند داشتن الا صدیقی وبرای این گفت رسول صلی النعلیه وآله‌که 
هجرت بحقیقت | ست که‌کسی ازکار بد هجرت‌کند و جپاد بحقیقت بت که با 
هوای خود جپاد تواندکرد وبدانکه معصتپا برتو اندامپای تست که هریکی اذان 
نعمتی است از خدای بر تو امانتی تا ده یک اه ون مت وایردا قزر میت 
بکار دادی در امانت وی خیانت کنی از نا سپاسی و نابکاری هیچ چیز باز نگرفته 
باشی اندامپای تو همه رعیت تواند نگاه‌کن که تا اشان را چون نکاهداری و هیچ 
۳ فىست از ندگان که نه رعت داراست و نه ویرا از رعت وی بخواهد پرسید 
و یقین بدانکه جمله اندامپا پوست و گوشت تو در عرصات قیامت بزبان فصیح بر 
توگواهی خواهند داد بپرچه‌کرده باشی و برسر‌چند هزار خلق ترا ملامت و فضحة 
خواهدکرد چنانکه خدای تعالی‌گفت دوم تشپد علیپمالسنتهم و یدهم وارجلهم‌بما 
کانو بعملون. آنروزعظیم که زبان ایشان و دست و بای اشان بدشان (۴) گواهی 
دهند بر چه کرده باشند. پس جمله‌تن خوش ره هفت آندام راءچشمو 
گوش و زبان وفرج ودست ویای وشکم . اما چشم بدانکه و برا برای آ نآ فر بدهاند 
تا چون میروی‌راه فرابینی. چشم را ازیشت بای برگیر که میروی‌تاهرچه ترابدان 

۱- در بدایه : آدم روزه‌دار شهوت و خوراکث و آشامیدنی دا برای من دها میکند 
پس دوذه برای من است و من پاداش آنرا میدهم . درصفحةٌ ۱۷۲ کیمیای جاپ تهران : 
بندةٌ من از طعام و شراب برای من دست بازداشته خاص . جزای او من توانم داد 

۲- ددمتن : حز روز داران دران درود نشو ند . ددیدایه : لایدخلها لا لصائمون 

۳ در متن : باب و بیان کردن معاصی. در بدایه : المّول فی اجتناب‌المعاصی 

۴- دد متن : بدایشان 


۳۷ 


حاجت است به‌بینی و بحیزی که بدان حاحت نیست منگرودرملکوتآسمان وزمسن 
نظاره کنوعبرت گی رو عجایب‌صنع ایشان به‌یین وهر چه جزایست‌چشم نگاهد ار خاصه 
ازچپارچیز . از آ نکهدر نامحرم‌نگاه کنی و بشپوت در صورت نیکونگری» از آ نکه بچشم 
خود لمات نگنی ووبراحقیرداری. اماگوش را نگاهدارازآتکه بوی بدعت و 
غستو فحش وسخن بس‌وده و باطل شنوی‌که‌گوش بر ایآ ن! فرربدها ندکه تاسخن‌خدای 
تعالی و سخن دسول صلی‌النعلیهو آ له و حکمت علماء و اولیاء شنود وآن علمی که 
ازان حاصل کند زادآ خرت سازی و بسعادت ابدی رسی وچون بدان (۱) ناشاست 
و ببپوده شنویآ نجه زاد وداوربود خصم ودشمن توگردد و آنکه سبب سعادت‌تو بود 
سیب هلاکت گردد وهیج فگونساری و زبانکادی بیش اذین نبود و گمان مبرکه 
بزهکار گوینده بود و بس . بلکه شنونده شریکک گوینده باشد و در وزر وبال 
شنونده انباز گوینده . اما زبان . ذبان اذبرای بادکردن خدای تعالیآفر بده‌اند و 
برای خواندن قرآن وگفتن علم و راه امودن خلق بخدای عز و جل و پیدا کردن 
آ نجه در دل نهانست از حاجتهای دین ودنبا چون بکارداشتی ویرانه دران کفران 
نعمت خدای تعالی کردن ووی خیره ترین اندامهای آدمی است وهیج چیز آدمی 
را چنان بسر نیفکند که زبان . هرقوت‌که داری از نگاهداشت وی باز مگیر که 
نباید که ناگاه ترا درقعر دوزخ افکندکه درخبر است که بنده باشد که باث سخن 
بگوید و آن سخن ویرا هفتاد سال راء بقعر دوزخ فرو می‌افکند و یکی را از 
باران رسول اه علیه و سلم درکارزار (۲) کفار بکشتند . _یکی‌کفت خنکه وی به 
بپشت رسید . سید عالم صلی ال علبه و آله و سلم گفت توچه دانی باشد که وفتی 
سخنی گفته باشد نا گفتنی با بحق دادنی ازمال خوش بخبلی‌کرده باشد. بس ژبائرا 


از هشت چبز نگاهدارد : 


۱ دد متن : بابدان 


۲- در متن : کار و زاد 


۳۸ 


اول از دروغ - زبان از وی نگاهدارد در جد [و ] مزاح (۱) و بازی‌که 
چون در هزل زبان [ به ]| درو غ (۲) عادت‌کند » در جد اذان باژ نه‌استد و دروغ 
از گناهان بزرگست و چون بدروغ معروف شدی کسی نیز برقول تو اعتماد نکند 
و جزبچشم حقارت در تونشگرد . اگر خواهی‌که بدانی که دروغ چگونه زشتست» 
در دیگران نگری که چون درو غ‌گونند ترا چگونه زشت نف وا نکن در چشم 
تو چگونه حقیر و خسیس نماید و در جمله عیبهای خویش همچنان کن کسه تو 
زشتی عیب خوش هید نی و درو گران بینی . هرچه ترا از دمگران زشت ت ید پس 
خوشتن را ازان میسند. 

دویم خلف وعده - وعده خلاف مکن بلکه تا توانی وعده مکن به تیکو 
ولیکن بفعل نیکوثی کن بی وعده پس اگروعده (۳) دادی بپیچ حال خلاف مکن 
که این فان تفای انس : مکر عنزی و شوورفی: ود : رسول صلی‌اله علیه و سلم 
گفت سه چیز درهرکه باشد منافق است اگرچه نماز منکند و دوژه میدارد ۰ یکی 
آنکه چون سخن گو ید درو غ‌گوید و دویم | نکه چون وعده دهد خلاف کند سیوم 
آنکه چون امانت بوی دهند خیات‌کند . 

سیوم غیت است - زبان از غیبت نگاهداری‌که در خبر است که غست 
از زنا بشراست . چه زانی بتوبه از زنا باژبرهد وغیت از توبه‌بر نخیزد تا فگاه که 
تحلی نخواهد و هر سخنی‌که از کسی گوئی که اگر بشنود بررنجد آن غبت است 
اگرچه راست بود . دورباش از غیمت مرائدان که امشان غسست کنند بلفظ دعاء و 
لفط شفقت چنانکه گویند فلانرا مزد دهاد درینکاری که ویرا افتاد وخدای تعالی 
ما را از بلای نفس خویش نگپدارد واین بیجاره فلانکس را چنین واقعه افتاده و 
مقصود ایشان آشکارا کردن عیب آنکس باشد لبکن در معرض دعا و انسدوه بوی 


۱- دربدایه : در جد و مزاح 
۲- دربدایه : به دروغ 


۳ دد متن : واعده 


۳۹ 


گویند و ندارند که پدین از غیبت برستند و بحقبقت با غیست بهم در معصیت ی 
بکردن . یکی دیا و خویشتن را فرا نمودن بسلاح » دیگر بر خویشتن ثناکردن 
که من چنین مصلحم که غست نمیکنم و اندوه بروی میخورم و اگر مقصود دعاء 
بودی در خلوت گفتی و ۳ بر نج وغیبت وی اندوهگین بودی غست وی آشکارا 
نکردی و با شکارا شدن وی اندوهگین بودی وهر که ندان بداندکه خدای تعالی 
در قر آن غیبت کننده را بمردار خوار ماشد کرده است و گفته ایحب احدکم ان 
باکل لحم‌اخبه میتافکرهتموه » هرگز غیبت نکنند وحکیمی گفته‌است که هر که 
داند که خدای تعالی را در آفربدن خلق هیچ غلط نود و میداند که ه رکسی ۳ 
چگونه | فریده ات : هیچ کس را غمت تن واگر در یکی چیزآندشه‌کنی هرک 
هیچ مسلمانرا غیبت نکنی . در خویشتن اندیشه‌کنی که درخویشتن بظاهر وباطن 
هیچ معصية بابی . اگر می‌شناسی و قادرنة برآنکه خویشتن را ازان پاکه کنی » 
بدانکه عجز مردمان همحون عحز تست وعذراشان چون عذر تست و اگررخوشتن 
را پاک ومعصوم شناسی؛ بدانکه هیچ عیب در آدمی چون نادانی وی بعیب خویشتن 
نیست و هیچ حماقت جزاین نیست و اگرخدای تعالی بتو خیر خواستی ترا بعیب 
خوش سنا کردی و غایت نادانی ادن باشد که خودشتن را بجشم رضا بیئی و 
دیگرانرا بچشم سخط واگرراست می‌پنداری‌که چنین پاکك و بی‌عیبی بشکرمشفول 
شو و خوشتن را بعیب مردار خوردن | لوده مکن‌که عست عب بزرگک ات ۵ اگر 
تو نیز از عیبی خالی ثسستی و نیسندی که کسی ازان کو ون تا آن آشکارا شود 
دیگرانرا میسند که رنجور شوند . اگر عیب اشان دوشی و نادیده و ناشنوده داری 
خدای تعالی نیزعیبهای تو پوشد واگر ویرا رسوا کنی خدای تعالی ذبانپال ی ] دراز 
برتو (۱) مسلطکند تا ترا درین جپان رسواکنند وانگاه در دوز قیامت ترا خلق 
فبز رسوا تن )۲( ۲ 

۱- دد متن : ذبانها دد اویزتو . دريداية : السنة حدادا . یعنی زبانهای تیز 

۲- در بدایه : شم یفضحک اه فی‌الخرة علی دوسالخلایق بوم‌القيامة . یعنی پس 
دسوا کند ترا خدا در آخرة میان گروه مردم دوذ قیامت 


۲۴۶۰ 


چهارم حدالست كت دور باش از حدال و خصومت کردن در سخن ۳ مردمان 
و داوری‌کردن برهرسخنی که‌گویند و عیبت سخن مردمان حستن که ازان بوحشت 
جنگ خبزد و اک نخزد در دی دو معصیة در باشد ۰ یکی ثنا گفتن بر خوش 
بز سر کی ر دانش و کمال عقل و نست کردن آن برادر دیگر بجهل و حماقت و 
نادانی و این رنجانیدن باشد و رنج مسلمانان حرام است و هرکه باوی داودی کنی 
در سخن اگر سفیه بود ترا برنجاند و اگر بردباد بود ترا دشمن گیرد (۱) . 

از بر ای‌این گفت‌سیدعالم صلوات العلیه‌که‌هر که ازداوری درسخن‌دست‌بدارده 
اگر (۲) داوری بباطل بود ویرا در ریا بپشت خانه بناکنند واگربحق بود ویرا 
در اعلی بپشت خانه بناکنند و گوش دار که باشد که شیطان‌گودد خاموش مباش و 
حق بگوی و شیطان همیشه احمقانرا ببپانةٌ خیر فرا شردارد. نباید که شیطان بر 
تو خندد و بدانکه حق گفتن کوش لیکن با کسی فرا بذیرد و شرط آن باشد 
بنصبحت ودفق گو دد ونبفته گوید نه رما . چه اگر بعنف‌گوئی و برملا» فضیحت 
نود نه نصحت و فسادآن بش از صلاح بود . 

پنجم برخود ناکفتن - ثناگفتنبرخوشتن صلاح ونیکوخوئی وخواجگی 
که من چنین و من‌چنان وخدای تعالی ازین نپی‌کرده است. قوله تعالی : فلاتز کوا 
انفسکم و5 سکی داا ها در سید‌ند که هیچ سخن راست بودکه زشت بود. گفت 
باشد» ثناء خوش اگرچه و ات بود زشت بود. زنپار تا عادت نکنی ثناء برخوشتن 
کفتن که آن آب چشمت را (۳) از چشم مردمان برد وحماقت و نادانی بدان | شکارا 
شود و نزدیکت خدای و نزدیکت خلق نکوهیده 69 گردد واگر خواهی که‌بدانی 
که دران هیچ زیادتی حشمت نیست بلکه نقصان است» گوش‌دار )۵( بیادان‌خویش 

۱- دد متن : ترا شمن گیرد . دد بدایه : یقلیک . نی دشمن دادد ترا 

۲- دد متن : واگر 

۳- شاید حشمت باشد . کمی بعد بواژء حشمت برميخوديم . دربدایه : قدد 

۴ در مئن : نیکوهنده 


۵- دد متن : و در 


۳۱ 


که ایثان خویش را بالا دهند وثناگویند برخویشتن » چگونه دردل توحقیرو گران 
گردند. درحال خاموش باشی » چون غایب شود ویرا نکوهی (۱). پس دیگران در 
حق تو همچنین باشند. آنچه از دیگران ترا زشت‌آید تو مکن . 

ششم لعنت کردن است - زبان از لعنت‌کردن نگاهدار . هیچ آفریده را 
از مردم وجانور و طعام لعنت مکن و برهیچ آدمی حکم مکن که وی منافق است 
و ملعون کیست . و بدانکه روز قیامت هیچکس دا ثیرسند چر‌اکه ابلیس دا لعنت 
تکردی و ذبان پلعنت وی مشفول نکردی تابکسی دیگر چه رسد و چون لعنت 
کند پرسند که چرا لعنت‌کردی وچنانکه لعنت نشایدگفت نکوهدن شز نشاید‌که 
آفریده را عیب‌کردن پی حرمتی بود در حق آفربدگار و رسول صلواتالعلیه‌هیچ 
ام زا تفت که جوشت لین اگریا شش متورههاوا کر تفس بفاقفی : 

هفتم نفرین کردن - برهیجکس دعاء بد مکن اگرچه برتوظلم کند.لیکن 
سروکاروی بخدای تعالی افکن ودرخبراست‌که مظلوم دعاء بد میکند ظالم تا نگاه 
مکافات کند (۲) و زیادتی ظالم بروی بمانه در قیامت » وبرا ظالم بدان بگیرد . 
عکی‌زبان درحجاح دراز کرد(۳)»,یکی از بزرگان سلف گفت‌خدای تعالیانصاف‌حجاج 
بستانداز کسی که و برایزبان تعرض‌کند چنانکه انصافمظلومان ححاح ازوی‌ستاند. 

هشتم مزاح 9 تماخره (۴) کردن - زبان ازان نگاهدار و بر هیچکس 
مخند و برکس افسوس مکن آبروی کس ببرد و هیبت وی اژ دلپاء ببرد وکین ازو 


دردلپا بکارد و باهیچکس مزاح (۵) مکن و اگرکسی با تو مزاح‌کند جواب مده و 


ی 

۲- ددیدایه : مظلوم دعاه به میکند به ظالمش تا که مکافات کند اودا 

۳ در متن : و یکی زبان درد ححاج دداز کردن ۰ برابر بدایه : یکی زبانش دا 
دربارء حجاج دراز کرد 

۴- ددمتن : تماخیره . در برهان قاط : بفتح اول و خای نقطه داد بمعنی هزل و 
مزاح و مسخر گی و ظرافت باشد 

۵- واژه‌های مزاح دد متن با جیم و بشکل مزاج است 


لض 


روی از اهل مزاح و بیپوده سگردان تا آ نگاه که با حدیث دیگر‌شوند . آسست و 
حمله آفتهپای زبان و نرهی الابه تنها نشستن و زاوبه (۱) گرفتن که درمبان مردمان 
زبان نگاهداشتن یک تباشد مکخایکه ابوبکر که سننی در دهان نپاده بودی 
پیوسته تا سخن نگوید مگر بشرورت و اشارت بزبان کردی وگفتی که این مردرا 
کارها افکنده است . پس زبان سبب هلاکت است در دنیا و آخرت . از وی حذر 
بایدکرد . اکنون آفت چشم و گوش و زبان کفتيم . 

آفت معظم شکم است که حمه‌بلاهای ازوی‌خیزد.اماشکم نگاهبابدداشت(۲) 
ازحرام وشهت وجزحلال نباید خورد وازحلال‌اندکه باید خوردنه چنانکه شکم بر 
شودوپیش ازسیری‌باید که دست از طعام باز گیری کهچونمعده‌سیر شوددل‌سیاه گر دد (۳) 
و حفظتباه‌گردد و اندامهای ازعبادت کردن‌گران شوند وشپونهاکه‌لشکر شطان‌است 
قوی‌گردد وسیری(۴) ازطعام حلال کلید همه شرها است پساگرازحرام بودچگونه 
بودوطلب حلال فر بضه‌است برهمه مسلما نان وعبادت باخورش‌حرام(۵)چون بنائی باشد 
بررفتن(۶) حنین‌گفته‌اند بزرگان دینوگمان مب که‌حالال فا دافتاست‌که چون بجامة 
خلق و نان‌بی نا نخورش(۷)فناعت‌کنی» احلال درنمانی .اما تحمل کر دنو تنعم‌کردن که 
از حلال‌بود دشواربود و حلال بسیاراست وبرتونیست که‌باطناکادها بشناسی‌لیکن هررچه 
بقین دانی‌که حرام‌است اذان دور باش وهرچه دل‌گواهی دهد بحرامی اوبسبب دلیلی 
و نشانی که بحرامی آن دلیل‌کند ازان نیز دورباش وهرچه برحرامی وی‌نشان نباشد 


درمتئن : راویه . در بدایه : عزلت سه گوشه گیری 
۲ - در متن . اما شکم نکاهد باید داشت . ددبدایه : اماالبطن فاحفظه من تناول 
الحرام وا لشبهه 


۳ - ددمتن : سیاه کرد ۰ 

۴ - درمتن: سیر برابر بدایه وصفحةً۴ ۴۵ کیمیای‌تهران و ۲۱۰ بمبتثیهمسیری‌است. 
۵ - ددمتن : حرام 

۶ - دربدایه : کالبناء علی‌السر‌جین . چون بنائی باشد برسر گین . 


۷ - ددمتن : بی‌ناخودش 


۴۳ 


آن حلالاست . نشان چون مال‌بودکه دردست سلطان بودا گردانی که‌ازمراث حلال 
است‌باازضیاع (۱) حلال خود حلال دوشن بود و اگر دائی که از کسی بظلم بستده 
است حرام روشن بودواگر ندانی که از کجاست وغالب مال حراماست از آن دورباش 
که ظلم وی دلبل حرامی بظاهر اگرچه بیقین نیست وهمچنین مال نوحه‌گر (۲) و 
خمرفروش و کسی که‌کسب وی‌سشتر از حرامست . چون‌ندانی مال بعینه از کجاست 
بغالب فراگیر واذان دورباش ومال دیگرهسلمانان همه حلال دان مگرآنکه دانی 
که او از چه حرام است . روشن مال وقف بودکه کسی بخلاف شرط واقف بستاند 
چنانکه واقف صوفیان خورد وصوفی نباشد بصفة وسیرت لیکن بمرقم و سجاده 
صوفی باشد و بس با درمدرسه وقف طلبه (۴) علم خورد ووی بطالب علمی مشغول 
تباشد وهر که بروی معصیتی رودکه اگر آشکارا شودگواهی وی‌بدان ردکنند هرچه 
ازوفت ضوفان عووی نط ام خوزه که ضواف مرففیل پردکه ر یاو ارفا نی دروش 
خصال عدالت دیگربودکم ازعدالت نباشد وه رکه خویشتنبصورت پارسایان فرانماید 
تاویرآبدان سبب چیزی بدهند وهرچه بستاند حرام‌بود واگردر باطن وی چیزی‌بود 
که اگردهنده بدانستی (۴) ندادی وازین معنی‌گفت دسول‌الن صلی‌النه علیه وا لهکه 
حلال ترچیزی که خورد آن نودکه از کشت دست وی‌ود . 

اما فرج دا از حراء نگاه بابد داشت ونتوانی تاآنگاهکه چشم از نأمحرم 
نگاهداری وشکم ازشهه و سبارخو ردن نگاهداری‌که سبارخوردن شپوت انگیز د‌ 
وشپوت‌اندشه ورد واندشه فر ا تسشن دادد .بس بیخ همه شهوتها بسیارخوردن 
است خاصه ازشپت . 

۱- ددمتن : صیاع 

۲ - در من : وهمچنین مال تونوحه گر - بی گمان واه (تو) همان واه (نو) در 
آغاز نوحه گر است که دو بادنوشته شده و بشکل (تو) دد آمده است . 

۳ - ددمتن : طلبه 


۴ ددمتن بداشتی 


۴۴ 


اما دست نگاه‌دارد (۱) ازآنکه‌کسی دایز نابایحرامی دیگرع بادرودیعتی 
وامانتی خیانتی‌کنی وبقلم چیزی نوبسی‌که بزبان نشایدگفتن ذبهر (۲) آ نکه فم 
همحون زبائست بلکت عظیم تر که نوشته بماندو گفته نمائد . 

اماپای‌ذگاه‌ه‌اد از آ نکه بخانهٌ ظالمی روی با از پس امحرمی فرراشوی با 
بپیچ کاری ناشایست فراشوی وبخانة سلطان ووزیروعالمی ظالم شدن معصية است‌الا 
بضرورت کهصطفی صلی‌العلیهوآ له میگوبدکه ه رکه‌توانگری را تواضع‌کند برای 
توانگری وی » دوسوم (۳) اژدین وی‌بشود . معلوم است‌که چون توانگرظالم باشد 
بر باشد . اشست نگاهداشت اندامپا . 

فصل - در جمله بدانکه حرکت وسکون توباندامهاء تست . هیچ یک در 
معصية بکارمدار (۴) و پیوسته بطاعتها مشغول می‌باش . بدانکه اگر تقصیرکنی رنج 
ووبال آن باتوگردد . اگردرطاعت وشکر بکار برده باشی راحت وفایدة آن باتوآید و 
خدای تعالی‌ازعمل تو(۵) وازتوبی‌نیازاست وزنپارتا خویشتن راعشوه‌ندهی و گوثی 
خدارحیم است و کریم‌گناهان بندگان بیامرزد واين سخن حق‌است وشیرین ولیکن 
درز برزهرقاتل است و گو ده این رالقب حماقتست ازحضرت نبوت‌که تلو فا از 
علیبه و آ له وسلم گفته است که ز برکث| نست که حساب خوش کند و کارچنان کند که 
پبس از 3 وبرا سود دارد و احمق آن باشد که هر چه خواهد «یکند 2 اد 
خدای تعالی حک کند ۳ مرخواهد بهآموزش بدانکه خدای تعالی کرم ۳ 
رحیم‌است » همحنان باشد که‌کسی خواهد فقبه شود وهیج جپدنکند و بهآموختن 
علم مشغول شود وگوبد خدای تعالی کر یم است ؛ باشد که مررآبهمه علم سناکند بی 


۱ - ددمتن : نگامد‌ارد . 
۲ - ددمتن : ذیهز 

۳ - در متن : وترح - از این واژه جیزی فهمیده نمی‌شود . ددفرمایش پیغمبر دو 
سوم است . 


۴ ۳-۹ ددمتن : میداد 


۵ - ددمتن : اذتوعمل - دریدایه : ازعمل تو 


۴۵ 


آموختن چنانکه دل ببعتر (۱) کسی توانگری خواهد واز تجارت وحرائت (۲) و 
کسب‌کردن دست بدارد و بو ید که خدای‌کر یم است ؛ باشد که بی‌د نج بمن نماید و 
اگر‌تواین سخن و از گروهی مشنوی اشانر ا احمق دانی وبراشان خندی واگرچه 
از کرم وقدرت خدای تعالی هت وراست هون / همحنین بزرگان دبن ۳ 
توخمدند . چونآموزش و رحمه چشم داری [ بی ] جرد و کردار (۳)وخدای تعالی 
میگوید وان لیس لیس للانسان الاما سعی . هیچ‌کس نسدرود مگر آ نچه بک‌ارد و 
میگوید ان‌الابرارلفی‌تعيم وان‌الفجارلفی جحیم . نیکوکاران در بهشت آیند (۴) 
و بدکاران دردوزخ وچون بحپد (۵) خوش دست نمیداری درطلب سیم » درطلعلم 
ودرطلب سعادت آخرت شزدست بمدار 6 زادیر گر که سفررا دوعقب4 تشگست و 
غره مشووخو شتن راعشوه مده که جون مشیمان شوی سودت ند‌ارد ومعنی‌کرم و 
رحمت خدای تعالی آنست که مملکت آخرت وسعادت ابد‌یدهد (۶) بر نج‌که روز 
چنداندکی بکشی بس آن‌کن که بزرگان وعاقلان کرده‌اندکه راه احتباط وحزم (۷) 
بش گرفتند نه چنانکه ابلهان غافل که غره شدند وخوشتن را عشوه کردند تاهلاکک 
شد ند و کاشکی هر که نمازوروژه وصدقه وحهد وتقوی بحای آورد باادن همه نحات 
بایدکه این همه بجایآورده خطرهای راه است چنانکه معلوم‌است که هر که نکارد 
ندرود . کاشکی آنکه زمن نرم‌کند و آب دهد وتخم بیراکند (۸) بر بر‌گبردی که 
بازاین همه خطرها وعقمپای سیاردرراه است . کار آخرت نیزهمجنین مىدان . 

پیدا کردن معصية دل توا که اندامپا راازمعصية کردن چنانکه گفتیم 

۱ - بیعتر - دوشن نیست . شأید بیشتر باشد 

۲ درمتن : حراست . در بدایه : حرائت سد کشاورزی 

۳ دریدایه : اذا طلبت المغفرة بغیر سعی‌لها 

۴ - ددمتن : آیند . شاید هم اندباشد . 

۵ ش ددمتن : بحهد 

۶ - درمتن : بدهند 

۳9 


۸ - ددمتن : بیران‌کند 


۴۶ 


ات اف داشت تاییشتردل از نجاست ویلیدی صفات نکوهیده باک کنی که اصل دل 
است و امیر تن ویست . اگر وی پاک وشاسته بود » اندامپا جزیاکی وشایستگی 
نرودواگر دل‌پلید بود و صفات نایسندیده| لوده بود ازوی حزیلیدی نه تراود (۱)که 
از کوزه آن بیرون‌آیدکه دروی بود وصفات نکوهیده بسیاراست . چون شره طعام و 
شره‌نکاح وشره سخن بیپوده و غیت ومانندآن . اگراذاین همه‌پاک شده‌باشد سه 
صفت است‌که بشتر بارسابان خلاص نیابند وتا دل از آن پاکث نکنند بارسای اصل 
ندارد و آن حسداست وربا وعجب » ورسول صلی‌الة علیه وسل گفته است سه چیز 
هلاک کننده است. بخیلی چنانکه قوت داردکه حکم وی‌بر بخیلی روان‌بود وهوای 
دل‌که بنده اژ بی آق فراشود و عجب بعنی بندار نسکو بخو شة . اما حسد شاخی 
است ازبخیلی که بخیلی آن بود که آ نجه در دست وست از دیگران دریغ داره 
پسآنکه نعمتی‌که خزانهٌ خدایست تبارکی وتعالی از بندگان دریغ‌دادد» بخیلی(۲) 
عظیم‌تر وذشت‌تر » وحسودآن بودکه و برادشواربودکه خدای‌تعالی اذخزانهٌ قدرت 
خود بنده را نعمتی دهد چون مال ویاعلم یاجاه تاقبول دردل خلق با چبزی یکرت 
خواهان‌آن باشدکه آن تعمت دا برآن بنده زوال ید اگرچه بوی نخواهدرسد و 
این نهابة پلیدی‌باطن بودوازین گفت رسول صلی‌النه علیهو آ له وسلم‌که حسد طاعتهای 
بنده راچنان خوردکه آتش هیزم را و حسود آ نست‌که همیشه در عذاب بود و کس 
بروی رحمت نکند که دنباهرگزخالی نباشد ازدوستان و آشنابان وی‌که خدابرا بر 
ایشان نعمتی‌باشد بمال باجاه داعلم وورع ووی‌پیوسته دراندوه وعذاب باشد وعذاب 
آخرت عظیم‌تر بلکه بنده‌ترهد ۶ آنگاه که خلق را همان خواهدکه خوشتن راوبا 
همه مسلمانان نباز باشد درشادی واندوه‌ایشان که مسلمانان همجون بنااندیکدیگر 
رانگاه میدارنه وچون بک‌تن رااند کث اندامی دردمند شودهمه تن آ کاهی پساید » 


چون دل خوش بدین صفه‌نیابی , فسرض عن‌تو انست وراه دین که این صفة حاصل 


۱ - ددمتن : نه تراد . برابربداية همان (نه تراود) درست است 


۲ - ددمتن : بخیکی . دریدایه : فشحه‌اءظم . یعنی بخیلی اوعظیم تراست . 


۴۷ 


کنی ودل ازپلیدی پاکه‌کنی . 

اما ریا شر کك نهانیی است که بیشترخلق | نرا نشناسد از بوشیدگی ومعنی 
ریاآن بودکه خواهی‌ترابسبب طاعت وعلم وزهد منزلتی باشد دردل مردمان وجاهی 
وقبولی ودوستی جاه چون غالب شدیدان ح-ای‌رسدکه بپارسائی جای طلب‌کند و 
سشتر خلق اگرانصاف دهند دائند که بسشتر کارهای که هسکنت ارعلم وعبادت (۱) ۰ 
برای روی و رباء (۲) مردمان مسکنند و نشان این ریا آن باشد که چون عبادتی 
کند و که چنین کردم ۲ و ون چون مردمان شنوند شاد گردد و 
شادنشود این سخن عزیزبود . 

فش کی چنان بودکه درحق وی تقصری‌کنند وحرمت وی نگاه‌ندار زد و با 
و تا هت فتاه تن ۶ و برابربای نخیز ند وجایاگر بوی ندهند درخ‌اطر 
خود خش‌بیند واگرخشم نه‌بیند تعجبی‌بیند (۳) .اگردرسراین عبادت نکرده بودی 
تعجب‌نکردی . پس‌گوئی منتی ازعبادت برمردمان‌نهاده است و آنرا جزاء میجوید 
واین‌اخلاص باطل‌کنندکه اگر| از | دبگری جزاء (۴)عمل خویش چشم دارد واين 
ازان ریا باشدکه درخبراست‌که رسول ال صلی‌الة علیه وسلم و آله فرمود اخفی من 
دیب النمل که پوشیده‌تر است از آوازیای مور که بش تار مك بود . 

اما عحب و کبر از حمله پیمار یا[ ی | دلست و سماری عظیمست و دشوار 
علاج ومعنی ویآ نست‌که وبرا دردل وی‌ق.رسخت بودو بچشم بزرگ داشت بخویش 
نگرد 6 بچشم خردبدیگران نگرد وچون‌این صفهة درباطن بجنبد ثمرة وی برزیان 
آن‌نودکه گونندفن چنین ومن چنانم وبرخوشتن ثناهسکند بادوست داردکه بروی 
تنامسکنند (۵) چنانکه ابلسس گفت انا خیرمنه . من ازآدم بهترم وثمرژ وی آن 

۱- ددمتن : که ازعلم وعیادت 

۲ - برابراست باصفحه ۵۷۱ کیمیای جاپ تهران . ددمتن : دیا 

۳ - ددمتن: تعجبی نبیند» ددصفحه ۵۸۱ کیمیای تهران و۲۷۱ بمبی : تعجبی‌بیند. 

۴ - ددمتن : جزا 


"۵ - دد متن : میکند 


۷۸ 


بودکه درمحمعی شود متشکاه حون ودرراه که روددریش‌دیگر ان رود اور کت وی 
رایند دهد یابروی عیبی‌کند بحق ننک دارد که قبول‌کند واگروی‌کسی رایند دهد 
بعنف بزر گگ خوشی کون وهر که اعتقاد کرد بقطم که وی از کسی دیگربیتراست 
وی هیک اش ت بلکه‌با ددکه بداندکه تفت[ اسنت 4٩‏ نزديكث خدای تعالی مر است 
واین در آخرت بیدا ّ بلکه یابدکه هر کرا بیثی ویرا بپتردانی اگر کودکی را 
بیئی گوئی که وی‌هر گز معصیتّی فکرده‌است ومن‌کرده‌ام بی‌شکوی‌ازمن بپتر است . 
اکز نود کر رابشی‌گوئی که وی خدای تعالی رابش اذمن عبادتپا کرده‌است » عن 
چون وی‌نباشم واگرعالمی راسنی‌گوئی که وی‌چیزها داندکه من ندانم وی‌بپترواگر 
جاهلی دا بننی گو ثی‌که وی معصية خدای تعالی بجهل‌کرده است و من بعلم عقوبت 
هن سیب علم عظیم‌تر باشد واگ کافری رابینیگوئی ندانم که خائمه چون خواهدبود . 
پسیاراز مسلمانان بچشم حقارت بعمراین الخطاب نگ بستند دران وقت‌که مسامان 
نبود و ندانستند که کار عمر بکجا خواهد رسید آ خر .یس این‌کبرازدل توببرون 
نشودتا ‏ نگاه که بحقیقت ندانی که کارخاتمت دارد و آن غیبت باشدآ نرا بپترمیدانند 
خا تمه بدتر باشد تا ند درحه او لیاءو بر‌اروژی کند. س چون بیم‌خائتمت 
ونفس باز پسین بردل غالب شود هیچ عجب وتکبر نماند واخباردرحسد و کبروریا 
بسیاراست وترااز آن‌جمله یکک‌خبی کفایتست‌که عبدالنة مبار ک روایةکند ازکسی که 
وی ازمعاز جبل درخواست تا ویرا حدیثی رواية‌کندکه ازرسول صلی اه علیه و آ له 
وسلم شنز باشد رشان یی فش وشن که حاضی‌ان تداشتت (۱ )که مگ تغاموش 
نخو اهد شد . 

سن گفت شنیدم که ازرسول صلی اه علیه و له‌که مراگفت عامعان تر اچیزی 
بیاموزم‌که اگر نگاهداری تراسود دارد و اگرضایم‌کنی تراحجت وعذرنزد خدای 
تعالی بربده شود . بامعان خدایر! عزوحل هفت فرشته‌اندکه اشانرا عبافر‌بده است 
پنش از. آفربتن آسبانبا وهر مک را بدریا ی آسمانی دیکر موکل کوده چون‌کرام 


۰۱ - ددمتن : پنداشتن 


۳۹ 


الکائبین که ایشان دقببند برعمل بندگان . عمل بنده‌که از بامداد تاشبانگاه کرده 
شود به استتان بررند و نوری از وی می‌تابد . چون تقا مان اول دسند برکردارآن 
بنده ثثای پسیاز گویند ی فرشته که در بان ایمان امس گویداین‌عمل برروی 
وی باز زنندکه (۱) که من فرشته غیبتم . مرا خدای تعالی فره‌ودکه عمل‌کسی که 
مردمانر | مت کرده باشد که از توبر گذرد ویس‌گروه کی از کرام الکاتبن 
عمل بندءٌ دیگر می‌برندکه غیبت نکرده باشد تایه آسمان دویم . پ سآن فرشته که 
موکل است بآسمان دوم‌گویدکه این عمل بر روی وی باز زنندکه مراد وی ازین 
عمل غرض دبا بود . مرآفرموده‌اند که عمل ویرا داه‌ندهم که درمیان مسردمان فخر 
آوردی (۷) . پس عمل بندهٌ دیگر که نوری می‌تابد از صدقه وروزه ونم ازبآسمان 
سیوم برند . فرشته آسمان سیم گوید بایستید» این عمل برروی وی باز زنیدکه من 
فر ک م ووی درمجلسپا تنپا (۳) بجامپا تکس کردی . مرا دستوری نیست که 
عمل ویرا راه دهم . پس عمل‌بندة دیگرگروهی دیگرهم چون ستار # درفشان (۴) 
از تسبیح ونماز وحج وعمره تفا شمان چپارم بر ند 0 فرشته‌گو ید باستید وان 
عمل بروی وقفا [ ء] وی باز زئیدکه من فرشتهةٌ عجبم نگذارم که عمل وی ازمن در 
گرد که وی هیچ‌کاری نکر دی که عجب درمیان تبودی . یس عمل بندة 9 بذب 
آسمان‌پنجم بر ندهم چون عروسی که اورا جلوه‌کنندازنیکوی » فرشتگان میبی‌ند. 
فرشته آسمان پنجم گویدکه این عمل بروی وی باژز نید وبرگردن وی نپندکه من 
فرشتَهٌ حسدم ووی حسدکردی کسی راکه علم آمو ختی باعمل‌کردی . چون عملوی 


۱ - ددمتن: بازدبند . دریداية: اضر بوابهذالعمل وحه صاحیه : یعثی بزنید این‌عمل 
رابرروی صاحبش 

۲ - در متن : مخشر اوددی . دربدایه: کان یفتخرعلی‌الناس فی‌مجالسوم. یعنی فخر 
میکر دبه مردم درمحاسه‌ایشان . 

۳ - در متن بصودت (ینها) میباشد که خوب دوشن نیست . دد بدایه میگوید او در 
مجلسها بمر دم تکبر کردی ۰ 


۴ - درمتن : درفتان , 


۵۰ 


زبان درایشان زدی » من عمل ویرازاه ندهم که‌ازمن در کذرد . پس عمل‌بندء دیگر 
اسان ششم بر ندکه دروی نماژ و روژه وحج وعدره بود فررشته گو دد که این 
عمل بروی وی باززنید (۱) که وی‌بر هبچک س که ویراللائی ورنحی رسیدی رحمت 
نکردی لیکن شادکامی کردی ومن فرشتةٌ رحمتم نگذارم‌که عمل [ وی ] (۲) از 
من در گذرد ویس عمل بندءهٌ دیگن می‌بر ند با سمان هفتم رسند هروه 
زكوة وجپاد چنانکه بانگ آن درافتاده باشد و دوشنائی آن چون روشنائی آفتاب 
بود وسه هزارفرشته درمتایعت آن می‌روند . فرشتة آسمان هفتم‌گویدکه این عمل 
برروی وی باژژ نید وقفل بردل وی زنبد که من‌بازدارم ازخداو ند خوش همه عملی 
که خالص برای وی نباشد ووی بعمل خویش خدایرا نخواسته است لیکن بدین 
بزرگی خوبش خواسته است (۳) درمیان خلقها وبانگ و آوازه خواسته است (۴) 
درشپرها . مرافرموده‌است خداو ندکه عمل ویراراه ندهم وهرعمل که خالص خدایرا 
ناشدآن ریابود وخدای تعالی عمل مرائی‌نیذیرد . دس عمل بنده کم هی بر ند 
تااز آسمان هفتم درگذرد از نمازوروزه وزكوة وحج وعمره وخلق نیکووذکر خدای 
وهمه ملایکة اسمان بمسوافقت باشان می‌روند تا همه حجایها بردارند و بخدای 
تعالی ترسافتن وهمه‌گواهی میدهند که این عمل خالص است . خدای تعالی گو ید یا 
رقیب ونگهبانان گردانیده ومن مطلع بردل ویم . این عمل برای من [ نیست ](۵) 
بروی بادا لعنت من . بس فان گو دی لعنت ماو لعنت توولعنت اعمافا وهر که 
که اسها نپاست بروی لعنت‌کند . یس فعان کشت و و عنه که من گفتم با تال ور 


۱- بروی وی بازذنید - برابراست بادوش جلوتروترحمهٌ بدایه . ددمتن : بروی 
بازز نید . 

۲ - عمل وی - برابراست بادوش جلوتروترجمة بدایه . 

۳ - درمتن : خسته‌است . برابر بدایه هم خواسته است میباشد . 

۴ - ددمتن : حستیه است. 

۵ - در بدایه : پس خدای تعالی و شما نگهرانان عمل بندء من هستید ولی من 
نگهبانم با نچه که دردل‌اوست . اوبااین عمل مرانخواسته بلکه با آن دیگری داخواسته‌است 


۸2۱ 


تورسول | خدا | ومن معاذ (۱) ۰ بعنی این توانم‌کردن (۲) ۰ گفت با معاذ بمن‌اقتدا 
کن اگرچه عمرتوکوتا هست . با معان زبان نگاهدار اذبرای برادران خویش واز 
خوانندگان قر آن وگناه خود بردیگران حواله مکن و بزر که خویشتنی مکن با 
مردمان و فکوهیدن ایشان » برخود ثنامکن وخوشتن رااز شان برترمدار و کار دنا 
میان آ خرت نیفکن ودرنشستن تکبرمکن چنانکه از بدخوئی توحذر کنند ودربیش 
کسی با دیگری رازمگوی وپوستن مردمان مدرکهآآنگاه سگان دوذخ ترا پدر ند 
روز قیامت . قالاله تعالی والتاشطات نشطا . دانی‌که آن چیست ؟ معاذ گفت آن 
چیست با رسولالنه . گفت سگانند دردوزخ که پوست و گوشت ازاستشوان باز کنند . 
معاذگفت با رسول النداز ین خصلتهاکه رهایی باید؟ رسول‌صلی|لدعلبه و آله‌گفت بامعان 


این سا نست برهر که خدای تعالی آسان‌کند (۳) ان رواة کنند که هیچکس 


ازمعاذ مشغول ترنبودی بقر ان خواندن ازبیم این حدبث . 

فصل - بدانکه این صفاأت که درین حدشست (۴)ازعجب ور با و تکنروحسد 
وغیبت وغیر آن » برهیچکس غالب ترازآن نیست‌که بر کسی که وی‌پارساثی کند یا 
علم آموزد از برای (۵) جاه وقبول عالمیان. پس فریضه ترین برعلما و پارسایان 
آ نست که بطهارت‌دل مشغول‌باشندتا باطن ار پلید هاباکک کنند واین صفات همه‌شاخهای 
اصل‌است 3 دوستی دئاست وازاین‌گفت رسول ار علبه و سلم که دوستی 
دنیا سرهمه خطاست . آفت دنبااین است و باز گشت دئیاباً خرت وبااین که دثبا کشت 
زار آ خرتست که زادآ خرت ازدنبا برتوان گرفت » لسکن هرکه اژدنبا بقدر حاحت 
قناعت کند تازاد آخرت برگیرد . دنياکشت زارا خرت وی‌است وه رکه ازدنیا تنعم 
جوید هالاکتگاه وی‌است . واله‌اعلم . 


۱- درمتن : تو دسول من ومن معاذ . دد بدایه: انت : دسولاله وانا معاذ . 
۲ . دریدایه : پس چگونه است مر ادهائی اذاین . 

۳ - درمتن : دساکند . ددریدایه : آسان کند . 

۴ - ددمتن : حدلیست . 


۵ - درمتن : وازبرای ۰ 


اه 


فصل - این مقدارکه گفته آمد ازعام تقوی » اول زاد آخرت تست وبداية 
هدایشست (۱) » خویشتن را درین بیاژمای تگاه نحه در کتاب‌کیمیای سعادتست در 
کتاب‌احاء (۲) علوم‌الدین حاصل‌کن تاسرو باطن تقوی بشناسی . چون باطن بتقوی 
بادان کر دی وازصفات ناسندیده باکت‌کردی امیددار که ححاب برخیزد مبان دل 
توومیان ملکوتآسمان وحضرت‌الپبة‌ترا آشکارا شدن‌گیرد تا رازهای ملکوت ترا 
آشکارا شدن گرد وعلمهاء‌بردل توگشاده‌گرددکه این علمپای دسمی دران حقیر و 
مختصر نماید . یس اگرچنانست که حقیقت کارهای ازعلماء رسمی جوئی وبقال و 
فیل وجدال (۳) مشغول شوی » چشم سرتو از حقیقت کار دینی نابینا شود و ظلمت 
شالت کردتنه ایام آنچه از دنیا میجوئی ترا مسلم نشود و آخرت ازتو 
فوت شود (۴) » خسرالدنبا و | لاخرت بمانی . هر که بدین دنبا جوید ازهرده بیفتد 
وهر که [از | دنبا برای [دین ] دست بدارد (۵) هردو بوی دهند . ات بدابة راه 
(ع) وزاد آخرة درمعاملتی که ترا باحقتعالی است . اکنون صحبت باخلق بگوئم . 

پیدا کردن آداب صحبت با خالق و مخلوق (۷)- بدانکهآدان صحت 
بایارانی (۸) که ملازم تواندآموختن مهم است و آآنکه هميشه باتست درسفروحضش 


وخواب و سداری ومردگی وزندگی , خداوند واه کک کارت : هر گه و بر ا ناد کنی 


دقن ههور 2 دار هدایتست . در بدایه : وهی بدايسةالهد‌اية . یعنی این بداية 
هداینست . 

۲ ددمتن : احیا - دد بدایه : احیاء 

۳ - درمتن : بقالقیل وحد . ددیدایه : قیل وقال وجدال . 

۴ - ددمتن : قوف شود . دد بدایه : سلب شود يا از میان برود که همان فوت شود 
را می‌دساند . 

۵ - درمتن : وهر که دنیایرای دست‌بدارد. ددیدایه : هر که دنیابرای دین دها کند 
حد هر که از دنیا برای دین دست بدادد . 

۶ - درمتن : بداية دا . ددیدایه : پداية الطریق < بداية داه . 

۷ - ددمتن : باخلق ویمخلوق - دربدایه : با خالق وخلق . 

۸ - ددمتن : بایادانی ۰ بداية الهدایه همیادآن دا نشان می‌دهد . 


۵۳ 


وی باتست که گفته‌است اناجلیس من ذکرنی .من همنشین کسی‌ام که مرایادکند و 
هر کول قوف کته شود بسیب تقصیر تو درحق وی اونزد تست‌که گفت انا عند 
المنکسرة قلوبپم|[ من‌اجلی ] (۱) ۰ اگرویرا شناختی(۲) چذانکه حق شناختن‌است 
جزوی هیچ بار وهمراه نداشتی و بشت | به ] همه خلق گذاشتی . اگر درهمه اوقات 
نتوانی که با وی‌باشی » جهدکن تا درشب وروزیکساعت بخلوت باوی بنشینی وباوی 
مناجات کنی وباید که آداب خلوت با خدای تعالی‌بشناسی و آداب خلوت با خدای 
تعالی آ نست که تبکوینشینی چنانکه در تشپد نشستی وچشم درپیش داری و بزبان 
خاموش باشی و بدل با حق‌تمالی حاضر باشی وگ داز ی که هیچ چیزجزوی دردل تو 
گذار د واندامپا ساکن داری وملازم فرمان باشی بهمه او قات . هرچه پیش آ ید بدل 
بر تقدیر وی اعراض نکنی . بقضای وی راضی باشی وحق درهمه کارها فراییش 
داری واز خاق امیدیبری وتکیه برفّل وی‌کنی وتوکل بروی‌کنی . بدانکه هرچه 
درحق توتقدیر کند خی تودران باشد وهمیشه ازشومی تقصیر خود وازهست حلالوی 
شکسته و کوفته باشی . آن احوال باید که پبوسته ملازم توباشد درظاهرو باطن که 
این آ داب صحبت است بااتکه همیشدباتست وهیچ ازتوجدا نیست ودیگران باشند 
که ازتوحدا شوند . 

آداب علم (۳) - اگر از اهل علم باشد آفست که فراخ حوصله و بردیاد 
باشد(۴) و نیک وخویو نشست وخاست‌وی باوقار وحرمتو اتکی بود. یوسته‌سردر 
پیش افکنده باشد نه برسبیل هیبت وحرمت . برهیچ کس ازخلق تکبر‌نکنند مگر 
برظالمان تااشانرا درچشمپا خوار کند ودرمجامع صدر نجو بد که آن از تک بود و 


۱ - برابربداية الهدایه . 

۲ - ددمتن : نشناختی . ددبدایه : اگرویرا شناختی حق‌شناختنی , هر آینه اورا 
یادوهمراه خود میگیری ومردم دادها میکنی به کناد . 

۳ - در بدایه . آداب عالم , 


۴ - ددمتن : باشند . 


۵2۴ 


هزل بازی(۱) باوی عادت‌نکنند که‌هیبت وی‌ازدلها شود وباشا گردان رفق‌و کسی‌راکه 
ازوی سوالی‌بکند زجرنکند واگردرسوال وی خللی باشدآن خلل راباصلاحآوردو 
باوی‌خشم نکندواگر چیزی‌ندا ندننگ ندارداز آ نکه‌گوید ندانم واگر کسکه خطائی 
باوی‌دهد بحجت قبول‌کند وعیب نداردو از گفت خویش بازگردد وشاگردرامنع‌کند از 
علمی‌که‌اورا ز بان‌دارد. اول ویرابعلم سودمنده‌شغول‌کند که آن‌فرض عین‌است‌نه‌فرض 
کفابة وفرض‌عین تقوی است که ظاهرو باطن ویرا از ناشاست باکک‌بکند و فرمانهای 
آراسته‌بکندوو برا ازدنبابً خرت‌خواند واز حرص بازخواند(۲ )و با بد که‌هر چدفرمانها 
فرماید بدان‌کار کند که گفتاربی‌کرردار اثر نکند واگر کسی متعام باشد» آ داب‌متعلم پاستاد 
آ مود که سلاما دا کتتوور نش وغسفین کعیر کوب وهی کون ومسله تیر ست(ط) 
تااول دستوری نخواهد و چون جواب دهد اعتراض نکند و نگود (۴) که فلان 
کس خللاف این گفته است که خلاف این صواب تراست ودرپیش اوبا هیچ 
کس داز نگوید وچشم در پیش دارد و اگر سخن میگوید چشم بر وی میدارد و از 
هر اقب کرد مکی مرف تیه تن نا نکه ور بباز تفند ونجون استاه کر آماال 
گرفت » پرسیدن (۵) وخواندن در تالی‌کند وچون برپای خاست سخن قطع کند و 
باوی بهم بریای خیزد و در راه سوال نکند تا بخانه رسد واگرازوی چیزی ند که 
میرا تیکونباید » اعتقادید نکند ویداندکه وی‌بترداند و آنرا نزدیکفوی وجهی 
باشد که علم‌شاگرد بدان‌نررسد وازفسةً خضروموسی صلوات‌اله علیهما (۶) بادکندکه 


۱ - ددمتن : هزل یادی - در بدایه : هزل وشوخی . 

۲ - ددمتن : واحرص باذهد خواهند. 

۳ - در متن : وسئله پترسد . در بدایه : ولایسال مالم بستاذن اولا . یعنی پرسش 
نکنه تااول احازه نخواهد . 

۴ - دمتن : بگوید . دد بدایه : نگوید 

۵ - ددمتن : برسیدن . در بدایه هم پرسیدن است 


۶ - ددمتن : علیها . دربدایه : علیهما 


۵۵ 


سوراخ‌کردن کشتی موسی را )۱( علبها لسللام منکر نمود ولیک از نحاکه علم‌خضر 
بود منکر نمود ۰ یس هرچه از بزرگان بیند با مد که حم چنان دانند واگ کسی رایدر 
ومادربود» آدابفر زندباپدرومادر آنست‌که هرچه (۲)گویند نیکویشنود وبایشان 
و بربای خیزد ودرپیش ایشان نرود وهرچه فرماین که معصیت نباشد بجا آورد و 
آواز | بر ] ایشان بلندترندارد (۳) وچون آوازدهند بزودلبسک‌گوید ودر خشنودی 
اشان جر ص باشد وخوشتن دز دش ادشان اف‌تننه دارد و باد کذ_دکه اسبری دود 
در گرواره که اشان پنازش‌ر وردها ند وشم‌ای‌ببداری بردند‌تااورابدین روز رسانندند 
و برایشان منت نه نپند (۴) بمراعاتی که کند وتبز(۵) روی باشان اد و بیشانی 
فراهم نکشد و پی‌دستوری ابشان سفر نکند . 

فصل - بدانکه مردمان که سرون‌ادن قوم‌اند درحق توسه گروه‌اند . دوستان 
و اشنابان و کسی که نه آشنا بود و نه دوست وازعامه مردمان باشد . آداب صحت با 
مردمان مجپول بر | کنده‌است که درحدیث اشان خوشتن در نیفکنی و آنحه درزبان 
اشان دودگوش نداری وحکایت ثکنی وخوشتن ازسخنهای ناهمواراشان غافل 
سازی و جهد کنی تا بدیشان محتاح نشوی وایشانرا کم به‌بینی (۶) واگراذاشان 
ناشاستی بنی با شنوی نصیحت کنی بالطف اگرامید ول سنی ۰ 

آداب برادران 9دوستان - بایدکه باکسی برادری ودوستی نکنی تاشرط 
دوستّی دروی نه‌سنی. بامردم بد دوستی نباند ورف که رسول صلی الله علبه و سلم 

۱ دردمتن : وموسی دا 4 

۲ - ددمتن : هر که ۰ 

4 و آوازایشان‌بلند ندادد . در بدایه : ولابرفم صوته فوق‌اصواتهما . یعنی 
آواز بلنه نکند بالای آواز آن دو سب باآنان بآواز بلند سخن نگوید ۲ 

۴ ددمتن : منت نه نهند . ددیدایه : لایمن سد منت ئه‌نهد . 

۵ - ددمتن بصودت (تبثر ) است . ددیدایه : ولاینظرالیهما شزدا . یعنی تند وتیزو 
خشمنا ک‌به آنان ننگرد. 

۶ - ددمتن : نه‌بینی دد بداية : والاحتراذعن کثرة لهائم . یعنی‌دودی جستن اززیاد 
دیداد کر‌دنشان . 


۵۶ 


میفرماید که هر کس بردین (۱) دوست خوشتن‌اند . گوش داری تا دوستی با که 
مسکنی که چون دوستی خواهی گرفت با ید که دروی بنج خصلت موجود باشد .اول 
که عقل . درصحبت احمق هیچ خیر نبود (۲) وعاقبت وحشت وقطعیت بودو نیکوش 
احوالاحمق آ ن‌بودکه خواهد که‌یکوئی سمورسا ند» کاری‌کند که ۳ زبان دارد ووی 
0 بلکه گفتها ند که دشمن عاقل به‌آزدوست احمق ۱ نظم 

دوستی با مردم دائا نکوست دشمن دانایه از نادان دوست 

دشمن دانا نسازارد ترا پس ببازارد ترا نادان دوست 

دوم بایدکه نیکوخوی باشد وبا بدخوصحبت دشواربود ویسر نشود و بدخوئی 
آن بودکه دروقت حرص وغضب (۳) باخویشتن برنياید وچون‌گفتها ندکه صحبت با 
کسی دارد که بوقت نشستن آسایش توبود » بوقت کار افتادن شحنهٌ تو بود وبوقت 
حاحت خزانة تو نود . صحست باکسی کن کها گردست فراکادی‌کنی باوری کند واگر 
ازتو نیکوئی بیندبردل نویسد واگرزشتی بیند بپوشاند وصحبت باکسی‌کن که اکر 
سخن‌گوئی ترا داست گوی دارد و اگرکادی پیش آمدترا امین خود خواند و اگر 
ر نجی هیشآید خوشتن راسیر توسازد واگرراحتی ۰ پیش توایثار کند وعلی مر تضی 
رضی اور هک بد برادر حقیقی آن ببودکه درهمه کار های با توبود » دنج 
خوش از برای منفعت (۴) تواختیار کند واگرتراکاری افتد باکث ندارد (۵) و کار 
خوش بشولبده (۶) کندتا کارتوراست شود . سبوم خصلت صالاح‌است . باهیچ مفقسد 
وفاسق دوستی نما ید گر فت که هرکه ازخدای تعالی نترسد ازوی امن نتوان بودکه 


۱ - ددمتن : بزدین . ددبدایه : علی دین خلیله عه بردین دوست خویش . 

و ۶ ی تیه ما یی 

۳ - ددمتن : حرص وغضب وحرص .۰ ددیدایه : غضب وشهوة ححه غصْب وحرص . 

۴ - در متّن : صفعت . در بدایه : من یضر نفسه لینفعکك. یعنی آنکه به خود ذیان 
میرساند تاترانفع رساند حد دنج خویش اذبرای منفعت تواختیاد کند . 

۵ - درمتن : پاکك ندارد 

۶ - ددمتن: بشولید کند. دریدایه: شتت‌فیکک‌شمله < بشولیده کندبرای‌توسامان خودرا 


2۷ 


چون‌عرض وی‌بگردد وی‌نیز بگردد(۱) وه که‌از خدای‌تعالی بتررسدبه‌هیچ (۲) کبیرء 
اصر ار نکند . بل دیدن معصت زنگار بودا گرچه بدل| نکار کند وچون معصت سیار 
بینی دلزنگ معصیت فراگیرد و کردن آن معصیت برتوآسان شود واز این سبب 
است‌که [ غیبت ] (۳) بردل پادسایان آسان تر است ] از جامةٌ دیباو انگشتر ین ذدین 
بوشیدن 1 آنکه ۳ عظیم‌تر است . (۴) لبکن از س که شننده| ندو بد بده| ند که 
صحبت آسان شده‌است . چپارم آنکه بردنیا حریص نباشدکه صحبت باکسی که دنبا 
دوست بود زهرقائلاست هر که بازژاهدان‌نشند دنیابردل وی سر‌دشود وچون بااهل 
دئبانشیند دثبا درد وی شیر ین بود وطبع آدمی مانندگی جستن است بادیگران که 
گفته‌اند دوخررا بریکث آخربندی اگر هم رنگه نشوند همخوی شوند (۵) وطبم و 
خوی ازباربيادهم چنان شودکه پیش آ تش طری (۶) که باتش نزدیکک شود . 
فصل - این جمله خصلتما دریکث‌تن کمتر جمم‌شود واگ راین‌همه‌شرط کنی‌هیج 
حوست قبای مگ زفدکای تیا کی مر ماه کی دوم تست راشای کر و جوشت 
شه استگه یکی دوست آخرة. پایدکه دروهیچ خصال نگاه نداری مگردددین وود ع(۷) 
و یکی برای دثبا . دروی خلق تنکو نگاه یامد داشت وسیم برای انس وروز گاری 
گذاشتن.باوی بادل‌نیکو نداری (۸) و آن‌نگاه باید داشتن که ازشر وی سلامت یابی و 


۱ - ددمئن : نگردد . دربدایه : یتفیر بتغییر الاحوال والاعراش . یعنی بگردد با 
گردیدن احوال وعرضها , 

۲ - ددمتن : وهیچ . دریدایه : لایسرعلی کبيرة ع< به کبیره اصراد نکند . 

۳ - ددمتن : ثیست . در بدایه : معصیت غیبت . 

۴ - ددمتن : بآنکه عیب . برابرترجمهٌ بدایه: پاآنکه غیبت. 

۵ - ددمتن : وشهردا بر یکه‌خر بندی اگرهم زنکک نشود همخوی شوند : 

۶ - گر جه واژَءٌ (طری؛ ددپرهان قاطع بمعنی تروتازه است , ولی موضوع جندان 
دوشن نیست . 

۷ - در مثئن ؛* ودغ ۱ 

۸ - ددمان : تیکر ندازی . 


۵۸ 


گفته‌اند مردم سه است . مکی همحوغذاست که ازوی جاره‌نیست ویکی همجودارو 
است‌که گاه گاه بوی حاحت افتد ویکی همجوعلت است‌که بپیچ کار تساه ایک 
چون‌کارافتاد باوی صبر باید کردن ومداراتافرارکند ازو(۱) وصحبت وی نیزازفایده 
خالی نبست مردعاقل را. هرچه‌بد می‌بیند ازوی خودازان حذر کند که نرک‌بخت‌آن 
بودکه‌پندازدیگران‌گیرد ومومن آئینه مومن بود . یعنی‌نیکنوبدخویش ازدیگران 
بداند وعیسی راصلوات‌النه علیه‌گفتند (۲) تراادب‌که آموخت ؟ گفت هیچ‌کس لیکن 
هرچه مرابد نمودازدیگران ازان دور بودم بحقیقت‌که مردمان چیزی‌که ازدیگران 
بد داتند دست بدارند » آداپ ایشان تمامتر باشد والسللام . 

پیدا کردن حق‌صست خلق ‏ بدانکه [چون | (۳) با کسی صحبت افتاد 
بدان‌سبب (۴) حقوق واجب‌شد دسول‌سلی‌اننه علیه وسلم‌میگوید مثل دودوست‌همچو 
مثل دودست است‌که بکدیگر را می‌شویند ورسول صلی‌النه علیه وسلم در پيشه شد و 
مسواکث باز کرد (۵) ۰ یکی راست ویکی کج . یکی ازصحابه باوی بود وراست بوی 
داد و کج خویشتن بازگرفت . آن بارگفت پارسولالنه صلی‌النه علیه وسلم‌این راست 
بتواولی تر بودکه‌بپتربود . رسول صلی‌النه علیه وسلم گفت هیچکس یکساعت باکسی 
صحبت نکند (ع) الاکه ویرا سوال‌کنند ازحق آن صحبت که بجاآورد با ضایع‌کرد 
ورسول صلیالنه علیه وآ له [ گفت ] (۷) که هیچ دوتن بایکدیگی صحبت نکنند که 


۱ - درمتن : فراد کندادو . ددیدایه : برای خلاصی اذاو . درصفحه ۱۴۵ کیمیای 
یمبئی : تابرهند . صفحه ۳۱۵ تهران : تابرهد . 

۲ - درمتن ؛ گفت . دربدایه : گفته شد . 

۳ : برابر بداية الهدایه وصفحه ۳۱۵ کیمیای تهر ان و۱۴۵ بمبتّی است . 

۴ - درمتن : ویدان سیب . 

۵ - باذکردح چید (صفحه ۳۱۶) کیمیای تهر ان . 

۶ - ددمتن : بکند . برابربدایه نکند درست‌است . 


۷ - برابر بدایه است . 


آنژه 


نه دوستتردن (۱) ایشان نزدخدای تعالی رفیق‌ترین اشان بود ببارخوش (۲). مس 
آداب صحبت بباید آموخت واولادب آآنست‌که مال خویش ازدوست وبرادرخویش 
دريغ‌نداری , چون دوست رابمعاونتی ومددی حاحت افتد معاو نت ومدد بکنی بی 
آ نکه ویرا بزبان فرا! باید خواست (۳) وباید که رازوی نگاه داری وب‌اهیچکس 
تگوئی وعنت وی بیوشانی وهر چه درحق وی‌شنوی اززشتی باو نگوئی‌تاازرین رتحور 
نشود وهرچه ازنبکی‌شنوی ۳ تاشاد شود وچون سخن گوید یمه دل فرآشنوی 
وگوش داری وبرسخن وی عیب نجوئی واعتراض نکنی وچون بخوانی بنام نیکوتر 
بخوائی ویدان خطاب خوانی که وی دوست تردارد و آنحه از خصال یکوی تر بود 
دروی بروی ثنا گوئی وچون از وی نیکوثی بینی شکرگوئی وبیگاروی بکشی و 
کین وی ازدیگران بخواهی در غیت وی چون کسی بت وی کرد هم چنانکه 
بیگارخویش کشی وچون بنصیحت حاجتآید بتعریض و لطف سخن آوئی واگراز 
وی خطائی و تقصیر ی باشد ذادیده و ناشنیده )۴( [مگیزی | ۰ عتاب تن : یک 
عف و کنی ودرنماژ ویر | دعاء من کم درحبوة وی وچون بمبرد اعل او راننکوداری 
وتانوانی همج بار خوش بروی ننهی وهمه بارهای وی‌بکشی و بشادی وی شادباشی 
واظپار کنی و باندوه )۵( وی‌اندوه کین باشی وچون فر‌اوی مسررسی سللام ابتداء کنی 
و[در نستن | (۶) وبرا تقدیم کنی وجای نیکوتر تسلیمکنی وچون برخیزد با وی 


۱ - ددمتن : دوسترین ۰ 

۲ - درصفحه ۳۱۷ کیمیای تهران : هیچ دوتن بایکدیگر صحبت نکنند که نه دوسنتر 
نزد خدای تعالی آن بودکه دفیق تر بوده؛ . درصفحه ۱۴۶ کیمیای بمبّی : هیچ دوتن با 
یکدیگر صحبت نه کنند که دوست‌ترین نزدحق‌تعالی آن‌بود که دفیق‌تر باشد . 

۳ - درصفحهً ۱۴۵ کیمیای بمبتی : پی‌آنکه اودابایه خواست . صفحه ۳۱۶ کیمیای 
تهران : پی[نکه ودایبایه خواست عد پیآنکه او بخواهد . 

۴ و نادیده و ناشنیده ۰ 

۵ - ددمتن : و با ندوی 


۴ - براپراست باصفحهٌ ۱۴۷ کیمیای بمبئی . بدایه نیزهمین دامی‌رساند . 


۶۰ 


بریای خیزی ودربی وی روی وخوشتن در مبان حدیث وی درئیفکنی ودرجمله 
زندگانی باوی چنان کنی که خواهی (۱) که دبگران باتو (۲) زندگانیکنند (۳) و 
هرکه برادر ودوست خوش را نه آن وسندد که خوشتن و دوستی وی نفاق 
بود ودرمیان دنبا وآخرت بروی وبال باشد . ات ادب بادوستان و برادران . اما 
آشنابان دوست نماکه هرکه دوست بود خبرتو خواهد وهرکه ترا نداند با تو کاری 
ندارد . اما رنج از ایشان آن باشدکه برزبان دوستی نمایند وبدل مخالف باشند . 
لسکن چون باشان مبتللا شدی در محله بادرمسجدی بادرمدرسه با دربازار » ادب 
زندگانی آن باشد که هیچکس دا بچشم خواری ننگری (۴) که باشدکه با خدای 
تعالی اوراقرب باشدو نزد خدای تعالی از تو بپتر باشد . بزرگی‌گفته است (۵) خدای 
تعالی سه چیز درسه چیز بذپان‌کرده است . سخط خوش در معصیتهای بنهان‌کرده 
اسنت . پس هیچ‌صغیره راخردمدار که‌باشد سخط خدای‌تعالی در آن باشد و خشنودی 
خدای درطاعتها بنپان‌کر ده ات . هیچ طاعت را خردمدار » باش‌که رضای اودران 
باشد ودوست خود را در ند گان خود بنهان کرده اش هیج‌بنده ویرا حقر مدار که 
باشد که وی‌ازاو لباءباشد وتو ندانی واین‌سه قاعده‌است » سه‌اصل بزرگت‌است . همشه 
ددییش دل باید داشت وهیچ کس را سیب دنبابزرگه تباید داشت که دنانزد خدای 
تعالی بس حقیراست (۶). هرکه ویرابزرکگ داردحقیر باشد ودین خویش دافدای 
دنیا [ی ] خلق مکن که‌میچکس احمق‌ترازان‌نبودکه(۷) آخرت خویش بدنیا[ی ] 

۱ - ددمتن : خواهد . 

۲ - ددمتن : باوی تو . 

۳ - منهوم بدایه : باوی حنان دفتاد کن که دوست داری باتودفتادشود . 

۴ - ددمتن : بچشم خودینگری . دریدایه : لانستصغرمنهم احدا. یىنی کسی دا از 
آنها خوادیا کوچکه نشمادی < بچشم خوادی ننگری 

۵ - ددمتن : بزدگی گفته‌انه 

۶ - ددمتن : پس حقیر است . 

۷- ددمتن : بود واکه 


۶۰۱ 


دیگری بفروشد و باز آنکه خشم (۱) خدای تعالی ویرا حاصل آید در چشم 
مردمان نیز حقیر باشد وازان طمع که‌کرده باشدمحروم مائدکه هر که برای خشنودی 
خلق خشم خدای اختار کند خدای تعالی نیز بر وی خلق را خشم گین گرداند 
و هرکه برای رضای خدای تعالی از خشم خلق باکک ندارد (۲) خدای تعالی بروی 
خشنود باشد وخلق را از وی خشنود کند و اگرکسی باتودشمنی‌کندباوی بخصومت 
مشغول مشو که عمر‌تودر آن باشد ود نج خصمی درازشودودین درمبانه تباه شودوغره 
مشوبدوستی ظاهری‌که فرانماند وثنای‌ که بز بان گو بند که همه بی‌اصل‌بود ۳9۳ 
حققت آن طلب کنی ازصد یک ی نیسابی وطمع مدارکه درسرباتو همچنان باشدکه 
آشکارا. بس عجب‌مدار که درغیمت ز بان‌ودراز کنندکه اگرتوانصاف دهی‌خو شتن 
را نیزدرحق دیگران همحنان سنی بل سخن تودریش دوست و<و شاو ند بلکت 
درپیش بدرومادر نه چنان‌بودکه درغمتاشان وطمع ازمال وحاه ومعاوت حق بر یده 
داردکه ثمرءٌ طمع جز رنج نباشد وطامع خوارحقر باشد وهر که طمع ازخلق بر بد 
درچشم‌ایشان عز یز بود و نزدبکث خدای‌تعالی سندبده‌بود . هر که حاجت تورواکند 
شکر کن واگر تقصیر‌کند شکایت مکن وعذروی در خویشتن بخواه چون هنافق 
مباش‌که عبب جوی‌بود وهیجکس رانصیحت مکن تا آ نگاه‌که اثرقبول دروی‌بینی که 
اگرنه چنان بودنصحت نشنود دشمن توشود واگرددمسئله (۳) خطاکند ودران‌که 
از تو فاىده نخواهند گرفت مىاموز که از تو فایدهٌ و و بدشمنی برخیزند . 
مکش چیزی که بمعصیت تعلق دارد و اشان نمیدانند بو فا بلطف بااشان 
بگوی که این نشاید و چون از خلق آسوده باشی شکر کن خدای تعالی دا عز و 
جل که ایشان را مسخر تو کرد و شرایشان ازتودفع‌کرد واگررنج بتورسد ازایشان 
سروکار ایشان با خدای تعالی گذاد و بمکافات مشفول مشو ونگوی‌که چرا حق من 


۱ - ددمتن : چشم 
۲ - ددمتن : پا که ندادد 
۳ - ددمتن : مسله ددیدایه : مسئله 


۶ 


نشناختی ومرابزرگت نداشتی ومن چنین وچنینم ددفضل ونسب‌که خویشتن ستودن 
نشان حماقتست وهراحمق تربود خویشتن بیش ستاید وخود را بزرگتر بیند وحق 
خوش برمردمان واجب ترشناسد و بدانکه‌خدای تعالی کس دا برنجانیدن تو بدان 
مسلط کندکه توگناه‌کردء که بدان مستوجب عقوبت باشی . آن دنج کفادت گناه تو 
کند وتادرمیان مردمان باشی هرچه حق‌گویند بشنو و هرچه باطل گویند خود را 
کرسان (۱) و هرنسکوئی که از اشان دانی زبان بدان گویان دار (۲) وهریدی‌که 
دانی ذبان ازان‌گنگت دار که هر که چنن کت درمیان خلق سللاعت نناید وسلامت 
آن بابد که اتصاف بدهد وانصاف بخواهد . مکی راازمشایخ مربدی برسمدکه مرا 
نشان ده‌ازین مربدان تو بکستی که بصحبت را نشاید . گفت اگر کسی میجوئی که 
تو بار کشد با روی همجنان این را نشانید (۳) . یکی ازحکما وصیت کرده‌است و 
بیاموخته شاگرد خود راکه چون صحت‌کنی با دوست و دشمن ابرو گشاده دار و 
مراعات‌کن نه چنان‌که خویشتن را خوارداری لیکن باوفاباش ؛ بی‌تکبروفروتن باش 
بی‌مذلت و درهمهٌ کارها مبانه باش‌نه چنانکه مبالغه کنی تا ازحد بشود ونه چنانکه 
تقصبر کنی تأبحدثرسد وچون راه روی روی‌جو شتن فر وه گر وازان سوواژین سو 
منگروهرجاکه جماعتی مردم بینی باایشان بایست (۴) وچون بنشینی ساکن بنشین 
وبرسردوهای منشین و انگشتهای دست بهم نگذار وبامحاسن بازی مکن بد است و 
بانگشتر: ی همجنین وددیش مر دمان انگشت در بینی مکن ودندان خلال مکن و 
آب‌دهان‌مینداژو بر اندن‌مکس از خو بش سباردست محنانو برروی من دمان‌اسا(۵)ایر 
مکش وسخنآ هسته گویو بتر تیب نه بشو لیدهو بر اکنده»سخن نسکو بشنوو تعجب‌با ندازه 


اظهارکن ودیگر باره باز گفتن سخن درمخواء وازسخنی که از اوخنده آبد حذرکن 
۱- کرسان سح کرماننه . شایدهم کر ساز باشد . یعنی خود داکی بساز 
۲- ددعتن : دارد 
۳- مطلب خوب دوشن نیست 
۴- دربدایه : لاتقف. یعنی نه‌ایست 


۵ اسا حد خمیاذه , دهن‌دده - 


۶۳ 


وثنای خورش وفرزندان خوش مکن وبشعر و تصنیف که توکرده باشی و گفته باشی 
فخر مکن وچون زنان خوهشتن مبارای وچون بندگان خویش خاک | لوده مدار و 
هر حاجت که از کسی خواهی الحاح مسیاز مکن وهیحکس رابرظلم ومعصیت دلس 
مکن ومقدارمال خوش باهیچکس مگویو نه‌نیز بااعل وفرزندکه اگراندکی بود در 
چشم ایشان حقیر شوی واگر بسیاربود هررگز (۱) به (۲) خشنودی ایشان نرسی و با 
ایشان بهشت (۳) زندگانی کن بی‌عنف » ورفق‌گوثی [ بدون ] ضعف ومذلت (۴) وبا 
بنده وشاگرد عزل موی ومراح مکن که در چشم اشان حقیرشوی وچون باکسی 
خصومت که باش و زیان نگاه دار و سردر مرووسخن بحجت گوو بزانودر 
منشین وتا خشمت فرو ننشیند درسخن مبا واگرسلطان ترانزديك دارد غره مشوو از 
وی برحذر باش واعتمادمکن ومال خوش راازخود عز یز ترمدار وازاو دوست بود و 
بروزد نج از تو یر گردد والهاعلم ۱ 

این مقدار که گفته آمد درین کتاب زاد آخر ت رانشایدکه جامع است شرح 
طاعات ومعاصی را وثرط صحبت ومعاملت با خالق وخلق . هر که این جمله بجای 
آورد وازین فار غ شود وزیادتی خواهد که ستاند » از کتاب کنمیا طلب‌کند واگر 
زیاده ازان خواهد ازکتاب احباءا لعلوم طلب کندکه ثمرةٌ عبادت برقدرمعرفت وعلم 
باشد وعابدبی‌علم دستخوش مال‌شیطان بود واگراندکه‌علم بود » پیش از | نکه میکند 
ندا ند رنج وی سساربود وئواب اندکت‌که همجون مزدوری که همه روز بیدرند (۵) 


۱- ددمتن : وهر گز . ددیدابه : هر گز 

۲ - ددمتن : نه . دریدایه : به خشنودی ایشان نرسی 

۳ - بهشت عح بنرمی وخوشروگی. ازدیشهٌ هش بفتح اول و تشدید دوم بمعنی نرم 
وتازه دوی با گشاده روی 

۴ - دریدایه : ولنلهم من غیرضعف. یعنی نرمی کن نسبت با نها بدون ضعف‌نشان‌دادن 

۵ - بیددند - این واژه ددست دوشن نیست . شاید اذدووارْءٌ (بید) بمعنی (بادست) 
و(دنه عحد دنده) بمعنی ابزاردرودگران پیوند یافته باشه ودویهم رفته با واه بشت سرش 


(زیاده کند) دنده کردن وجوب ونحته تراشیدن دابر‌ساند . 


۶۴ 


زیاده‌کند تادرمی بوی دهند ومثل عالم چون مپندس بودکه بیکک ساعت خطی چند 
بر‌جای‌کشد ده دینار بوی دهند . هر چند علم ومعرفت بیش می‌شود رنج کمتر وئواب 
مش می‌شود . یس اصل کاردد شناختن زادآ خرت علم اک واین‌کتاب مودارست از 
مظاهر (۱) علم تقوی وتمامی این علم اندران دوکتاب دیگر بازباید والداعلم بوفقنا 


واباکم لمایحب ویرضی وصلی‌اله علی‌نبینا محمدالمصطفی (۲) وعل ی آله اجمعین و 
ط 
۵ 


سلم تسلیماکثیرا کثیرابررحمتکه باارحم‌الراحمین . 


۱ - ددمتن : نظاهر ۰ 
۲ - ددمتن : محمدن المصطفی 


۶۵ 


توضیحات 


متن کتاب‌ارزنده و آموزندء زادا خرت درصفحهة 2۵ بابان بافت . اکنون‌باید 
دربارم برخیآ بات و اخبارواشارات‌که در آن‌باد شده‌به پژوهش پردازيم وچگونگی 
هریک از ] نپا راروشن سازیم . دراینجانخست هريك ازصفحات راکه آبات واخبارو 
اشارات ازآنها آغازمی‌شود نشان ميدهیم سپس درزذیر آنها بذکرما خذ وتوضیح و 
میتی کج زامن را گنوی 

از صفحة ۱ 

منز لگاه اول تودرین بادیه پشت پدر تست » پس دحم مادر » یس فضای 
این عالم‌پس گورستان بس لحد وچون به‌لحد رسیدی پس‌بادبه رسیدی». 
این‌منز لگاههااشاره‌به پنجآ بةٌ اوابل سورمبار که مومنون از یه ۱۷ تاپاییان 
یه ۱۶ میباشدکهدر آ نجا چنن میفرماید : ولقد خلقناالانسان من سلالة من طین 
ثم جعلناه نطفقفی‌قرارمکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقناالعلقة مضعة فخلقنا لمضفة 
عظامافکسونا العظام لحمائم انشاناه خلقا آ خر فتبارکک اله‌احسن الخالقین. ثم‌انکم 
بعد ذالکک لمینتون . ثم‌انکم بوم‌القيامة تبعئون . 

ترجمه : بدرستی‌که آفر‌بدیم آدمی را ازخالس شده ازگل . پس‌گردانيدیم او 
را نطفه در جایگاه استوار . پس‌کردیم نطفه دا خون بسته . سپس‌گردانيديم خون 
بسته راپارچه‌گوشت .پس‌کردیم پارچه گوشت رااستخوانها. سپس استخوانها راگوشت 
پوشاندیم.پس آ فرربدیمآ نآ فر بدنی دییگر. پس‌برت رآمد خدابپترین آفر یدگاران. 


پس بدرستی‌که شما بس ازاین هرآینه مرد کانید . پس بدرستیکه شماروزرستخیز 


۶ 


۳ ان می‌شو ید . 

۲ - «وچون تادنه کاس بمنزل پنجم رسیدی وآن صحرای فیامتست» 

منزلپای تیک ند همانگو نه که از نو فه ها ضفیحهة زد 1 دد بدینسان 
هستند : 

۱ - یشت بدر ۲ رحم مادر ۳ .- حهان ز ندگی ۳ گور با لحد 

۵ صحرای قیامت . 

ازصفحة ۱ و ۲ 

۳ - «سخن نوح‌بیغمبرصلوات ال علیه بشنوکه ویراگفتندکه این‌دنیارا چون 
دبدی. گفت چون‌خانه که‌از یکک‌دردر | مدمو بت ی در بسرون شدم‌ووی هزار سال کم 
پنجاه سال درمیان قوم‌بود وپس‌ازطوفان دویست وپنجاه سالدیگر بزیست وپنجپز اد 
سالست که اآزدئبا برفته» . 

ازهز ار سال سحاه سال‌کم» بعنی ثصدو بنحاه سال زندگی کر دن نوح‌بیغمسر 
درمبان مردم » اشاره به ای ۳ سوره عنکیوت است که در ات میفرماید : ولمّد 
ارسلنانوحا الی‌قومه فلمت فیهم اف سنة الا خمسین‌عاما . بعنی بدرستی که فرستادیم 
توح راسوی‌گروه خود » دس در نگ کرد درمیان] نها هزارسال مسا سال . 

درپایان پاب‌نهم سفرپیدایش‌توراقمیگوید:«و نوح پس |زطوفان‌سیصدو پنجاه‌سال 
زقن کر کرد و حمله ایام او ترصد وینجاه سال بود که مرد» . با نجه و 
دوره زندگی نوح دوم رفته ٩۵۰‏ سال بوده‌است ۰ 

برابر نوشته های سفرپیداش توراة و گاه شماری‌کلیمی‌ها » اززمان پیدارش 
حضرت دم تازارش مسیح پیغمبر» سه هز آروهفتصه وشصت ویک (۳۷۶۱) سال است. 
۳ همات حسایپا زایش توح بسغمر هزار وینجاه وشش (۱۰۵۶) سال بس از آدم 
ودوهز اروهفتص وپنج(۲۷۰۵) سال پیش‌از مسیح بوده. چون ۹۵۰ سالهم زند کی 
کرده , زمان در گذشتش هزار و هفتصد و بنجاه و پنج (۱۷۵۵) سال بش از مسیح 
می‌شود . چون حجةالاسلام غزالی در سال ۴۵۰ هجری قمری برابسر سال ۱۰۵۸ 


۶۷ 


مبلادی چشم دسته جپان کشوده و در سال ۵۰۵ قمری براس سال ۱۱۱۱ مبلادی 
زد گی را بدرود کف .نا برادن از ژمان در گذشت نوح تارمان زایشن این 


دوهزار وهشتصد وسیزده (۲۸۱۳) وتا زمان در گذشتش دوهزاروهشتصد وشصت وشش 
(۷۸۶۶) سال میشود و شمارة پنجپزار سال درکتاب با این شماره ها جورئمیآ ید . 
از صفحه ۳ 

۴« چنانکه‌حق سبحانه و تعالی‌فرمود : وتزو دوافان" خبرالزاد التقوی» . 

اشاره به یه ۱٩۳‏ سورء بقره است و ترجمه آن بدشگونه مساشد : توشه 
بررگیربد پس بدرستی که بهترین توشه پرهی زکاری است . 

۵ -«وما فرسل المرسلین الامبشرین و منذرین فمن‌آهن واصلح فلاخوف 
علیهم ولاهم بحز نول» . 

بادآ ور یه ۸ سورء انعاماست که ترحمهآن بد شو نه است : و نمی‌فرستیم 
پاهیر زاهک مق وه دعتن کان,فر سانته کان تس ه رکه کرو وساسان آورده 
یس فیست ترسی برایشان ونه‌اشان اندوهناکک میشوند . 

۶ - «وگفت لاله‌الال حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» . 

مهم لزان حته اس برع کش را نف قردرمی مان مس اند از 
کیفرمن . 

اشاره‌به حدبث شر وف سلسلةا لذهب است اززبان امام هشتم حضرت علی‌بن 
موسی ال رضاعلیه السللام | بناث حدیت:قالعلی بن‌موسی ال ررضاعلیه! لصلو اقوالسلام:حدئنی 
آبی موسی بن جعف را لکاظم علیه! لسللام» قال حدثنی| بی‌محمدا لسادقعیله السلام» قال حدفتی 
ابی محمدین علی‌الباقرعلیه‌السلام » قال حدثنی‌ابی علی‌بن الحسین علیه‌السللام » قال 
حدثنی ابی حسین بن علی شهیدارض کربلا » قال حدثنی ابی‌امیرالموهنین علی‌بن 
افطالت قیه ار ا تفه ال دی ای ایوس میت وسیول ار مارد 
علیه وله , قال حدثنی جبرئیل » قال سمعت رب العزة سبحانه وتعالی بقول کلمة 


لالهلا حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی . 


۶۸ 


ترحمه : فرمود علی‌بن موسی‌الرضاکه براوباد رحمت ودرود روات‌کردمرا 
پدرم موسی‌بن‌جعفرکاظم که‌برآو باد دحمت ودرود» فررمودروایت کردمرآپدرم جعفر بن 
محمدصادق بر او باد رحمت ودرود ؛ گفت روات کرد مررابدرممحمد ین‌علی باق براو باد 
رحمت ودرود » فر‌دود روایت‌کرد مرایدرم علی‌ینالحسین که براو باد رحمت ودرود؛ 
فرمود روات کرد مرایدرم حسین‌بن علی شپید زمین‌کر بلا » فرمود روات‌کرد مرا 
پدرم حضرت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب شهید دمین‌کوفه » فرمود روایت‌کرد 
مرایرادرم‌ویسرعمم حضرت محمد رسول خداکه درود خدابراوو بر | لش باد» فر‌مود 
روات‌کرد مراجبرثیل » گفت شنیدم ازحضرت دب‌العزةکه پاک وبلند مقام است. 
میفرمود کلمةٌ لااله الالةٌ دژ من است وهرکه در دژمن در آید » امان می‌ب-ابد از 
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ازصفحه 19۵ 

۷ - «چنانحه ذات ایزدتعالی و تقدس دردل مامعاوم است و برژبان مامذ‌کور 
است وعلم ماآ فریده وءعلوم قدیم وذکرما آفریده ومذکورقديم » همچنان کلام او 
دردل‌ما محفوظ ودرزبان مامقروو درمصحف مکتوبمحفوظ نامخلوق وحفظ وکتاب 
مخلوق و مقرو نامخلوق و قرات مخلوق» . 

چون موضوع خوب روشن ایست . آذزاین رو نوشته‌های احباءالعلوم و کیمیای 
سعادت راهم که در همین زمینه‌است درا ننجا می‌آورم تاکمکی باشد برای سنحش 
وتسجه گبری . 

الف ‏ در صفحهً ۴۹ کیمیای سعادت چاپ بمسّی چنین می‌گودد : چنانکه 
ذات وی قدرم است ودردل مامعلوم وبرزبان مامن‌کود وعلم ما آفرریده ومعلوم‌قديم ۰ 
وذکرما | فر ده ومذکور قدیم ذات سخنش هم چنین قدیم است ودد دل ما محفوظ 
ویرژبان ما مقرو » درمصحف مکتوب ومحفوظ مامخلوق وحفظ ما مخلوق ومقرما 
مخلوق وفر آت ما مخلوقومکتوب ما مخلوق و کتاب مامخلوق . 

ب ‏ در صفحهٌ ۱۱۲ کیمیای سعادت چاپ تپران می‌گوید : وچنانکه ذات 


۶۹ 


ایزد - سبحانه وتعالی - دردل مامعلوم‌است وبرزبان مزکورست وعلم اا قر نت و 
معلوم قدیم وذکرما! فرربده ومذ کورقدم , ذات سخن «م همچنین‌قد.م است و دردل‌ما 
محفوظ ات ویزبان ما ومقرو » درمصحف مکتوب میحفوظ نامخلوق و حفظ مخلوق 
ومقرو نا مخلوق وقراء مخلوق ومکتوب . نامخلوق و کتاب مخلوق . 

پ - درصفحه ۲۶۲ ترحمه احباء علومالدین چاپ سال ۱۳۵۱ : وقرآن به 
زبان‌ها مقروء‌است ودرهصحف‌ها مکتوب ودردل‌ها محفوظ ومع ذلك قدیماست وقایم 
به ذات وی . و به جداشدن ونقل‌کردن » ازوی به دل‌ها وورق‌ها نیامده است . 

از صفحة ۷ 

۸ - «وهرکسی کردارهای خوش‌بیند درنامه نوشته که کرده باشد ...» 

اشاره به یه ۱۴و۱۵ سورءینی‌اسرائیل است که مىفرماید : و کل‌انسان الزمناه 
طائره فی‌عنقه و نخرحج له بوما لقيامة کتابا بلقبه منشورا. اقر اء کتایک کفی سنفسکت 
البوم علنکت حسیبا . 

ترجمه : وهر آدمی را ملاژم‌گردانيديم اورا نامه کردارش را درگردنش وبدر 
آوریم برای او روز رستخبز نیشته‌ئی راکه خواهد دید آثراگشوده . بخوان نامه‌ات 
را , س است برای‌توامروز بر‌توشمار کننده . 

از صفحه ز 

٩‏ «سول گفت ار علیه وسلم واله که خدای‌تعالی می‌گوبدکه هیچ 
تقرب نکنند بندگان من بمن مانند گذاردن فر‌یضها وبندة من ازتقرب‌کردن بمن 
بئوافل نیاساید تا آنگاه‌که اورا بدوست گیرم وهمگی وی من باشم . چشم وی من 
باشم تا بمن بیند وگوش وی‌باشم‌تابمن شنود ودست وی باشم‌که بمن‌گیرد وزبان وی 
باشم که بمن گو بد» . 

اشاره بمحدیت قدسی استآزذبان پیغمبراکرم صلوات‌اله وسلامه علیه که چنین 


ممفر‌مادد ۰ «یقول ال تبار کث وتعالی ماتقرب الی المتقتربون بممّل اداء ماافترضت 


۷۰ 


علیهم ولابزال لعبدیتقرب الی بالنوافل حتیاحبه فاذااحببته کنت سمعه‌الذیسمع 
بو بصره‌الذی مصر به و لسانه‌الذزی سطق‌به و یده‌التی بمطش‌بها و رجله‌التی,یمشی‌بها . 

ترحمه : «خدای تبارکک وتعالی میفرمابد نزدیک نشدند به من نزدیکی 
جویندگان مانندگذاردن آ نجه که واجب کردم برآنها وبنده من هميشه نزدیکی 
میجو بدبه هن با نافله‌ها تااشکه دوست مبدارم‌اورا وچون اورا دوست داشتم » می‌شوم 
گوش اوکه‌با آن می‌شنود وچشماو که با آن می‌بیند وز بان اوکه‌باآن سخن میگوید و 
دست او که باآن می‌گیرد و پای او که باآن داه میرود» . 

ازصفح ٩‏ - دعای بامداد 
(ازروی بداية الهدابه نوشته شد که کاملتر است) 

۰ - «الحمدلله‌النی احیانابعد مااماتتا والیهالنشور اصبحنا واصبح‌الملکک 
لله والعظمة والسلطان‌لله والعزة والقدرقلله رب‌العالمین ۰ اصبحنا علی‌فطرة الاسلام 
وعلی کلمة الاخلاص وعلی دین‌تبینا محمد صلی‌العلیه وسلم وعلی ملة ابیناابراهيم 
حنیفاً مسلماً وماکان من‌المشر کین . اللهم‌بک اصبحنا وبک اسینا و بکث نحیا و 
بکک نموت والیکک النشور . اللهم انا نسآلکک ان‌تبعثنا فی‌هذاالیوم الی کل خیر و 
نموز یک ان‌تجترح فیه سوءاو تجره‌الی مسلم او بجرهاحدالینا . نسألک خیرهذاالبوم 
وخیرمافیه و نموزبک من شرهذاالیوم وشرعافیه» . 

ترجمه : «سپاس مرخدای راکه ژنده کرد مارا (بیدارکرد ما دا) پس‌ازانکه 
بمیر اند(به خواب‌کرد) ماراو بسوی اوست برائگخته شدن پس ازم رگ . برگشتيم 
به‌بامداد درحالی‌که گردید پادشاهی‌برای خداوبزرگی وفرمان-روائی برای خدا و 
ارجمندی وتوانائی برای خداپرورد گار جهانیان ۰ بگرو یدیم به دین اسلام وبهکلمة 
اخلاص (کلمهٌ شپادت) وبه دین‌بیامبرمان محمدکه درودوسللام خدابراو باد وبه‌ کیش 
پدرمان ابراهیم راستی گرای دسرفرود آور نده بفرمان خدا ونبود ازانباز گیران . 
خداوندا. برای توبامدادکردیم و برای‌توشامگاه‌کردیم وبرای‌توزنده میمانیم وبرای 


تومی‌هیسر یم و بسوی قست ای ی شدن س ازمر گی. خداو ندامااز تودرخواست 


۷۱ 


می‌کنيم که برانگیزانی ما را دراین‌روزیسوی همهٌّثیکی‌هاوپناه می‌بریم به‌تواژایشکه 
دست بابیم در ان به‌بدی یایدی برسانیم به مسلمان بابدی برساندکسی به ما . ازتو 
درخواست می‌کنيم رن روزرا وبکی آنحه راکه‌درآن است ویناه می بر دم به‌تو 
از گز نداین روژو گز ند نحه در آن‌است ». 

دراین دعا جمله‌ای :(ابراهیم حنیفا مسلما وماکان من‌المشر کین».از یه ۶۰ 
سورةآل عمران‌است. اینک] به: ماکان‌ابراهيم بهودیا ولانصراتیا ولکن‌کان حنیفا 
هلا وم هه الیش کب 

از صفحة ۰ ۱ 

۱ - «وچون درطپارت خواهی‌شدن بگو: بسم ال اعوذ بان منالرجس النجس 
الخبیث المخبث من‌الشیطان‌الرجیم» . 
دیور رانده شده . 

۲ - «وقت ببرونآهدن بگوگی : الحمدلله‌الذی اذهب عنی مأیوذیسی (۱) 
وابقی علی ماینفعنی» . 

ترجمه : سپاس مرخدای راکه دور کرد ازمن | نحه راکه مراآذار میداد و بحا 
کناشتی برایم آ نجه راکه به من سود میدهد . 

۳ - «وچون کلوخ بکارداری‌کم ازسه‌کلوخ به‌کارمداروهرسه بایدکه یاک 
بود و درشت چنانکه یلیدی برباید وفراتر نبرد از تحاکه باشد . اگر به سه با کف 
نشود پنج‌بشود باهفت که باکک‌کردن واجب است وعدد طاق سنت است» . 

خود رایاک‌کردن با سه‌کلوخ باییشترکه بابد طاق باشد » برای پیروی از 
دستورهای یبغمیراکرمادت‌که دردو جاازشرحبدابةالهدابه ودریکجا ازتر جمه‌احیاء 
العلوم به آنپا برمبخوريم . اینکث فرموده‌های پیامبر بزر گث: 


۱- ددمتن: یودنی. در بدایةا لهدایه وصفحه ۳۶۵ ترجمهٌ احیاعالملوم و۱۲۷ کیمیای 


تهر ان و۵۵ بمبعی 1 یوذینی 3 


۷ 


الف - « اتتقوالملاعن واعد والنبل قبل قضاء الحاجة والجلوس له» . از 

شرع بدایةا لیدانه . 

ترجمه : «بیرهیز بداژیلیدی‌ها و آماده کشد شگا باکلوخهای بلیدی باکت 
کننده رایش ازقضای حاجت ونشستن برای آن» . 

ث‌ - «فلمتة ر‌ ۳۹ ثلاث تشرات» ازشرح بدا به. 

ثر‌جمه 2 پس با مد سر ثره را بمالد سه‌بار مالبدن» 

پ‌ «من استحمر فلوتر» 1 از صفحه ۳۷۰ تر حمهُ احیاءا لعلوم. 

ترحمه : «ه رکه باسنگث پلیدی راباک‌کند بابدکه طاق بکار بندد» . 

ازصدح4 ۱ ۱ 

۴ . «واستنجا جزبدست چپ مکن وبگوی‌که: الم طپترقلبی من‌النفاق و 
حصن فر.جی من‌الفواحش». 

ترحمه : خداو ندا باکت‌گردان دل مراازدودوتی وبا کی نگ دارشرمگاهم را 
از تایبا کدامنی ً 

۵ . «وجون از استنجافار غ شدیآداب مسوا کک راازدست مدهکه‌آن سبت 
باکی دهان وحشنودی بودن خدای‌تعالی است و مك ماز بمسواکث فاضل تدر‌است از 
هفتاد نمازبی مسواکث» ۰ 

فرموده‌های پیامبر بزرگک در بارء مسواکت بدشان ات : 

الف - «ان" افواهکم طرقالقرآن فطیبوها بالسواکث» - صفحُ۳۷۱تر جمة 

قر جمه : بدرستیکه دهن‌های شما راهپای قرآن است» یس باکت نگاهدارید 
آنها را با مسواکث کردن . 

شب اه «صللاة علی‌اثر السواک افضل من خمس سین صلاة بر سوأکک» ۰ 

تر‌حمه : یکت نماز یس از مسواکث کردن دهم اس از همتّادو پنج نماز ی 
مسواکث 3 


۷۳ 


پ - «لولاان اشق علی‌امتی لامرتهم بالسواکی عندکل صلاة» - بداية الهدابه 
وصفحه ۳۷۱ ترحمهٌ احاعالعلوم . 

تر حمه: اگر نه آنستی که دشواری نپاده باشم بررامت خود هر آینه هر نمازی 
اشانر امسواکه فرمودمی . 

ت - وگفت : مالی اراکم تدخلون علی‌قلحاً ؟ استاکو. صفحةٌ ۳۷۱ ترجه 
احباء الملوم . 


تر حمه : حجه افتاده ات که شما رامی‌بنم بادندا نهای رزدلرد من می ایند ۹ 


مسواکک کید ۰ ۱ 
ی «علیکم بالسواکت فانه مطهرةللفم ومرضاة للرب » - صفحهٌ ۳۷۲ ترحمةٌ 
احباءالعلوم . 


ترحمه : برشماست ءسواکک‌کردن کهاو با کک کنندة دهن‌است وخشنودگردانندة 
پروردگار . 

ج-« امرت بالسواکه حتی خشیت ان بکتب علی» - بدابةالهدابه . 

ترحمه : فرمان عافتم‌به مسواکت کردن که ترسیدم واجب شود برمن . 

چ - «وصلاة بسواکث افضل من سبعین صلاء بلا سواکت» - بدابةال‌دانه . 

ترحمه : یث مار با مسواکک‌کردن بهتراست ازهفتاد ماد بی مسواکک‌کردن ۲ 

۳۹ « وجون وضورا ابتداخواهی‌ کرد بر بالای شین » روی ببه‌قبله‌ار و 
بگوی ۷ پسم ال الر حمناارحیم : اللهم‌انی اعوذيك من‌همزاتالشباطین واعوذبك 
رت ان بحصرون ؟) . 

8 
وسوسه‌های اهر دمنان ویناه می بر م به تو بروردگاراکه حبادا به من برخوردکنند . 

۰-۷ پس‌هردودست‌را سه‌بار بشوی وبگوی : اللهم‌انی‌استلكالیمن والب ركة 
واعون يك‌من الشوّم والپلكة ». درصفحه ۳۷۲ ترجمهٌ احباءالعلوم نیز توشته شده 


ثر حمه : خداو ندامن درخواست میکنم اروش ی وافزاش‌ویناه هبی درم 


۷۴ 


به تواد ی و نیستی 

۸ ت«< ویک‌کف آب کی وسهبار دردهانل تاکام‌افکن ع و 5 روزه باشی 
ور اللهم‌اعنی علی تلاو کتابك و کترةالذکسر لك » - در صفحه ۳۷۳ ترجمه 
احیاءا لعلوم یز امده 

ترحمه : خداوندا باری‌کن مرابه خواندن کتاب تووز بادتر بادکردن از تو 

٩‏ < و یکه‌ک فآب فاتک بر کیربت بار بنفس بینی‌بر کش و درون بیتی پاکی 
بکن‌بانگشت چپ ویگوی: اللهم ارحنی رائحةالحنة و ات‌عنی راض و اعوذیکی من 
روائح‌النار ومن‌سوء الدار ک 

تر حمه » خداو ندا بمن‌سو بان نوی بپشت رآ درحالی که توازمن خشنودباشی 
ویناه میمرم به تو از بوهای 9 ین وازبدی سرای . 

در بدا بةا لپدابه و ترحمهٌ احیاءالعلوم این درهنگام 11 ده بیثی کشدن 
کهآ نرا استنشاق‌گویند؛ بخش نخست دعارا بخواند ودرهنگام استنثار که بسن ی آفشا ندن 
وآب سرون ات وبا کک‌کردن ات بخش‌دوم‌را. بخش کی تا 2 وات‌عنی‌راض « 
میباشد : اراق دس بخش دوم ی 

از صفحاة ۱۲ 

۰- « وبوقت‌روی شتن‌بگوی: اللهم‌ینض وجپی‌بنورکی یوم تبیض" وجوه 
اولباککی ولاتسود وجپی بظلماتکک دوم تسود وحوه اعداك » 

ترحمه: « خداو ندا سفضدو درخشان کن روی‌مرابافروغ خودت روزی که‌سفید 
ودرخشان مشود چپره‌های دوستانت وسیاه مکن روی مرابا تاریکی‌هایت روزی‌ که 
ساه می‌شود روی‌های دشمنانت ( 

این‌دعا اشاره است به‌آیة ۰ ۷۱۰۳۱ سور لعمران وسرانجام کار تیکو کاران 
وبدکاران درروزرستخز کهدر | تحاچنین میفرماید : بوم‌تسض‌وجوه وسود وجوه» 
قاما الذین اسود ت‌‌ و جوههم 1 اکفر تم بعد ایمانکم فذوقوا لعذاب بماکنتم تکفرون. 


واماالذین ابیت رجوههم ففیر حمةاللههم فسپاخالدون ۱ دعنی روزی که سفید شود 


۷۵ 


رویهائی وسیاه شود رویهائی ۰ بس‌اماا نانکه سیاه شود رویهای ایشان , کافر شدید 
بس از گرو بدنتان ؟! پس بحشید شکنحجهر | بدا نحه که کافر شدید قاما | که سفید 
شود رو بپای ایشان » پس‌در بخشارش خدا | :ا نف اندران جاو بدان . 

۷ ناه دست‌راست بشوی تاارسنه که مرفق‌گو ند وبگوی: اللپم اعطنی 
کتابی بیمینی وحاسبنی حساباً بسیرا» 

تر جمه:«حدا با بده بمن‌نامه‌امرا به‌دست راستم وحساته رابکن‌حسایی آسان». 

این‌دعااشا ره‌است به آ به‌های۷ودوه سورانشقاق کهازد رانجام‌نیکک د بن‌داران 
درروژ وایسین سخن مبراند وس ون : فامامن اوتی" کتابه سمیثه فسوف ۳ 
حساباً پسیراوینقلب الی‌اهله.سرورا - بعنی اما نکه‌داده شودنامهٌکرردانش به دست 
راستش بس‌هرچه زودبساش رسیدگی مشود حسابی آسان. و برمی گردد سوی 
کسانش شادمان 

۲« بعدازآن دست چب بشوئیو ب؟ ی : اللهم اعوذبکث ان‌تعطینی‌کتابی 
شمالی اومن وراء ظپری » 

ترجمه : خدایایناه مسبرم به توازاشکه بدهی بمن‌نامه‌امرا به دست چیم یااز 
وت سرم». آین‌دعا اشاره‌است بها یه ۲۵ سور؛ حاقه و آده۱و۱۱ سورء انشقاق که 
از رسیدگی به نامه کردار بدکاران درروز واأبسین‌سخن مبر‌آند و میر‌ساند که نامه 
کردار ] نان‌را به دست چیشان میدهند پا ازيشت سرشان به آ نان میدهند . درسورةٌ 
حاقه جلوتر از گفتو گو دربارة‌گناهکار ان ودادن برو نده‌شان به‌دست چیشان که‌نشانة 
بزهکاری است ؛ از یکو کاران بادمیکند و گن بدنامه کر دارشان‌را بدست‌راستشان 
میدهند . نامه نو بدبخش‌دا براش مبخوانند واورا به دهشت‌میمر ند . دریشت‌سرآن 
سخن‌از تبهکار ان است که از دادن‌نامه بز هکار ی بدست‌چیشان بادمیکند و گن بد : 
وامامن‌او تی‌کتابه بشماله., فىقول با لیتنی ماوت کنا بسة: بعنی‌اماکسی که نامه‌اش به‌دست 
چیش داده‌شود » یزان ای‌کاش نامه‌ام به من‌داده ذمیشد - دنبال‌این ] به سخن 


از کسفر این‌چشسن کسان وروانه شدن آ نان سوی دودخ دی نز 


۷۶ 


اماآ به‌های ۶ و۲ سوره حاقه . این به ها هم دنبال یه واسته به‌همان 
سکو کار است که نامه بدست‌راستش داده مىشود. پس‌ازنشاندادن سرانجام‌تیکی دم 
دینداروخدایر ست , دادن نامه به‌تم کار را از بشت‌سر نشان مبدهد و تلف از بد : و اما 
من‌اوتی کتابه وراع ظهره فسوف بدعوا ثبورا - بعنی‌اما آ نکه داده‌شودنامه‌اش‌ازپس 
بشتش» یس زود باشد که بخواند هلاک را - دتبال آیبه دربار کیفرو به‌دوزخ روانه‌شدن 
چنسن,دکاران است 

۳- «وبوقت مسح‌بگوی: اللپ,‌غنشنی بررحمتگهوانزل علی من برکاتکک و 
اظلنی تحت عرشک بوملاظل‌الاظل‌عرشکک » - (۱) 

ترجمه:«خد ایا بیوشان‌مر با بخشایش خودت وفرو بفررست بسوی‌من از بر کتهایت 
وشاية بده (یتاه بدم) هر ادرزنن :عزشت درا نژرزی که تست سانه فک سایقم رش بو 

بت ذگاه‌گوش‌را مسح‌کش ودوانگشت شهادت دردرون دو گوش کنو س 
گوش وشکم‌گوش بمسح‌ترکن و کف دست برجملهٌ گوش ذه تاجمله مسح‌کشیدهاید 
وبگوئی : اللهم اجعلنی من‌الذین یسته‌عون‌القول فیتبعون احسنه . اللهم اسمعنی 
منادی| لجنة مع‌الابرار » (۲) 

ترحمه : «خدایامرابگردان از کسانی که می‌شنو ند گفتاررا پس بیروی‌مبکذند 
بپثر ینآ نرا . خدایا به من‌بشنوان باتیکو کاران صدای بانگی دهنده بیشت‌را >. 

بخش نخست دعااشاره به] یه سورء زمر است که در آ نیا چنمن هن کو زق : 
فبشرعبادالذین بستمعونالقولفیتبعون احسنه اولشککالذین هدیپ‌اله واوللکت هم 
او لوالالباب - معنی‌یس مژده‌بده بندگان مرا آ نانکه می‌شنوند سخن‌را یس پبروی 
میکنند بپتر بنش‌را . آ نها نانندکه راهذمائی‌کرده است امشانرا خداو آ نان ابشانند 


خداو ندان خردها . 


۱-پایان‌دعادر بدایةا لهدایه وصفحه۴ ۳۷ ترجمهٌاحیاءا لعلوم‌چنین‌است : لاظل الاظلکت 
۲- دعا درصفحهةٌ ۳۷۴ ترجمٌاحیاءا لعلوم نیزهمین‌جوداست . ولی‌بایان دعا دد بدا یه 
جنین است 0 منادیا لجنة فی| لجنة مع‌الا بر اد ۰ 


۷۷ 


بانگ دهنده بابانگنه‌ازده‌نده دربپشت برابرشر حبدایةالهدابه بلال‌پنریاح 
حبفی‌است که بانگنماز گوی بیغمبرصاو ات ان و سلامه علیه بوده 

9 انگاه‌گردن را مسج بکش و سرخ : الهم فک رقدتی (۱) من‌النار 
واعوزبکک من‌السلاسل والاغلال > . 

ترجمه : خدایا رهاکن مرا ازاتش ویناه مییرم به تو آژژتجیر‌ها و نندها». 
سلاسل و اغلال با زئجیرها و بندها اشاره بای ۴ سور دهر است‌که درآ نجا از 
کیفردادن به‌گناهکاران درروز وایسین باد میکند ومیگوید : انا اعتدنا للکافرین 
سلاسل و اغلالا وسعیرا - یعنی ما آماده کرده‌ايم برای ناگرو ندگان » زنجیرها و 
ندها و ۳ سوژان . 

درصفحه ۲۷۴ تررجمةٌ احیاء العلوم می‌نویسد پیغامبر گفته است : مسحالرقبة 
امان من‌الغل بوم القيامة - یعنی مسح کردن در امان بودن است از بند با زتجیر 
در روز رستاخر . 

ار صفحة ۱۲ 9 ۱۳ 

۶- «پس پای راست بشوی تامیان ساق با بپرجای که آب برسد سرایه (۷) 
دربپشت تابانجا برسد ومبان انگشتان خلال کن با نکشت کین دست‌چب گهخنصر 
ی و استداء بانگشت کهین بای راست کن و ختم بکپین بای چپ کن گر : 
اللهم ثبت قدمی علیالصراط بوم تزل الاقدام فی‌النار » 

ترجمه : خدایا استواربدارگام‌مرا بررصراط روزی که می‌لغزدگامپا درآ تش». 

از صفحه ۱۳ 

۷ - « بوفت پای چب یو : اللهم انی اعوذبک ان‌تزل قدمی علی 

صراط النار یوم تزل اقدام المنافقین » 


۱ ددمتن : اعتق دقبتی . دد بدایه وصفحهٌ ۳۷۴ ترجمهٌ احیاء العلوم و در کیمیای 
سعادت : فک دغبتی . 


۲- خوانده نشد 


۷۸ 


تر‌حمه : خدایا من یناه می درم بدتواز اشکه بلغزد گام من برصر اط ۳ 
روژی که می لغزد گامای دورو دان « 

این دعا در بدابةالهدابه چنین است : « اللهم انی اعوذبکه ان تزل قدمی 
علی‌الصر اط فی‌النار دوم تزلاقدام) لمنافقین والمشر کین ۰ 

۸ - « چون فارغ شوی روی بقبله کن و کم آشپد آن لها ان حدم 
لاشریک له و اشهد آن محمداً عبده و سوله . سبحانک اللهم و بحمدک اشهد 
انکیانتالتواب الررحیم. اللهم احعلنی‌من‌التوابین واحعلئی من‌المتطهر ینو احعلنی 

ترحمه :گواهی‌میدهم بها که نیست خدائی‌جز آن خدای یکتاکه آنباز نست 
او را و گواهی میدهم باشکه محمد پندهٌ او و فرستادة اوست . باکث هستی تو ای 
خدا ۳ ستارش توگواهی میدهم که تست خدا هگ تو ۰ بد کردم و بخود ستم روا 
داشتم .آمرزش میخواهم از تو و باز گشت میکنم سوی و . مس بیامرز مراگناهانم 
را بدرستی که توئی تو به یذ برومپر بان. خدابایگردان مرااز تو به‌کنندگان ویگردان 
مرا از با که‌شوندگان و بگردان میاازتکو کاران > . 

اک ۳ ۰2 ۰ و در میان وضوء سجن ۳ و رت جای از سه‌بار ش‌مشو که 
مقتطی بار چهارم شیطا تست وموسوسانرا درطیارت شبطا تست که برایشان خندد و بر 
و لپان‌گویند وبا ب که آفتاب گرم‌کرده باشد طهارت مکن وازسفالین طپارت‌کن نه‌از 
روشن‌که این بتواضع نزددك‌تر بود و درمیان طپارت هیچ از کر خدای تعالی خالی 
مباش که درخس است کههرطبارت که با کر دود گذاهرا ازهمه اندامپا سرد ورجون ی 
ذکر بود بیش از آن‌تبردکه آب بوی‌برسد » . 

درصفحه۵ ۳۷ تر جمهٌاحیاءا لعلوممسگو بد:«بیغامیر علیها لصلاتوا لسلام‌سهگان‌بار 
تست کردو گفت: من زادفقدظلمو اساء »و کتک ن‌قوم‌من‌هنها لامةیعتدون‌فیا لدعاء 


والطهور . ای گروهی خواهندبود ازابن امت که دردعا و آ بدست ازحد بگذرند . 


۷۹ 


درصفحه ۳۷۷ همان‌کتاب اززبان بیغمبراکرم می‌تویسد : « و گفت : من‌ذکر- 
له عندوضوئه طپرالله جسده کله ومنلم یذکرالنه لم بطپرمنهالا مااصاب‌الماء . ای » 
هررکه خدای‌را در آ بدست باد کند همه اندام وی‌را خدای ازهمهٌ گناان باکک‌گرداند 
وه رکه خدای‌را بادنکند پاک نشود ازاندام اوسگرآ نجه آب به وی رسیده است» ‏ 
این حدیث درشرح بدابةالپدا به ثیز آمده ه 

درشرح بدابةالهدایه چنین‌می نویسد:« ازعایشه دوایت شده که‌او در آفتا بآب 
گرم‌کردبرای رسول‌خدا صلی‌الله علیه‌وسلم. پس‌فرمود: لاتفعلی‌یاحمیرا فانه‌بورث - 
البرص . بعنی این‌کاررا نکن ای‌حمیراکه آن یبسی‌می آورد - این‌حدبث اگرچه 
ضعیف است برای ضعیف بودن سندش » اماخبری‌که از عمرر ت عنه میباشد از 
آن پشتبانی‌ميکند. زیراو | بدست‌کردن با آب‌گرم شده درآ فتاب را نا روا مىداسته 
و گفته است باآب‌گر م‌شده در آفتاب | تفگ تکنیدکه آن بیسی‌می آورد > - 

از صفحد ۱۵ 

۰ «... واز تماتحماعت دست مدارخاصه‌بامدادکه نماز حماعت سسست‌وهفت 
باردرجه فصْل‌دارد برنماز تنها » . 

درصفحهٌ ۸۴ کتاب احیاءالعلوم چاپ سال ۱۲۹۳ قمری میگوید : قال 
متا 2 علیه وسلم صلاةالجماعة تفضل‌صللاءالفذبسبع وعشر ین درجة - عنی‌فرمود 
۳ ار ره علیهو سلم نمازحه‌اعة بست‌وهفت‌درجه برتری دارد به نمازتنها 

۱- «ودرراه مسجد آ هسته رووبگو ً اللهم‌انی الک بحق السائلین‌علیکت 
وبحق ال اغبین‌الیکک وبحق‌ممشای هذاالیک فانی لم‌اخرج اشراً ولابطراً ولاریاء 
ولاسمعة بل‌خرجت‌اتقاء سخطک وابتغاء مر ضانک فأسئلکی ان تنقذنی من‌النار 
وان تغفر لی ذئوبی فانه لا بغفر الذنوب الاانت >. 

ترجمه : خدایا من درخواست میکنم بحق درخواست کنندگان برتو وبحق 
گرایش‌پیداکنندگان بسوی‌توو بحق ین رهسهارشد نم بسوی توپس بدرستی که «ن بیرون 


نمیروم (ازخانه) باخودخواهی و نه‌ازروی شادی خودخو اهانه وئه آزروی خودنمائی 


۸. 


و نه‌برای بخوبی بادشدن درمیان مردم . بلکه سرون آمدم برای ترس آزخشم توو 
خواستن خشنودی و . بس‌درخواست میکنم از تو که رهاسازی مرا از اتش واشکه 
بیامرزی مر!گناها م‌ را 6 بس بدرستی که نمی | مرزد گناهان را کر و ۳ 

بش ۳ جون فدر مسحجد زرسیدی بای راست فرایش‌دار او اللپم‌صل‌علی 
محمد وعلی آل محمد و بارکی وستلم . اللهم‌اغفرلی ذنوبی وافتحلی ابواب فضلک 
و ابوات ویک ۰ 

تر‌حجمد: «خدا با درود بغفرست بر محمد و به آلهحمد و بر کت‌بده وسلام بفرست. 
خدا با بیامرزمراگناهانم‌را ویگشای برمن درهای فضل خودر! ودرهای بخششترا» . 
دعادر بدایةالپدایه چنین‌است : « اللهم صلعلی‌محمد و علی | لمحمد وصحبه و سلم. 
اللهم اغفرلی ذنوی وافتح‌لی ابوات تیاتی 3 « بعنی‌خدا یا درود بفسرست بر‌محمد 
ویر آلمحمد و بارانشوسللام‌یفرست. خدایابیامرزمر اگناهانمرا ویگشای برمن‌درهای 
بخششت را » 

» واگ کش بینی‌درمسجد که چیزی‌م‌خرد وهیفروشد وک 
«دین‌تجارت واگرچیزی میجوید ومنادی همیکند » بازما بادکه دسول صلی لد علیه 
وسلم چیذن‌فرموده و گفته است که مسحد نه برای این‌است » . 

۴ م2 ‌ 

درشرح بدایةالهدایه ازفرموده‌های بسغمیر رحمت چنیناد میکند : روی 
عن‌ابی هریرةان رسولالله علیهو سل‌قال اذا رایشمءن بیع اویبتاع فی‌السحد فقو لوالا 
ار بح‌آلنهتجار تکث واذاراتم من دنشدف.ه شاه ومو لوالارد العلرک ۳ بعنی‌رو ات شده 
از پوهر بره‌که دسول‌اله‌صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود هنگامی که دیدیدکسی‌می‌فروشد با 
مسخرد در مسحد » وگو شنت شوحمته‌ نکر فا ناد خدادادوستدن راو چون‌دیددکسی 
گم‌شدها ش‌ر ابا بانگگ بافد و 9 پس‌بگوئید بررنگردانادبر تو - بازهم از آبوهر ره 
روات‌شده که دیغمبر صلی الله‌علیه وسام‌فرموده است:من‌سمع ر جلاینشدضا لفیا لمسحد 

‌ 1 ی ۳۹ ‌ 
فلقللارد هاانه علنکی فان المساجد لم ثبن لرذا - بعنی‌هر کس ششید که مردی گم 
شده‌اش را با واز بلند میجودد > بادد گفته‌شود برنگردا ادا ترا خدایر تو» مد ها 
> 0[ 


۳ 1 ِِ 
۸۱ ی ۳ 


مر سم 
۱ تیک ر را 


۱ 
, مدا کم ۱ 
مه مد 4 
تزا رک مس 
هجو ۱ 


۲3 


برای این ساخته شده‌انه . س 

۳۴ « وچون دره‌سحد شدی مذشین تا دور این ۲۳ و ای من 
نکر ده‌باشی بکن‌کهآن بجای کشت نیز باشد . چون سللام‌دادی ثست اعتکاف کن و 
بدعای وذ کر مشغول پاش » . - 

نمازتحت‌با نماز تحشةا لمسجد برابرشر ح‌بدابةا لهدا یه دور کعت نمازمستحب 
ی که دز هنگام و ار دشدن ده مسحجد مخو انند . 

نمازسنت پا نافله‌هم نمازی است‌که بجاآوردنش مستحب میباشد . 

اعتکاف بمعنی اند کی در نگ کون دن است در مسحد بهمین ثبت که مستحلب 

۳ ۱. ۶ 

مو کد میباشد . پیغمیر اکرم فرموده است من اعتکف فواق ناقة فکانما اعتق 
و . بعنی هر ۳1 اعتکاف کند باندازةٌ زمان دوشدن ماده‌شتر» مانند این‌است 
که بنده‌گی را آتادگ: ده . 

آیة مردو ح در صذحه ۷۲ حلد یکم هد محمدی می نو سد افت‌اف با مد 


بیشتر از انداز# خواندن سور؟ اخلاص ( قل‌هواةٌ ) باشد . 
از صفحة ۱۰ 


۵ - « و چون بانگنماز قنوی درین حالت بلکه در هرحالت‌که باشی جز 
انار »رات سفن مففون باس مهیان کوضزاو تون فع رها شاه ره یک 
لاحول ولاقوة الا با لعلی‌المظیم . وچون حثیالفلاح گوید بگوئی ماشاء ال کان 
و مالم بشاء لم یکن . و چون السلاة خیرمن‌النوم گوید بگو صدفت و بتررت" . 

ون فتقامس سای کی یکی اقامیا اوق آذاس سادافت وان و 
الارض ,و چون فارغ وی و الهم انی اسئلکك عند حضور صلاتک واصوات 


دعاتکث وادبار لبلکک و اقبال نپارکی آن توتی. محمداً صلی اه علیه و سلم | لوسیلة 


۸ 


وفصلة والمقامالمحمود الذی وعدته ۹۹ 

چون باره‌گی از بخشپای دعا در بدابةالهدانه پیشتر و دوشن تر است, اکنون 
از نو هر یکت از بخههای | نرا از روی همان‌کتاب می‌وسیم و دز دس هیکت 
ترجمهةٌ فارسی را می‌آوریم . اینکک بخشپای دعا وترجمها نها : 

الف : لاحول ولاقتوة الا با العلی العظیم . 

ترحمه : نیست باری و توانائی وگ برای خدای بلند پابه و بزر گ ۰ 

ب : ماشاء ال کان و مالم بشاء لم یکن ( در بدایه نیامده ) 

ترحمه : آنجه خدا بخواهد مسشود و آنحه نخواهد نمی شود . 


7 ی هس ی 


پ : صدفقت و بررت 3 علی خاک منا لشاهدین . 

ترجمه : راست‌گفتی و کی کردی و من برادن از گواهانم ۱ 

ت : اقا مهاالنه و ادامپا مادامتالسماوات والارض . 

ترجمه : بریا بدارادا نرا خدا و پابدارش‌گرداناد با بایداری آسمانها وذمن 

ث : اللهم انی استّلکک عند حضور صلاتکی و اصوات دعاتک و ادبارلیلکک 
و اقبال نپارکی آن تژّتی محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجتةالرفيعة و ابعثه‌المقام 
المحمود الذی و عدته اننک لا تخلفالمیعاد با ارحم‌الراحمین . 

ترحمه : خدابا من درخواست میکنم از تو در نزد نمازت و آوازهای ترا 
خوانندگان و بشت‌کردن شبت و دوی‌کردن دوزت اینکه بدهی محمد صلی‌النة علیه 
و سلم را یاه نزدیکی به تو وبرتری ودرجهٌ بلند و براتگیزانی او را در جایگاه 
ستوده‌گی که وعده کرده‌ثی به او. بدرستی که تو خلاف نمی‌کنی وعده را ای رحم 
کننده‌ترین, رحم‌کنندگان. 

بایان دعا یادا ور دو بخش از آیه‌های دوسوره از قرآن است . یکی آبهٌ ۸۱ 
سورة الاسراء, دیگری یه ۱۹۲ سورء آل عمران . 

یه ۸۱ سورةالاسراء با سوره بنی‌اس‌ائیل‌که دبالهة اب ۸۰ درباره نماز ها 


میباشد » فرمان خدا به بیغمیر اکر م است برای بید‌ارشدن دس‌اژ ثیمه شب و بحا 


۸۳ 


آوردن نماز نافلةٌ بلند یایه‌ثی‌که بنام تپجّد خوانده مشود وخواندن آن دردلشب 
مابه نزدیکی به درگاه خدای جپانآفرین هیگر دد ۱ اشکک] ده : 

و من‌اللیل فتهچتد به نافلة" لکث عسی ان ببشک ریک مقاماً محمودا - 
یعنی پاسی اذشب را بیدارشو درآن برای نمازی‌که زبادی است مرترا » امید است 
که ب رانک زانف قرا پروزدگارت. به بامکاهی نقوده:. 

نتبجهٌ بپره‌گیری از این فرمان] سمائی این‌است که باره‌ثی از شبها دا بررخیز 
و نماژ تبجد‌را بجا بباور و این نماز تبجند زیادی بر دیگر نماژ های واجب و 
سنت است . این افله را بجا بباور تا یروردگارت درهردو جپان و بویژه در بپشت 
بایگاهی ستّوده به تو ارزانی بدارد . 

اما 1 ۲ سوره آل عمران دنالة پنج | یه دیگر است‌که رسول اکرم 
وس از بیدارشدن ازخواب درشیما؛ ۲ را ممخوانده‌اند . در تفسس ابوالفتوح‌رازی 
که از یه ۸۱ سورءالاسراه درباره تبسد گفت وگو هبکند» از زبان یکی از انضار 
چنین می و سد : «یکی از حمله اتصار بان گفت هن با ول بودم درسفری . شب 
در ۳ گنتم ام تا رسول نماز مک هش کف . گفت رسول بخفت . چون 
بیدار شد سر سویآسمان‌کرد وپنج آبه از آخرآل عمران بخواند: ان فی خلق 
السموات والارض الی قوله اک لا #خلف‌المیعاد . آنگه مسواکث برگرفت وکار 
یت که قربة آب نز گرفت وضو ان بان کرتوماز که فا ارآ ده 
بخفت . آنگه بر خاست همجنان کرد که اول‌کرده بود .. » . 

ی ۲ سورءٌ آل عمران که از آن بادکردیم چنین است : 

ربناو آ تنا ما و عدتناعلی رسلکولا تخزدابوم لقیامةانکعلاتخلف امیعاد. 
جعنی ای پروردگار ما بده بما آنجه وعده کردی ما را بر فرستادگانت و خوار 
مگردان ما را روز رستخیز » بدرستی که تو خلاف ان وعده را . 

۶« وچون امام در نماز ایستاد جز بفریضه بهیچ چیز مشغول مشو وچون 
سلام فربضه دادی بگو اللهم صْل علی محمد و علی آل مححمد . الم انت السلام و 


۸۴ 


هلان و الب یود تاک ابر عاالساهو احخلع دازا ام بر تک 
باذا لجلال والاکرام سبحان ربی‌الملی الاعلی‌الو هاب لاله الا الله وحده لاشر یک‌له» 
لمالملکة وله‌الحمد بحی و یمیت و هوعلل کل شی قدیر .. لااله الا اي اهلالتممة 
والفضل‌والتداء الحسر لاله الا ولانعیدالا ماه مخلصین له‌الدین ولوکره‌الکافرون» 

ترحمه : خداو ندا درود شرست بر محمد و بر آل محمد . خداوندا توئی 
سلام وازتست سلامت وبسوی‌تو برمسگردد سلام (از ما) پایداربدار ما راپروردگارا 
با سللامت وداخل‌کن ما رابه دارالسلام( بپشت ) با بخشش خودت ای دارندة شکوه 
و بزرگی . یاک است پروردگار من‌که بلند بایه و بلند پابه ترین وبسیاد بخشنده 
است . تیست خدا مگر شدای یکتا که ست امباز او دا . مراوراست بادشاهی و 
مراوراست ستاش. زنده میکند و می‌میراند واوست برهرچیزی توانا . نسست خدا 
5 خدائی که شایستهٌ بخشنده‌گی و فزون بخشی وستاش نبکگ است. نست خدا 
مگر همان خدا , پرستش نمی‌کنيم ممگر او را » پاکث دارند کانیم برای او دین را 
اش بد بدانند ناگرو ندگان . 

پابان‌دعاباد | ور آ ی۱۴ سوره مومن (حم . تنز بلالکتاب) است که‌میفرماید: 
فادءو ال مخلصین لهالدین ولوکره‌الکافرون - یعتی‌بخوانید خدا را ازروی اخلاص 
دردین ا گرچه‌نایسند و دشوار مدانند کافران . 

۷ - « این دعاء بگوکه سید عالم «حمد صلی علیه وسلم کلماتآ نراجامع 
وکامل خوانده است وعایشه را بیاموخته : النهم ای اسألک من‌الخیر کله عاجله 
وآجله ما علمت منه ومالم اعلم و اسالک‌الجنة و ما یقترب الیها من قول اوعمل , 
اسآلککمن خر شا وق عبد کت و تیسکثمحمدصلی العلیه و سلم و استعنذیکک 
مما استعان منه عبدکی و نبیسکی صلی‌اله علیه وآله وسلّم ‏ اللپم و ما قضیت ( 


من امر فاحعل عاقته آرشدا برحمتکك با ارحمالراحمین ۰ 


ی 


تر حمه : خدا با من درخواست میکنم از تو » ازخو بی همه اش را ء زود فرا 


رسنده و کم ,آنحهکه دانستم از ۱ ن‌ ۳ نحه که نمیدانم ودرخواست‌میکنم 


۸۵ 


از تو بیشت ۳ و آنحه راکه رد یکی مت 3 وی آن از گفتار باکردار ۰ درخواست 
میکنم از تو از خوبی آنحه را که درخواست ره از نو ده ات و بیامسبرت معحمد 
صلی له علبه و و سلم و یناه می برم به تو از آ نحه که یناه برد از آن نشده ات 
ویشمرت صلیالنه علیدو [ له و سلم ۴ خدایا )1 نحه که نوشعی / فرمان دادی ( برای 
مر ن از کاری ۰ سس بگردان سرانجامش را به راه راست رسیدن ای مبر ان تردن 
هر « 1۳ ی‌کنندگان 4 

از صنحة ۱۷ 

۳۸ < ۱ آنگاه ادن دعا 9 ددکه رسول لصا اند 4 علمه وسلم فاطمه رضی‌ال#عنیا 
را وصمت گرده است : 8 حی 8 قسوم برحمتکت 8 ارحمالراحمین اشتطایت. اصلح 
لی شأتی کله ولا 2؟ نی الی ذقسد بی طر فة عبن ؟. 

تر حمه 2 ای زرنده » ای باینده ۰ برحمت ای مر بان تردن مهربانی 
تاه ان 6 فریاد خواهی میکنم سامان دده برایم کارم را همکی ووانگذار 
بخودم به یک چشم بام زدن ۹۹ 

۹-«بساین‌دعاء عسسی‌صلو اقا لنه علمه را و دد : اللهم‌انی اصبحت لا استطیع 
دفع ما اکره‌ولااملک‌نفم ماارجوا و اصبح" لام پید غیریواصبحت موتهناً 
بعملی فلافقس افقر اللپم لا تشمت ی 1 ی و ۷ تسوع بی‌صد دقی و ۷ تحعل 
تین قل کیش بو سل الماک عم ول الط ما هو لا بر ی 4 

ثرحمه : خدا یا هن گشتم تواناثی ندارم برای دور کردن| نجه راکه بل میدانم 
ودار آنیستم سو دا نجه راکه‌امیدوارمو بر گشت کار بدست‌دیگر اتود گشتم لد و گر دار 
خودم بس ثست دروشی دروش تر از من . خدایا شاد مکن به من دشمنم را و 
اندوهگن مکن در بارء من دوستم راو مگردان دردمندی مرا در دینم و نگردان 
حپان را بزرگترین آرزوی من‌وچسر مد وان برمن کسی را که دلسوزی نمی کند 


ده هن ۰ سب 


۸۶ 


*- «باید که‌هر بامدادده‌کلمه عادت‌کنی. اول: لاله الاال وحده‌لاشر یکهله» 
لهالملکت و له الحمد بحی و مت و هوحی" لایموت » بیده‌الخیر و هو علی‌کل 
شی< قددر > 

قرجمه : فست خدا شک ان خدای مگانهکه همباز نست او را »مراوراست 
یادشاهی ومراوراست ستایش ‏ زنده میکند ومی مبراند و او زنده است‌که‌نمی‌میرد. 
بدست اوست نیکی و او برهرچیزی تواناست . 

«کلمةٌ دو م : لالهالا ال امک الحق المبین » 

ترحمه : نست خدا مگر خدای توانای بر حق آشکار 

« کلمةٌ سیویم : لااله الاالنه الواحد القثهار , رب السموات والارض و مایینهما 
العز بزالغثار » . 

ترجمه : ست خدا ت خدای بکتای شکست دهنده » یبن راز استا نبا 
و زمدن و آنحه مان آن دوتاست» چرشوندءه آمززنده 3 

د کلمهٌ چپارم : سبحاان والحمدنة ولاالها لاله واه اکبر ولاحول ولاقو ة 
الا باه العلّیالمظی » 

ترحه : پاکث است خدا و ستایش شاسته خداست و نیست خدا ۳ همان 
خدا و خدا بر کتر یرم است و نمست باری دادن و نه تواناثی مکرتزای خدای بلند 
دابه و بزرگث ه 

از صفحه ۸ ۱ 

« کلم پنجم : سبوح دوم رب الملاتكة والروح » . 

ره موم اک وی ات ماو کی اسان رح ار 
سبتوح و قداوس از نامپای خداوند است . 

«کلمةٌ ششم : سبحان ایوالحمدنه و بحمده سبحان‌انة العلی"العظی » 
ترحمه: باکک‌است‌خداو ستایش مر اوراستو به سماش‌او هستم. 5 کی‌اس‌خدای 


بلند باه بزرگگ 


۸۷۲ 


«کلمةٌ هفتم : استغفرانتالذی لااله الاهوالحی‌القیوم واسألهالتوبتوال‌غنزت» 

ترجمه : آمرزش میخوام از آن خدائی که نیست خدا مگر اوکه زنده و 
پاینده است ودر خواست میکنم ازاو پذیرش باز گشت (پذیرش‌توبه ) و آمرزش را . 

دکلمةٌ هشتم : اللیسم لامانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولاراد لما 
قضیت ولاینفع ذالجند منک الجند » 

ترجمه : خدایا نیست جلو گیری‌کننده‌ئی بهآ نجهکه ارزانی داشتی و فیست 
اردانی دار نده‌گی آنجه را جلوگسری هقف اشیت بر گرداننده‌ثی به آثحه که 
فرمان دادی و سود نمی دهد دارا را در نزد تو دارائی . 

د کلمه نهم : اللپم ض ان علی محمد و علی ی 6 

ترجمه : خدابا درود بفرست بر محمد وبر ال محمد. 

« کلمةٌ دهم : پس‌انه الذی لا بضرمم‌اسمه شیء فی‌الارض و لافی‌السماء ودو 
السمیعالعليم ‌. 

ترجمه : نام خدائی که زیان نم‌یرساند با نام او چمزی در زمین و نه در 
آسمانپا و اوست شثوا و دانا . 

۰-۱« درخبراست هرکه بذکرمشغول باشد وسخن‌نگوید تا فتاب‌بر آمدن, 
فاضلتر از آن است که هشت از فرزندان اسمعیل بیغمبر عایها لصلاة والسلام آزاد 
کرده باشد > . 

این خبر در احیاء العلوم و بدابةالپدابه و شرح‌آن بیدا نشد و چکونگی 
آن خوب دوشن نگردید . درصفحهٌ ۱۶۶ کتاب احیاء العلوم خبری است اذییغمبر 
اکرم که در آنجا چنین می‌نویسد : « و فی‌السحیح عن ابی اینوب عن‌النبی صلی‌اله 
علیه و سلم انه قال من قال لااله الاالنة وحده لاشر مکی له » لدالملکک وله الحمد 
و هو علی کل شیء قدیر عشرمرات کان کمن اعتق اربعةانفس من وا-د اسمعیل 
صلی‌اله علیه وسلم . بعنی در صحیح است از ابی ایوب » از پیفمبر صلی‌النٌ علیه و 
سلم که فرموده‌است هر کس ده‌بار لاالهالالیوحده‌لاشر بکث له » لهالملکک ولهالحمد 


۸۸ 


و هو علی کل شیء قدبر کت » مىشود مانند کسی که آزاد کرده باشد چهارتن‌از 
فرزندان اسمعیل صلی ال علیه و سلم دا . 

این خبر درصفحهٌ ۲۰۸ کیمیای سعادت چاپ تپران و صفحة ٩۳‏ چاپ بمبئی 
نبز بهمین سان واه دز آتجا و زو در صحیح است که هرکه این کلمه 
ان , چنان بود که چپار بنده از فرزندان اسمعیل آزادکرده باشد از بند گی. 

۲- « ... تا نماز پشین هیچ نماز دیگر دا قبه نیامده است »۰ 

ر اه نماژ سنت با هستجب است که جمع‌آن رواتب میباشد . درصفحه ۳۹ و 
۳ حلد یکم فقه محمدی تالف مردو شخ چنین می نوسد : نماز رواب ( معنی 
توابع ثماز های مکتوبه پنجگانه ) عبارت از بست و دو رکعت نما سنت است 
که رتیت ذیل با فراض بنجگانه‌گذارذه میشوند : پیش از نماز ظهر ات 
مس از نماز ظهر۴ رکعت - بیش ازنمازعصر۴ رکعت - بش از :مازمغرب ۲رکعت.- 
یش از نمازعشاء ۲ رکعت - بس ازنمازعشاء ۲ رکعت - پیش از ثمازصبح ۲ر گعت: 

رواتب هو که که در انحام آن تأکید شاه ور کت اس سر تیب یل : 
بیش ازنمازظیر ۲ رکعت - بس از نماز ظهر ۲ رکعت - یس ازنماز مغرب ۲ر کعت- 
ِ" از نماز عشاء ۲ رکعت - پیش از نماز صبح و 

۴- « رسول صلی اه علیه‌و آ له وسلم‌گفته اشتش :+ ود من‌علملاینفع 6۴ 

ترحمه : یناه هیبر یم به خداازدانش ی که سودنمیدهد باسود ندارد - دریداية - 


الردایه : اللپم‌انی‌اعوذیکک من‌علملاینفح 
از صفحا ۰ ۲ 


۵ « باید که پیش اززو ال نماز سشین را بسازی و آزیش قبلوله‌کن ی که نماز 
شب قلو له همسرشود چنانکه روزه روز سحور مسر‌شود تاه 


اشاره به حدیث شریف نبوی است‌که میفرماید : استعینوا بالقيلولة علی‌قیام. 


۸2۹ 


اللیل و بالسحور علی‌صیامالنهار و بالقمر والزییب علی بردالشتاه 

ترجمه : باری‌جوئید با خواب پیش از نیمروز برای بیدادی شب وبا سحری 
خوردن برای نمازروز وباخرما ومو دز برای سرمای زهستان . 

از صفحة ۲۱ 

# ( مه جهدکن تابمدارشوی / ازخواب فلوله ( وطهارت هر زوال کن 
ووقت روالرا بمسجدحاض شوی و ختضدرت مسیحل اتکش ومو ذن‌را منتظار باشی وحو آب 
موذث‌را بدهی] نگاه بیش‌آذفر ضه چپارکعت نماز ۱ که رسول صلی‌اله علیه و آ له و 
اصحا به وسلم این‌چپارر کعت دراز بکشیدی وگفت این‌وقت درهای رما کشاده 
باشد خو اهم که عملمن با سمان بر ند ودرخبر است که هرکه این‌چرار رکعت بکند و 
رکوع وسحود نسکوو تمام بحای آرد ء هفتّادهزار فرشته باوی این تجاز ین وو بر ا 
استغفارمسکنند ۳ شب ی 


الف بت تححیةا لمسچن یانما لحتةا آمسچد دور کت تمازسنت است که هنکام 
داخل‌شدن به مسجدخوانده مشود شمارة ۳۳ درصفحه ۴ این کتاب دیده شود 

ب - حدیث بغمبررحمت درباره فضیلت هنگام نسمروز بر ای بجاو ردن نماز 
دربدابه چنین‌است : « هذاوقت تفتح قبه ابواب! سماء ۳ ان درفع‌لی قبه عمل 
صالح » ۰ هی ادن هنگامی است که در آن‌باز میشود درهای آسمان بس‌دوست دارم 
انکه بالابرود برای من در آن‌منگام کردار ننک من . 

پ - فرمایش پیامبر صلی‌انعلیه در بارة نماز گذاردن هفتادهز ارفرشته بانماز 
گذار بد‌شونه است : » ان" ی صلاهن فاحسن رکو و وسحودهتن 6 صای مه 
سبعون الف ملک ستنفرون لهالی‌اللبل > . 

یعنی‌بدرستی که‌هر کس آن‌چهار کعت نه‌ازرابگذاردور کو عوسجود] نپاراخوب 
بحابیاورد » نماژ میگذار د بااوهفتاده زار فرشته که ]مر زش میخواهند برای او تاش . 


۹۰ 


۷- «... پس‌چهاررکمت سنتبکن پیش از نمازدیکر که رسول‌صلی‌انء علیه 
و اله وسلم‌گفته‌است : خدای تعالی رحمت‌کناد بر آ تک س که این‌چپارر کعت بکند 6 
بیان پیغمبر چنین‌است : « رحمم اله | مرا" صلی اربعاقبلالعص >. 


ثر <مه ۳ خدار حمت ۳9 مردی‌راکه چپاررکعت نماز بگذارد پیش‌آزهسین» 
ازصفحة ۲ ۲ 


2-۴۸ پس‌چون فتاب فروشود حمدکن تا باز بمسجد! مده‌باشی وبه تسبیح و 
استغفاره‌شغول‌شده که فضل‌این‌وقت همجون فضل‌بامداداست پش‌از آفتاب . خدای 
تعالی می‌گوبد و سبح بحمد رک قبل طلوع الشمس و قبل غرویپا . والشس 
وضحیها واللیل آذابخشی» وقل‌اعوذبرب الفلق وقل اعوذبرب الناس‌بخوان چنانکه‌در 
وقت آفتاب فروشدن درذکر واستغفار باشی > . 

دراینجا نخست برای نشان‌دادن ارزش قای باه رز ۰ سورةٌ طه را گواه 
می آورد سپس باد میدهدکه دراین‌هنگام چپارسوره از سوره‌های قر آن بنامسهای : 
سورةالشمس, سورةاللیل » سورةالفلق,‌سورةالزاس». خوانده شود. اشککا یه ۱۳۰ 
سورهٌ طه و تر حمه ومعنی سادغٌآن : 

«فاصبر علی‌مایقولون وسبح‌بحمدریتکی قبل طلوعالشمس وقبل غروبها ومن 
آناءاللیل فستح واط رافالنهارلمکت ترضی ». 

ترجمه : « س شکتاین کون ای‌بیغمسر بهآ نجه که سک ند ازسخنان ناروا 
و نمازکن برای ستایش پروردگادت پیش‌اذبر آمدن آفتاب ویش‌از فروشدن آن » و 
از گاهپای شب نمازکن وهمحنین‌کذارهای روزتاباشد که خشنودگردی » . 
نماژ بش از بر آ مد فتاب همان‌نماز بامداداست» نمازیش از فروشدن آفتاب یادآور 
نماز دسین‌است که نمازءصر باشد . | ناءالیل نمودار هنگام نماز شامگاه وخفتن ؛ 
کنارهای روزهنگام نمازنیم‌روز میباشد 

۹ اللپ انی‌اسأ لك عنداقبال لیلکک ...». شماره ۳۵درصفحه۸۲ دیده‌شود 


۹ 


ازصفح ۲۳ 

۵0 ظ واگرتوائیکه قفت ات باشی درمسیحدتا نمازخفتن تن ومیان آدن‌دو 
نمازز نده‌داری فضل بزر گث باشد ودراین‌بار سار | مفهاست واین‌را ناشنةا للبل گو بند 
وصالاةالاو ابین ودرخبر است که نمازدرین‌وفت لغواول روزرا کفات بودو | خرروزرا 
یاک کند . 


1 شمّةاللمل که بادآورخفتن وبرخاستن درمبان نماز شامگاه و عشا میباشد 1 


اشاره است به آیةُ پنجم از سوره ( تز منل ) که دد آنجا چنین میفرماید : ان 
ا شتةاللیل هی اشٌّد وطا و اقوم قبلاء بعنی‌برخاستن اولهای شب (میان‌نماز 
شامگاه و نمازخفتن) برای نماز خبلی‌بهتر وساز کارتراست ازراه‌گفتارو نماژو نبایش» 
زیراهنگامیاست بر کنارازسروصدا و کشاکش‌زندگی که" دم می‌تواند بادرو نی آرام 
به‌یررستش خدا بیردازد و نماز ونباش بجاآورد ۰ برای همین است که دررشت سر | مه 
میفرماید : ن ۹ فی‌الشهار ۱ فیط طویلا . ععنی بدرستی که تر است در روز آمدو 
شد دراژ . 

با و شددر ازدرایتجا کوشش بر ای‌کارهای زندکی با سن كت م شدن با مردم را 
مبرساند که آ رامش درو نی‌ر ا از آدم هی کید و نمی‌گذارد انجور که یاید و شاید به 
پرستش خدای مگانه ببردازد . 

چنانکه دیدیم. نمازناشتةاللیل‌را بنام‌صلاقالا واپین‌هم‌بادکرده. صلاةالا وابین 
با نمازا و ابین‌که بمعنی‌نماژ توبه‌کنندگان میناشد » براین صفحه ۴۳ جلدییکم فمه 
محمدی بیسترکعت نماژ سنت است‌که درمیان رواتب بعدینهٌ مفرب و دواتب قبلة 
عشاء گذار ده مسشو دواقل آن دورکعت است 

درایهٌ ۱۵ و ٩۶‏ سورةالسجده که در تفسیر کشف‌الاسرار و عدةالابراد بنام 
سورةاله‌ضاجم نیزیادشده » از گروه مومنین وبرخاستن آنان ازخوابگاه‌برای نماز 
اد میکند و میفرماید : انمایومن با باتنا الفین اک ر وا بهاخترو تزیصت[ 


و سبتحوا بحمد. دبهم و هم لایستکبرون ۰ تتجافی جنوبهم عن‌اله‌ضا جم‌بدعون" 


۹ 


آربهم خوفاً وطمعاً وممارزقناهم ینفقون . 

بعنی حجزا ثنست که می‌گر و ند به آ یات ما نانکه چون بادآو ر ی کر ده‌شو ند 
بابندداده‌شو قدباآن] دات.می‌افتند سجده کنانو نماز مسکنند به ستاش در وردگارشان 
و آنان گردنکشی نمی‌کنند . دور باشد پپلوهاشان از خ-وایگاه‌ها » میخوانند 
پروردگارشانرا بابی‌وامید واز آ نچه‌که روزی دادیمشان هزینه می‌کنند . 

دربارة آ یه شانزدهم ( تشاف, جنوبهم ... ) ازرسول اکرم پرسش شده » در 
پاسخ‌گفته‌ ند الصلاة بین‌العشائین . یعنی نماز میان شامگاه و خفتن . در دنبال‌آن 
چنین فرموده اند : علیکم بالسلاة بین العشائین فانهما تذهب بملاغات النشهارو 
تپذ بآخره - نی برشما باد به نگاهداری کردن نماز میان شامگاه و خفتن که 
آن, گفتارییودء روز را از میان میبرد و پاک میکند پابان‌آن را (پامان روزرا). 

۱-۱ در خبر است که دعای بافکنماز و قامت رد نکنند » 

در بدایه چنین می‌نویسد : وفی‌الخبر ان الدعا » بین‌الاذان والاقامهلابرد.. 
ععنی در خبر است که دعای میان‌آذان نمازشا مگاه و اقامهٌ نماز خفتن رد نمی‌شود. 

۱-۵۲ س سه رکعت ون بکن بیکن سلام بابد وسلام > 

ون بمعنی طاق است در برابر حفت . نماز وتر که بابد شم‌اره هاي طاق 
باشد » بادآور یه دوم سورهُ فحو است‌که دد آنجا به وترسوکند باد مسکند . 
سه[ یه آ ان سوره‌که دز آنبا بو گز باد میکند تیک رازه یر والفجر_ و لیال 
عشر . واكشنع والو تر, 1 واللیل ا۵ا ره ۰ ععنی ی کل به سپیده دم ویشبهای 
دهه ( دههٌ نخست ذی‌الحجة الحرام ) وبه جفت و طاق و بعشب چون سپری ميشود. 

درتفسیراین سه‌به سخنان گوناگون باد شده , ولی درییشتر آنپا واژ؛فجر 
سپیده دم‌هیباشد. شبپای هک نه‌نیز دهه نخست ماه‌دی| لحجةا لحر اماست که روزهای 
بجاآوردن آئن حج و زبارت خانه خدا میباشد . شفع و دترهم نمودار دو گونه 
نماز جفت رکمتی و طاق دکمتی است . مانند سه رکعتی و چپاررکعتی . یه سوم‌هم 


اشاره ده بایان بافتن شب اس که در دنسال آن سبینده دم فرا هنرسد و تو ید روز 


۹۳ 


روشن را مندهد . 

درتفسیر کشف‌الاسر اروعد قالابر ارو تفسیر| بو الفتوح رازیازییغمیر اکرمروایت 
میکندکه فرمودها ند لیالیعشردهةٌ نخستیالحجةالحرام است . سیس‌درفضیلت آن 
سخنانی‌گفته‌اندکه در تفسی رها بدرازا نوشته‌شده. درباره شفع‌ووترهم تفسیرابوالفتوح 
ازییغبراکرم روات سکن که فر‌موده‌اند شفع‌وو تر نمازاست وین از ان حجفت 
وبرخی‌طاق . 

آبةالنة مردوخ کردستانی درصفحةٌ ۴۰ جلدیکم فقه محمدی از نماز وترچنین 
میگوید : نمازوتر ( بعنی‌طاق ) عبادت از نمازی است‌که پس‌از نماز عشاء گذارده 
میشود وتاطلوع فجروقت آن‌باقی است. منعهی‌سنت‌است که بس‌آزاتمام نمازهای شب 
( اعم‌ازفرض عشاء » رواتب , فوائت وغیره) گذارده شود بعدبخوابد . عدد دکعات 
نماژوتر یامد طاق‌باشد . از وت تاباژده ( ۰۵۰۳۰۱ ۰۱۱۰۹۰۷).. 

ازصفحاة ۴ ۲ - دعای خواب 

۳ - « وچون پپلوبرزمین نهادی بگوی : راب باسمک وضّت جنبی و 
پاسمک ارفعه هذه نفسی‌فاغفرلی ذنبی الاهم_قنی‌عذابکت یوم تجمع‌عباد کک اللهم 
باسسکک احیا واموت واعوذبکه من‌شرکنل ذی شر ومن شر‌کذل دا بةر اتآخن 
بناصیتپاانت‌الا ول‌فلیس‌قباکک شیء وانت‌الاخرفلیس بعدکه شیء اللهم خلقت نفسی 
وانت تتوفمهالک مماتها ومحیاها. انا «تتهافاغفر لها وارحمها وان احییتمافاحفظیا 
اللپم‌انی اس لکهالعافية اللهم ایقظنی‌فیاحب‌الاوقات الیکی واستعه‌لنی باحب‌الاعمال 
لدیکک تقر بنی السکث زلفی وتبعسدتی من‌سخطکك هذا اسآلک فتعطنی و استغف رکب 
فاغفرلی وا دعوکت فستجیب لی >. ۱ 

ترجمه : پروردگارا . بنام‌توگذاشتم پهلوم‌را (برزمین ) وبنام‌توبلند میکنم 
] ثرا. این‌است جان من پس‌ببخش مراگناهم‌را . خداوندا نگهدارمرا از شکنجه‌ات 
روزی‌که‌گردمی | وری‌بندگانت‌را . خداو ندا بنام‌توز ندگی‌میکنم ومی‌میرم(میخوابم) 


ویناه مسنرم به تو از ك ند هر گز ندمندی و از گز ند هر جنینده‌ثی که تو گن نده هستی 


۹۴ 


فیشا نی‌آورا. توئی آغاز دس نیست بیش از توچیزی و تونی اتحام و نت بس از توچیزی. 
خداو ندا توآفردی حان مرا اهسکع آنرا . برای قست مرگث وزندگی او . 
اگر بمیرانیش پس‌بیامرزش ورحمکن براو واگرزنده کردیدش (پیدارکردی ازخواب) 
پس‌نگاهداراورا. خداو ندا من‌درخواست میکنم از تو دورماندن از گز ندرا 2 خداو ندا 
بیدار کن آدزتین مره اهنا برای خودت و بکار بیندازهرا بایپتر ین کردارها نزد 
خودت که نزدیک‌کند مرابسوی تو نزدیکه شدنی ودور کند مرا از خشمتو . آعن‌را 
درخواست عیکنم از تو ین آ زر این بدار ده منو امررزش میخواهم از تو دس بیأمرژمر | 
ومیخوانم ترا پس‌پاسخ بدهی مرا > . 

دراین‌دعابه برخی‌از آ بات‌قر آن اشاره‌شده که در خوریژوهش وسنحش میباأشد 
ولی‌برای‌اشکه سخن بدر ازا نکشد درا نجاتنها از سه ۱ به‌يادميکنيم. انک آن خآ 

اف "2 ومن‌شر کل وه انت ید بتاصیتها 4 آشاره است‌به | یه یز سوره 
ود که درآ نجا جسمن میفررماید : ما من دابة ا"لاهو 1 پتاصیتبا ‌ دعنی نسست 
جنمنده‌گی هگ که آوست کی ده موی بمشانی اورا . 

موی شا نی‌راگرفتن اشاره باٍین‌است که ازاین‌راه سراورا در زبرفرمان خود 
می‌آورد و باانکه افساراور! دردست یی کرو . بعبارت دیگر لنست جدینده‌لی ف 
درز بررفرمان خد‌آهسباشد ۲ 

تب اللیم انت خلقت نفسی وانت قو فننا 

دن بخش از دعا باد آور ید ۳ سوره زمر هیباث د که درا تسا میفرماید: « اله 
بتوفی‌الانفس حین‌موتها وا لتلم تمت فی‌منامپا » فیمسکک اللتی‌قضیعلیهاالموت 
و «رسل‌الاخری الا اجلٍ نتوین ء آن فی‌ذالکث لیات لفو م شکرون» غ 

معنی سادهٌ آبه این‌است که خدا بازهدارد جان‌را هنگام مر گش وهمچنین 
بازمسدارد آ نراکه نمرده اش درخواش ۳ عتی درخواب است ۰ یس بازمی گبرداذ 
تن آ ترا که فرمان داده انیت برهر گش ومی‌فرستد آن دیگری‌را به تن 0 هنسگام 


نامز دشده عنی‌تاان هنگامی که مر گث هبرسد وزندگی ادمی سیری مشود . 


۹۵ 


پ - « وادعوکث فستجیب لی > . 

این‌بخش ازدعا اشاره است به اب ۶۷ سورةالمومن ( حم . تنزیل‌الکتاب ) 
که درآ نجا چنین میفرماید : « و قال دبکم | دعونی استجب‌لکم » . یعنی گفت 
پروردگارشما بخوانید مرانا بپذیرم وپاسخ بدهم بشما . 

9-۴ تگاهآ بقا لکرسیو آمین الرسو وشن ذ تینو سورة تبار کی بر خوان». 

آ بةالکرسی از آغاذ آبه ۲۵۶ سورء بقره مباشد که باه بسیار ارجمندی 

دارد . آمنن الرسول اشاره به دو آیهُ ۲۸۵ و ۲۸۶ در پایسان همان سوره است . 
معوذتین اشاده به دو سوره پابان قرآن است که بنام سورةالفلق و سورةالناس 
خوانده میشوند . سوره ته-ارکی برابر بدابةالهدابه عبارت از سورةالملکک 
است‌که آغاز آن بدینگونه مسباشد : تبار کالذی ببده‌الملک . 

چون [بةالکرسی و آمنن الرسول دارای بکک رشته رازها وریزه کاریپای 
ارزنده وآمو زنده دمنی‌ودانشی‌هستندکه برای با کدلان سودمند میباشدازابندو آن 
دورا می‌نویسیم و ترجمه می‌کنيم تاجویندگان وپویندگان دراه حق بخوانند وبپره 
ری کمن 

آیةالکرسی 

« الیل الهالا؛ هوالحی القیشوم , لاتأخنه سنة ولانوم له ما فی‌السموات وما 
قی‌الادض ؛ منذ الذی یشفم‌عنده الاباذنه » یعلم‌ما بین‌ایدیهم و ماخلفهم ولابحیطون 
بشی ء من‌علمه‌الا پماشاء وسع کرسیه‌السه‌وات والارض ولابنُوده حفظرما وهو -- 
العلی‌العظیم تلا اکراه فی‌الد ین‌قدتبی نا لرشد من‌الفتی فمن یکفر بالطاغوت ویومن 
ال فقد استمسکک بالعروةالوثقی لاانفصام لهاوالة سمیم‌عليم * ال ولی الذینآمنو 
بخرجهم من‌الظلمات الی‌النورته و الذین کنروااو لیاژهم الطاغوت بخر جونهم من‌النود 
الی الظلمات او لک اصحاب النارهم فیهاخالدون » . 

ترحمه آن خدائی است که نست‌خدائی مگراوکه ژزنده و باینده است . 


نگیرداورا پینکی ( خواب سبک ) ونه خواب (خواب سنگین) . هراوداست] نچه 


۹ 


درآسمانها وآ نجه درزمین است . کیستآنکه شفاعت‌کند نزداو مگر بفرمان خود 
او . میداندا نجه راکه میان دستهای ایشان ( جلودست باپیش‌ایشان ) و آ نجهرا که 
پس اشان ( بشت سرایشان ) است . احاطه نمی‌کنند به چیزی ازدانش اومگر به 
آنسه که خواسته یاخواهد . دربرگرفته است داش‌او ( بافاکک هشتم‌اد ) آسمانها 
وزمین‌را.گران نیاید اورا نگاهداشتن آن‌دوتاءواوست بلندبایه وبزرگ. زورئیست 
دردین » بدرستی‌که بیداشد راه راست از گمراهی . س هر که روی‌گردان شود از 
نمودارهای‌گهراهی وبگرود به ختدا ۰ یس بدرستی که چنگت زده یا در آو بخته 
است به دستآویز استوار که نیست گسستن ترا و خدای شنوا و داناست . خدا 
دوست آن‌کسا نی است که بگرو یدند» بیرون‌می ورد ایشان‌دا ازتاریکی‌هابه‌روشنائی» 
و آنانکه کافر شدند , دوستانشان نمودارهای بیراعه‌گی هستند که بیرون آورند 
آتانرا ازروشنائی بسوی تاریکی‌ها , آ نانند دوزخیان »آ نان در ۲ نجا جاودانه‌اند. 

آمن الرسول 

آمن‌الرسول بما انزل الیه من دبنه والموّمنون کل"آمن با و ملانکته‌و 
کتبه و رسله لااتفترق بین احد من رسله و قالو اسمعنا و طعنا غفرانکت ربا 
فیک یی ما تفای شتا لا را ریخا مار هه 
ریننا لاتو خذنا ان نسینا اواخطانا , رسنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملنته 
علی‌انین من قبلناء ربنا وما تحسلنا مالاطاقة لناب‌واعف عتنا و اغفر نا وارحمثا 
انت مولانا فاتصر نا علی‌القومالکافرین . 

ترجمه : گروید پيامبر بسهآنچه فرو فرستاده شد به او از پروردگارش و 
گرویدگان همه بگرویدند یمه خدا و فرشتکانش و نا‌ه‌هاش و فرستاد گانش :۰ 
جدانمی‌کنيم میان هیچیک ازپیامبرانش و گفتند شنيديم وفرمان برد.م» آمرزش 
۳ میخواهيم ای بروردگار ها و سوی تست باز گشت . نخواهد خدای‌از هیجکس 
مگربائدازء توانائیش » میآ نکس‌راست آنجه بدست آورد از نیکی وبراوست آنحه 
بدستآورد از پدی . ای پروردگار ما . بازخواست مکن اذ ما اکرف رآموش‌کرديم 


۷ 


یا تداشنتة دچار لغزش شدیم ‌ ای پروردگاد مك بادمکن برما بار گران راچنانکه 
بار کدی[ ثرا ۳ آنانی که بش از ما دودند . ای پروردگاد مك. بار مکن به ما 
آنجه را که نیست توانائی مارا به آن و در گذر از ما و بیامرز ها راو ببخشای 


برما 0 توئی خداو ند ما دس باری ده ما را به‌گروه کافران . 


ازصفحا؛ ۲۷ 

هاش آز یکی بو اما کنیا و مکی کش تالا گرد 
واصلا » . دعا از روی بدایةا لهدایه است که در بخش ثماز از کتاب احیاء العلوم 
نیز بپمان سان بادشده با دعا در متن زادآخرت ود شگو که اند وت مش 

ثر مه : خدا نکن ای 1 راه راز کین وستایش مرخدا در است فراوان و 
بپاکی بادکردن شاسته خداست بامداد و شامگاه : 

دباله تق له ار افو کت 6 بادآ ور آ یه ۷۶۱ سوره احزاب میباقان که 
درآ نحاچنین هیگو بد: «یااسپااکذین آمنوا آذکر وال سک ۳ ۳ تسیجوو ی گر 
و اصبلا ِ۰ دعتی ای این که گروبده اید 1 باد کنید خدا را بادکردنی سار و 
تسبیح کنید او را بامداد و شبانگام : ۱ 

۱-۶« بس و جهت و <بی تا آخر بخوان » . اشاره به دعای استفتاح ات 
که تاو هیباشد: «وجپت" وجپی" للذی قطر |(سماوات والادض جنیفاً شا 

0 9 ۳4 0 

و ما نا من‌المشر کین . ان صلاتی و ومحیای و مماتی لله رب العالمین 6 
لاثریکه له و بذالک ا مرت و انا من‌السلمین ». 

تر‌جمه : بررگرداندم ددم را سو ی آنکه دد ید ۳ اسفائیا و زمین را .6 
راستی گرای هستم و مسلم ( گردن نهنده ) و یستم من‌از انباز گیس آن . بدرستی که 
نماز هن و در‌ستش من و زندگی من و مردن من وگن خداست که بروردگارجپانبان 
اش ۰ ثیست اثباز او را و بین فرمان بافته ام و منم از مسلمین ۱ ۱ 

دعای استفتاح با اندکی 1 و زبادی باد آور دو آ با ۹ و ۱۶۲ سورة انعام 


٩۸ 


مبباشد که در قر آن تفت و قه تن 

« یه ۹ : انی وجبت وجپی للذی فطرالسماوات والارض حنیفا و ما انا 
من‌المشر‌کین. اند ۶۳ ص: قل ن صلاتی ها و محبای ومماتی لله رب‌العالمن" 
لاشریک له و بذالکه مرت و انا اولالمسامن . 

۷ «< آنگاه بنکوم ۱ اعون ال من لشیطانا ار جیم ۹ 


نی یناه مسبرم ید خدا از اهر یمن رانده شده 


از صفحة ۲۸ 
۸ نگاه سه بار سبیحان ربی‌العظیم نگوی ۳ رکوع است : 
سبحان ربی العظیم و بحمده . بعني پاک است پروردگار من که بزرگگ است 
و ستارش اوهستم . 
از صفحه ۲٩‏ 
2-4 2« سمع الله لمن حمده » . معنی بشنود خسدا ستاش کسی را که او را 
سناش قب‌کن : 
۰« وچون راست باز استادی بگوی : ربُنا لک الحمد مل السماوات 
قفل الازش ومل مات یش ره ۱ 
| ترجمه : ای پرودو گار ما . مرتراست ستایش باندازء پر بودن آسمانها ویر 
بودن ذمین و پر بودن آ نچه میخواهی از چیزی پس ازآن . 
۶۱ - سبحان ۷۳ الاعلی و بحمده ». پاکک است پروردگار من که بلئد بایه 
است و به ستایش او هستم . َِ 
۷ - « رب اغفرلی و ارحمنی و ارزقنی واعدنی و اجبرنی و عافنی واعف 
غتی > از ری بدابةالپدایه و بخش سحجود از احباء العلوم نوشته شد که هر دو 


۹ حور شنک : 


۹۹ 


ترجمه : پروردگارا بیامرز مرا وببخشای برمن وروزی ده به من وراهنمائی 
کن مرا وبی‌نیازم‌گردان ( بانیکو گردان ) وبرکنارم سازازگز ندها و درگذد ازمن- 
بیهقی از این عباس روایت کرده که رسول اکرم صلوات‌ان علسه وآله هنگامی 
که سر از سجده بر میداشت می‌گفت : رب اغفرلی وارحمنی و اجبرنی و ادفعنی 
وارزقتی و اهدنی - در روایت ابی داود وارءٌ ( عافنی ) هم در دنبال آن آمده . 

ازصفحه ۳۰ 

۳« آنگاه اعوذبالة یکباریگوی اشاره است به : « اعوذ باه من - 
الشیطان‌الررجیم » که در شمارهٌ ۵۷ نوشته شد . 

۶۴« التصات" که معروف است برخوان تا للهم صل‌علی‌محمد » . آشاره‌به 
دعای تشپد است‌که درصفحهُ ۱۶ جادیکم فقه محمدی تین | شم 2 التحبات لله 
السللام علیکث ایشپاالنبتی ورحمةال وبرکاته ۰ السلام علینا وعلی‌عبادانةالصالحین . 
اشپدانلااله الا واشهدان محمدآرسولاله .اللهم‌صل‌علی‌محمد >. 

ترجمه : درودها با ستایشها مرخدایرراست . سلام‌برتو ای پیامبر وهمچنین 
بخشارش خدا وبر کنبایش (برتوباد ). سلام‌برما وبربندگان لیکوکار خدا . گواهی 
میدهم به اينکه نیست خدا مگرالنه وگواهی‌ميدهم اینکه محمد فرستاد خداست . 
خداو ندا درود بفرست برمحمد . 

۶۵ اللهم اعنشی علیذکر که وشک رکه وحسن‌عبادتکک. اللهم‌انی‌اعوذبک 
من فتنةالمحیاوالممات واعوذیکی من‌فتنة‌المسیح‌الدجنال واعوذبک من‌جهدالبلاء 
ودر ککا لشقاء وشماتةالاعداء وسوءالقضاء. اللهم‌انی‌اعو ذبکک من‌فتنةالدتبا وفتنةالقر 
وعذاب‌النار برحمشکث باارح الراحمین » . 

ترجمه : خداوندا مراباری ده برای یادتو وسپاس تو ویرستش نبکث تسو . 
خداوندا من‌پناه میبرم به توازگزند مسیح دروغگو وپناه می‌برم به تو ازسختی بلا 
ویدید امد بدبختی وشادی‌کردن دشمنان ورو یداد بد . خداوندا من‌پناه می‌برم به 


۱۰۰ 


تواز آسیب حپان ورج‌گوروشکنجه آ تش. به بخشا یش تواء ید و ارم‌ای‌رحم کننده‌ترین 
رحم کنندگان ۰ 

این‌دعاکه ازرسول اکرم‌روات شده » درصفحةً ۲ شرح بدایةا لپدایه وصفیحه 
۱۷۸۹ کتاب احیاءالعلوم وصفحةٌ ۲۰ جلد یکم فقه محمدی نیز آمده , ولی‌همهٌ 
آ نهاباهم‌یکسان نیستند وناهمانندیپائی دارند. واژء مسیح دجال که بمعنی مسیح 
دروغگو بافر بسکار باشد , درکتاب زاد آخرت و شرح بدایه و احیاء العلوم بپمین 
شیوه آهده ولی‌تنها درفقه محمدی پشکل‌مسیخ لدجال بادشده است . گر چه من‌هم 
باپیروی از کتاب فقه محمدی واه مسیخرا ددمتن آورده‌ام واه مسیح‌راکه درعتن 
اشت به ز بر نویس برده‌ام :۰ ولی‌چنین بمداست همانو ازءٌ مسیح‌درست باشد. زیرادر 
صفحهٌ ٩۵‏ کتاب احیاء العلوم همان واژه‌را بکار می‌برد ودربارهء معنی آن چنین می 
نو سد : وق ی مسیحالاثه بمسح‌الادض بطولها و قیل لانه ممسوح‌العین ای 
مطموس ۱۰-۲ نی گفته اند برای این مسیح‌نامیده شده که درازای زمین را هسح 
میکند ومی‌بماید وهمجنین گفته شده‌است چون نيمه روی اوچشموابروندارد » از 
این‌رو بدین‌نام خوانده‌هشود . 

در بخش وا مسیح از فرهنگ منتهی‌الارب معنی‌هائی برای آن می‌نویسد 
که ازا نپاست نیمه روی ساده ومالیده وممسوح که چش و ابرو ندارد وهمجنین بمعنی 
دروغگوی ومتبترکک آفربدء شده وشوم آف-ریده شده ۰ عیسی‌علیه‌الستلام از راه 
برکت بدین‌نام بادشده ونام‌دجال دروفگو نیزهست که شوم و بدفرجام است با نیمه 
روی اومسوح میباشد که چش‌وایرو ندارد. 

بازهم دربخش واژه دحال ازمنتهی‌الارب این‌نکته‌را دوشن میسازد ومیگوید 
دجال بمعنی جوهرشمشیر وگروه بزرگ وذر و آب زر وفریبنده و تلبیس‌کننده و 
دروغگو ی ولقب مسیح‌کنذاب‌که درآ خر زمان ظاهرشود ودعوی الوهیت کند . 


ِ- مطموس تِ نا بینا 5 مطموس‌العین ت- دجال ۰ بدان جهت که یک چشم دانشان 
ندارد . (منتهی الادب) 


۱۰۱ 


ازصفح۹ ۲۷۲۱ 

۶۶ ۳ نمازخشوع وحصور دل‌است » - حصوردل باحصور قلب اشاره به 
حجد یت شر دف نوی است که میفرماید : لا صلاخ الا یحضورا لقلب ۰ دعنی نماز درست 

بشنو از اخبار آن‌صدرصدور لاصلاةتمآلابالحضور (دفتریکم موی معنوی) 

۷- «رسول صلی‌اله علبه و سلم گفت کس باشدکه از نماژوی ازده‌یکی بو سئد 
وهر کسی را آن‌قدر ثو سند که داند جه هد 3 99 

فررمایش پیغمبراکرم چنین‌است : « ان" العبدلیصلیا لصللاة فلایکتب له منها 
4 ‌ ۰ من نی 
سدسیا 9 عشر‌ها وانما یکتب للسدمن صللا:ه دقدرماً عقل منبا .۰ 

یعنی بدرستی‌که بنده‌هرآینه نهازمی‌گذارد ولی‌نوشته نمی‌شود برای اویکت 
ششم 1 و ثه یکت دحم آن وحز ادن ثمست که نو شمه مشود درای ده از نمازش 
بانداز آ نکه درمی‌بابد ازآن . 

ازصفحة ۳۲ 

۶۸- « و چون‌امام گوید انکی تقضی‌ولایقضی علسکث...» . اشاره ینوت است 
که در صفحدٌ ۲۱ جلد نکم فقه محمدی چنین نوشته شده : « اللهم اهدنی فیمن 
هد بت وعافمی فیمن‌عافیت و تولنی‌فیمن‌تو انیت و بار کک لی فیمااعطت و ق رن ماقضیت 

‌ ۱ ی ‌ ‌ 7 ‌ 
فانک تقضی و قضصی علیکگ وانه لا ین ل من فلت ولایعزمن عاد یت » تمار کث 
ر بنا وتعالت فلکک التجمن علی‌ماقضیت استغف کت واتوب النکت ۰ 

ترحمه : خدو اندا راهذمائی کن‌مر ادرهبان کسا نی کهراهنمائی کردی ودور بدار 
مرااز کز دهم راه‌پاکسی که اورادود داشتی ا زگز ند ودوست بدارمر اهمر اه با آ نان ی که 
دوست‌داشتی ومماد ک‌کن برایمن در | 9 ارزانی‌فرمودیو نگاه‌دار مرااز گز ندا نحه 
فرمان دادی آندرستی که توفردان ممدهی وفرمان داده نمی‌شود بر تو و مدرستی که 
خواز نمی‌شود کف 3 و دوست داشته باشی و گراعی نمسی‌شود که آورا دشمن 


بداری » تابر کت هستی ای‌بروردکار ما و بلادیا به‌هستی س مر تر است سناش بها نحه 


۱۰ 


فرمان. دادی» آمر زش میخو اهم از تو و باز کشت میکنم‌از گناهان سوی تو .- 
"از صفحة ۳۳ 

4- « درخبراست که هرکه درساعت اول بمسجد جامع شود همچنان باشد 
که اشتری قربان کرده باشد ودردویم ساعت چنان باشدکه گاوی قر بان کر ده باشد 
ودرسیوم ساعت گو سفندی ودرچپارم ماکیانی ودربنجم بیضه . چون امام برمنبرشد 
صحایف درنوردند وقلمها بر گیر‌ند وفرشتگان پسماع مشغول شوند .. » 

فرماش‌پیغمبراکرم ددپایان صفحهٌ ۱۰۱ و آغاز صفحهٌ۱۰۲ کتاب احباءالعلوم 
پیت کر ند اس خه مزا ال اتمه انا الوا قاتا فرت نا وه 
راخ فی‌الثانیه فکانما فرب بقرة وم‌راح فی‌الساعة الثالثة فکاشما قرب کنبغا 
اقر ن ( غوچی که دارای شاخهای بزرکک است ) و من‌راح فی‌الساعةالرابعة فکانما 
| هدی دجاجة ومن‌راح فی‌الساعةالخامسة فکانما اهدی بيضة فاذاخرح الامام (۱) 
طو بت الصحف ورفعت الاقلام واجتهعتالملاگکةعندالمنیر بستمعون الذکر فمن‌جاء 
بعد ذلکی فانماجاء لحق الصلاة لیس لهمن الفضل شبیء > 


از صفحة ۳۳ و ۳۳۴ 

3-۰ ... درهررکعتید:جاه باراخلاص بخوان‌که درخبراست هرکه این‌بکند 
ثمعرد تاآ نگاه‌که جایگاه خوش ند تاک دینک آنرا ه بیند > . 

فرمایش پیغمبردرهفحهٌ ۱۱۱ کتاب احیاءالعلوم چنین است : من‌دخل‌الجامع 
بومالجمعة فسلنی اربع رکعات قبل‌صلاةالجمعة بقرا فی‌کلر کمةال<مدلله وقل‌هوال 
احد خمسین مترة لمریمت حتی‌بری مقعده من‌الجْنة او بری له . 

از صفحة ۳۴ 
۱-< اللهم باغنی یا حمید یا مبدی یا معید با دحیم یا ودود اغننی 


۱- فاذا خرج الامام . یعنی‌پس‌چون امام بالای مثبر دفت 


۱۰۳ 


بحلالکگ عن حرامک و بطاعتکک عن معصیتکث و بفضلکث عمن سواکث » - از 
ر وی بدایة‌الهدایه نوشته شد . 

تررجمه : خداوندا ای‌بی‌نباز» ای ۳ ای پدیدآورنده؛ ای‌برگرداننده؛ 
ای مپربان» ای دوست دارنده » بی ثباز گردان مرا با حلال خودت اذحرامت و با 
و شوت اکتا ور بزن ند و فیه فتل قووت از تکلاست جست ( زد گی) 

از صفحذ ۳۵ 

۷- « سید عالم صلی‌النه علیه وسلم گفته است ای بسا روزه‌دار را که‌تصیب 
وی از روزه جز تشنگی وگرسنگی فیست >. 

فرمایش پیامبرخدا چنین است : کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع 
والعطش . 

۱-۲۳« .... شنواده اثباز گوینده است > . 

اشاره به حدیث نبوی‌است که مبفرماید : المغتاب واله‌ستمع شریکان‌فی‌الائم. 
بعنی غیبت کننده و شنونده امباژ هستند در گناه . 

۰-۴« درخبر است‌که پنج چیز روژه را بگشاید. دروغ و غیبت وسخن‌چینی 
و سوگند درو غ و بشهوت نگریستن ِ» 

فرمایش پیغمبر رحمت بدینگونه است : خمس یفطرن السائم . الکذب و 
الغییته و اللميمة والیمین]لکاذبة والنظی شبوة . 

۱-۵« رسول ضار از علیه و آله‌و سلم فرموده کسه روژه حصارست چون 
روزه‌دار چنان باشدکه بیپوده نگوید ون همواری نکند و اگر کسی با وی جنگ 
کند گوید که من روژه دارم » . 

خبرچنین است: اما السوم جننة فاذا کان‌احدک صائماً فلابرفت ولایضق 
ولا یجهل فان امروء قاتله او شاتمه فلیقل انی صائم . 

یعنی جر ادن ثیست‌که روزه سبر است . یس چون کسی روزه دار باشد گناه 
ثمی‌کند و تباهکاری ثمی ورزد و کار نادانان را اتجام نمیدهد و اگی کسی با او به 


۱۰۴ 


تک ور توا ادا بکرهتی ای که زور 

۷۶ «در خر است که هیچ جایگاه نزد خدای تعالی دشمن از شکم نیسث 
اگرچه از حلال بود » . 

خبر از زبان پیغمبر چنین است : و ما وعاء ایغض الی ال تعالی من بطن 
مل من حلال». بعنی نیست آوندی ( ظرفی ) دشمن تر نزد خدای تعالی اذ شکم 
پراز حلال - در صفحهٌ ۱۳۲ کتاب احیاء العلوم نیز آمده . همجنین در بخش روزه 
از کمه‌یای سعادت . 

۷« و رسول صلی ال علیه و سلم میگوید : خدای تعالی فرمود که هر 
طاعت که بنده کند یکی بده شود و زیادت میشود که به هفتصد میرسد ۰ روزه 
که روزه مراست و جزای روژه برمن است و جزای آن من دهم بی‌اندازه : 

اصل خبر در بداية الپدایه و بخش روزه از احباء العلوم بدشان است : 
د قال رسول‌اله صلی له علیه وسلم قالاله تعالی کنل حسنة بعشرامثالها الی سبعاة 
ضعف‌الاالسوم فاته لی و انا اجزی به . 

۷۸- « رسول صای ان علیه و آله و سلم گت سوگند به خداو د تعالی که 
جان من در حکم اوست که بوی دهان روزه دار نزد خدای تعالی خوشتر است از 
آنکه بوی مشکث . خدای تعالی گوبد بنده من ازطعام و شراب دست بداشته است 
برای دوزهٌ من است و جزای من دهم بران > . 

اشکث خهی شریف از بخش روزه در احباء العلوم : «والذی نفسی سده 
"تخلوف فم‌السائم اطیب عندالة من ریح‌المسک » مقول النه عز و جل‌اننما ‏ بذر 
شپوته وطعامه وشرابه لاجلی فالصوم‌لی وانا اجزی به» . بدایةالهدایه نیژدیده‌شود. 

۹ « ودسول صلی‌اله علیه و آ له وسلم گف بپشت‌را درست جداگانه نام آن 
زیانست جزروزه داران درآن وارد نشوند » . 

در پدابةالهدایه واحیاء العلوم ( صفحهٌ ۱۲۵ ) بجای وازء زیان وارء دیان 
آمده . اشک خبر برابر احباء العلوم : « للجنة باب مقال لهالرمان لابدخله الا 


۱۰۵ 


الصائمون وهوموعو دبلقاء له تعالی و ۹ حزاء صومه » ۰ بعنی بپشت را در ست که بآن 
ربان‌گفته ممشود. به‌آن داخل :مشود مره داران ی موعود اش برای 
دیدار خدای تعالی دریاداش دادن به روزه‌داران . 

چنانکه دیدیم دراشحابه دووارءٌ زبانوریان بر‌خوردکردیم.و از بان‌درمتن 
زاداً خر تن واه بان‌هم دراحباء العلومو بدابةالهدايةاست وهردوهمعر بی میماشد. 

وارء بان فد ‌ ز‌ ( تاکن واه زیان در فارسی » ترا منتهی الارب 
پمعنیآ نچه‌که بدان آرایند . اما پفتح (ز ) هماهنگ وا زبان درفارسی بمعنی 
شوب است . ازفرهنگه عربی چنین‌برمیآ بد این‌واژه خوا. بفتح (ذ) باشد بایکس 
آن . باواژء زینت همربشه است و برایر معنی آن» نمودار آرایش و آذاسته‌گی و 
خوبی وزیبائی میباشد . اماواژه ریتان دربخش ( روی ) ازمنتهی‌الارب » بمعنی‌مرد 
سیر اب‌است ورویمم‌رفته‌سی راب‌بودن‌را میرساند. ازرشهةٌ ( ری ) بمعنی سیراب‌شدن 
وتروتازگی باآنحه گفته شد واه دیمان برابر معنی دیشه اش » دورنمائی از 
سیرابی وتروتازگی خواهد بود . گرچه معنی هر دو واژه دوشن وزیا ودرخور نام 
همان در بپشت میباشد که برای رفتن روزه‌داران به اش ۰ ولی‌ازاحیاءالعلوم 
و بدایةالز‌دابه‌چنین بی‌می | بد کد در حد بث نبوی واره رسان است که به‌عنی‌سی راب شدن 
وتروتاز کی با 

۱-۶۰« وبرای این گفت دسول ار علیه وله که هجرت بحقیقتآ نست 

۰ 

که کسی از کاز بد هحرت کند وجیاد بحقیقت آست که باهوای خودجهاد تواندکرد». 
گفتهٌ پیغمبر چنین است : المپاجر من‌هجرالسوء والمجاهد من‌جاهد هواء 

2-۱ یوم تشهد 7۷ لسنتهم وایدیهم وارجلهم بماکانو بعملون > . 

1ب ۴ از سورء نور است که گوای دادن هر یکت ازاندامپای آدمی‌رادر 
رستاخیز به‌کارهائی که‌کرده است نمایان میسازد و ون : روژی‌که گواهی میدهد 
برایشان زبانپاشان ودستپاشان وپایپاشان به آ نچه همی‌کردند . 


#۴ 


ازصفح؛ ۳۸ 

۷۲-«... بلکه شذو نده‌شر یک گو ننده‌باشد ودرروز وبالشنوندها از گوینده». 
اشاره به‌حدیت نبوی است دربحش‌روزه ازاحباء العلو م:المغتاب ۳ المستمع‌ش یکان 
فی‌الائم . بعنی‌دریشت ینت کو تاه وشنو نده اهماد ور اه 

۱-۳ در خبر است که بنده باشد که بکث سخن ت ید و آن سخن وبرا 
هفتاد سال راه بقعر دوزخ فرو می افکند » 

خبر ازپیفمبر اکرم است بدینگونه : آن الرجل لیتکلم بالکلمة لیشکک 
بها اصحایه فیسهپوی بها فی قعرجهنتم سپعین خریفاً - یعنی بدرستی‌که مرد هر آینه 
سخن میگوید تابخنداند با آنها باداش را ولی می‌افتد ازراه همان سخنان (شوخی 
آمیز ) در ته دوزخ هفناد سال . این‌خبر دربخش آفقالمزاح ازکتاب آفات‌اللسان 
در احیاء العلوم نیز با اندکت دگر گو نی باد شده ( صفحه ۲ حزء ثالث ) 

از صفحة ۳٩‏ 

۴ «رسول صلی ار علبه و سلم گفت سه چبز در هر که باشد منافق است 
اگرچه ثماز میکند و روزه میدارد ۲ یکی آ رکه چون سخن گوید درو غ کوو و 
دو م‌آنکه چون وعدء‌دهد خلاف کند سوم نکه چون امانت‌بوی دهندخانت کند» 

چنین است فرمایش پیامبر: ثلاث من کنن فیه فهومنافن و _آن صام وصلی. 
من ان العدت گذاب و فا وعه. اغلف و انا امن غان:. . 

۱-۵« در خبر است که غیت از زنا بر است . چه زانی بتوبه از زنا باز 
برهد و غیمت از توبه بر نخیزد تا آنگاه که تحلی نخواهد » . 

این است خبردد بخش پانزدهم از کتابآفات اللسان در احیاء العلوم : ایناکم 
والفسة فان القيبة اشد من‌الزه فان: اگرجل قدیزنی ویتوب فیتوب افنسبحانه 
او ان ماع اه عفن ی عفن لضانحه ۱ 

از صفحذ ۰ ۴ 


۶-« و هرکه بدان بداند که خدای تعالی دد فرآن غیت کننده را به 


۱۰۷ 


مردار خوارمانندکرده است وگفته | بحپ" احدکم ان یأکل لحم اخبه میتاً فکر 
هتموه ۰ هرگز غیت نکند » . 

دبالهٌ اب ۱۲ ء از سورةاحجرات است که میفره‌اید : ولا بغتب بعضکم 
بسا ایحپ احدکم ان بأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه . 

بعثی غیت نکند برخی از شما برخی گر ۳ آ یا دوست مبدارد ی 
از شما بخورد وت بر‌ادرش را مرده و شما آنرا بد میداشند ٩‏ 

از صفحه ۴۱ 

۷-« از برای این گفت سید عالم صلوات ال علیه که هررکه از داوری در 
سخن دست بدارد » اگر داوری بباطل بود وبرا در دیا برشت خانه بنا کنند و 
اگر بحق بود ویرا در اعلی بپشت خانه بنا کنئد » . 

قال صلی‌اله علیه و سلم : من ترکه المراء و هو مبطل بنی‌النه له بیتآفی 
رت اه وه تکاله آع هه مصی مت اور لتاق ام التت قس هر 
کس رهاکند داوری برد آمیز با خورده گیری نبردآمیز را که او در آن بنادرست 
داوری ممکرده » میسازد خدا برای او خانه‌ثی دربیرامون بپشت و کسبکه رهاکند 
داوری ثمر دآمیز با خو کی ی تبی دامیز را واو در آن درست رایزنی میکر ده » 
میسازد خدا برای او خانه‌ثی در بالاتردن جای بپشت . 

بپره‌گیری از این دستور دی ادن است‌که آدم از روی تندی و خودخواهی 
داوری و خورده‌گبری نکند و مان رنحش شود . 

چنانکه دیدم در متن زاد آ خرت وارَهٌ : ( رباص ) بکار رفته که دمعنی 
باغهاست . از وا روضه بمعنی باغ . ولی در بدایةالم‌دامه و بخش آفة چپارم از 
کتاب آفات اللسان دراحیاء العلوم ( درصفحهٌ ۶۶ جزهء الثالث ) , وارءٌ ر بض آمده 
که ب-عنی دبوار گردا گرد شهرو حای چهپار بایان و بیرامون است جمع‌آن ار باص 
میا ید کد یمعنی پیرامونپا و گرداگرد ها وکنار ها باشد. ‏ 


روی این دسشیثه می توان گفت در زاد آخرت از باض بوده که آنرا رباص 


۱۰۸ 


بنداشته اد و نمودار باغپا داسته اند . 
۸- « فلا تز کوا انفسک » . 
اشاره به دثبالهةٌ یه ۳۳ سورةٌ فحمم است‌که درا نجا میفرماید : فلا تزکنو 
انفسکم دِ اعلم بمن التفی. بعنی با کث مشمار د خودتانرا » او داناتراست به‌آنکه 
برهیز کار اترق ۰ 
از صفحه ۴۲ 
۹- « درخبی است‌که مظلوم دعاء بد میکند ظالم تا آنگاه مکافات کند و 
زیادتی طالم بروی بماند درقيامت ,ویر | ظالم‌بدان بگیرد» : 
چنین‌است خبر : ان المظلوم لیدعوعلی‌ظالمه حتتی «کافثه ثم یبقی للظالم 
فضل عنده بطالبه به بومالقامة 
ازصفحه ۴۳ 
۰- « وروی از اهل مزاح و سپوده تگزوان ِ«ِ ۰ 
بادآ ورا یه ۰۷ ازسورة فرقان است در بارة راه ورفتار فستدیدة سکوکاران 
ودوری‌کردن آ ان از کارهای بیروده چنانکه میقره‌اید : والذین لاشهدون‌الزود 
و اذا مرو باللغومرو کراماً - و آاتکه گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بگذر ند 
برچیزهای سوده» می‌گذر ند بزرگوارانه 
از صفحه ۴ ۴ 
۱ گفت و صلی ال علبه وآله که حالال تر چیزی که خورد آن‌بود 
که از کسبت دست وی بود > . 
قال صلی‌ُ علیه وسلم : احنل مااکل‌الرجل من کسبه ( آغاز کتاب آداب 
لکشت والساش ازاعیاه السلو ) 
۲۷ « امافرحرا ازحرام نگاه باید داشت ...> 


۱۰۹ 


بادآور ای ۵و ۶ سور مومنون و آبه و ۲۰ سورهٌ معارج است در بارء 

گروندگان ویروان دین. دردثبال آبه‌های حلوتر میفرماید : : و الذین‌هم لفرو جهم 

حافظون الا عا ی‌آزواجهم.. فک عنی ۱ آ تانکها ,شا: ند مرش ورد مگاهپای‌خودرا نکاهداری 
اد مگربرای حفتها: شان . 

2 مصطفی ای اند علیهو | له کون که هر که توانگریرا تواضع کند 
برای توانگری وی » دوسوم آزدین وی پشود ۰ 

من آو آضع لغنی صا لح لغناه ذهب با ها ادینه . 

9 ری ازفر ۳ ش‌‌ 9 رحمت ایناست حنگامی که از راه فرو تنی 
ده توا ؟ ر تبکوکار دو ۳-7 ددن از دست درود » د ی‌گمان ‌ رای فرو تدسی دربرابر 
تواتگر بدکار همه دین باهمهٌ ادزش معنوی آدم ازمیان میرود . 

۴ِ۹_:« ول سر علبه وآله وسلم‌گفته است که زیرکی آست‌که بان 
خویش‌کند و کارچنان‌کندکه پس‌ازمر گگ دیرا سوددارد واحمق آن باشد که هرچه 
خواهد شب‌کتان وان ات تعالی حکم ۰ 

چه من‌است فرماه ش بیامبر خدا تددیی تفر دان" نقسه و 19 لمابعدالموت 
والاحمق ام نفسه هواها و تمنتی علی ال الامانی ۳ بعنیز بر کت ۳ هوشبار آن 
تن که رام مسکند تفن ی دون خودرا و کارا نجام مد هل برای دس از من کی وگول 
و نادان کی اتاض که ازهوای نفسش دمردی میکند وازخدا وت دارد 6 
از صفحه ۲۶ 

۵٩-«وان‏ لیس للاسان الا ماسعی!» 

یه ۹۰ از سوره نحم تنج ۰ دعنی واینکه نیست انسانرا ۳۰ آ ثحه 
کوش گرد 

۶« ان الابرار لفی نعیم وان الفجاد لفی جپیم >. 

جعمی بدر ستی که یکو کار ان در پشت و بدکار ان دردوزخند 


راب ۳ 9 سوره انقطار ( 


سا 


از صفحه ۲۷ 

۷- « ورسول صلی‌الٌ علیه وسلم گفته است سه چیز هلاکک کننده است : 

ای »بر دارد که 3 وی بر بخیلی روان بود و هوای دل که 
بشده ازنی آن فرا شود و " عجب یعنی بندار ثنکو بخویشتن > 

ایک حدت :ثلاث مپلکات » *" شتح مطاع و نس و اعجاب المرء 
بلفسه . بعنی سه چیز است که هلاکک کننده هستثد : بخیلی فرمالبردازی شدهاز 
او » هوا و هوس ببروی شده » خود را سکو بنداشتن مرد با خودخواهی. حدیث 
شر بف در نهج) لفصاحه چنین است : ثلاث مپلکات و ثلاث منتعات . فالمپلکات 
شح مطاع وهوی متبع واعجاب‌المرء بنفسه والثلاث المنجیات خشية آله فی‌الستر 
والعلانة و القصد فی‌الغناء والفقر والعدلفی الغضب والرضا. بعنی. سه چیزرستگاری 
دهئده است ترس از خدا درثهانی و آشکاد » میانه روی در توانگری و دزویشی» 
دادگری در هنکام خشم و خشنودی . ۱ 

کف وسول مان اور هو سم کته تسه طاغیان مت وا ان 
خوردکه آش هزم را » . 

فرمایش پیغمیر : الحسد یأکل الصنات کما تأکل التّار الحطب . 

از صفحد ۴۸ 
مرو این از آن وبا باشت که مر .خی است که رسول انه سل آمخلیه 
و سلم وآله فرمود اخفی من دییب ال تین وس سار رای بای مود که 

بش تار یک بود > . ۱ 

خیلی‌جستج و کردمو لی‌سررچشهة این خبررا بدست نیاوزدم که عین ثرا بنویسم 

۰- «چنانکه انلیس گفت : انا خیر منه. من از آدم بهثرم > . 

اشاره به اه ۱ سور اعر اقا است درنارةٌ سحده نکردن ابلیس. به آدم و 
خود را از او بپتر بنداشتن ؛ 


۱ در ا بة ۱۰ میفرماید بدرستی که ماافر بدیم شما را دس پیکره دادیم به شما 


۱۱ 


سپس گفتیم فرشتگان را سجده کنید به آدم . پس سجده کردند مگر ابلیس که 
شد از سحده‌کنند گان : 

دردنبال آن کهآ یه ۱۱ باشد میفرماید: قال مامنمکی الاتسجد آذا مرتک.قال 
اناخسر منه خلقتنی من‌نار وخلقتة من طین . یعنی خدابه ابلیس گفت چه چرز باز 
داشت ترااینکه سجده تکنی هنگامی که فرمان‌دادم ترا . گفت ( ابلیس ) من‌اذاو 


بپترم . آفربدی مراازآ تش و آفربدی اورا ازخاکث . 
از صفحه ۴٩‏ 


۱« ... بپتری آنس تکه نزدیکت خدای تعالی بپتراست > . 
باد آور دبالهٌ یه ۱۳ سورة حجرات است که مسفر‌ماید : ان" اکرمکم 


عنداله اتفیکم . بعنی‌بدرستی که گرامی‌تر ین شماپرهیز گارتررین‌شماست . 
ازصفحة ۵۲ 


۲ سس (... قال‌ارم تعالی والناشطات نشقطاً . دانی‌که‌آن چست ؟ معان گفت 
آن‌چیست بارسول‌ال؟ گفت سگانند دردوزخ‌که پوست وگوشتازاستخوان بازکنند». 

این آ به درسوره فاذعات است وچندین جور ترجمه‌کرده‌اندکه در تفسیرها 
نوشته شده . 

همه حدیت پیغمبر که آززبان معاذین جبل‌است , دریدایةا لپدایه ودر بخش‌ر با 
از کتاب احیاء العلومآمده. چون تا اندازه‌ئی زیاد بود اذاین‌رو دراننجا نوشته‌نشد . 

۳ وآزاین گفت رسول صلی الهعلیه وسلم که‌دوستی‌دنیا سرهمةٌ خطاست >. 

فرمایش پیغمبرچنین‌است : حب الدنیا دآس‌کنل خطيلة 

۱-۴ دنبا کشتزار آخرتست ». فسرموده بیغمبراکرم است : الدنا 
مزرعةالاخرة 


۹ خسرالدنیا والاخرة ِ. یعنیزبان‌کرد درجپان وروز وایسین ۲ 


۱۹ 


اشازه است به| یه ۱ سورء حج در باره ادم نات ادمان که ۳1 درزندگی 
باییش آ مدهای خوبت رویرو شود أ ۳ از ان نت درین مد آند وخرسند می‌شود واگر 
رنج و آسیبی براو‌برسد » به گردن فاخجستگی دین می‌اندازد وبدبین میشود وروی 


میگرداند , خدا اینحنین کس را درحهان وروز رستاخز ژزبانکار میخواند ۰ 
از صفحة ۵۳ 3 ۵۴ 


۰۶ «... هرگه ویرا ( خدارا ) بادکنی وی بائست‌که گفته است اناجلیس 


من‌ذکر نی ِ من‌همنشین کسی ام که مرایاد کند ِ. از حدث قدسی اک 
ازصفحه ۵۴ 


۷۲.ِ_ِ"» هرگه دل‌توشکسته شود بسب تقصیر تو درحق وی , اونزد تست که 
گفته | ناعندالمنکسرة قلوبهم من‌اجلی > . ازحدیث قدسی است 

۸« وازقصةً خضروموسی صلوات‌النه علیمداباد کندکه سوراخ کردن کشتی 
موسی‌را علبها لسلام مد هوق ولسکن ازا نحاکه علم خصر بود منک نبود ۹ 

داستان خضروموسی درتفسیرها بربایةٌ آ به‌هائیازسورمٌ کهف نوشته شده که 
از !یه ۵٩‏ آغازمیشود وبه پابان أبةٌ ۸۱ میرسد . من‌هررانداژه‌کوشش کردم نتواست 
ریشهاین‌داسنان‌رادر نوشته‌های واسته به توراة پیداکنم ومعنی آ یههارا با آن‌بسنجم 
گرچه نزد برخی‌از دانعتقان کلیمی‌رفتم وبرسدم و باچندتن از دانغمندان دسی 
اسلامی‌هم گفت‌و گوکردم و نتبجه نگر فتم » ولی‌چون درمیان‌کار دچار چشم درد شده 
و به درمان پرداختم » از آین‌رو نتوانستم به حست وجوی بیشتر بپرداژم واین راز 
دبرین‌را بگفايم . بایسته دیدم دراینجا چگونگیرا بنویسم تاخوانندگان گرامی 
آ گاه‌گردند ودرا ندیشه بژوهش وزرف سنی‌باشند شاید ریشهٌا نرا در بایئد ودرم‌حله 
بادوز نامه‌ینو یسند و باازراه‌بزرگی منشیمرا | گاه ساز ندتادر چاپ‌دوم بنام خود نو سنده 


در کتاب ساورم 


۱۳ 


شرح سادة آیه‌ها این‌است که موسی باجوانی بسوی مجمم‌البحرین با فاهم 
۳۹ زگاه دودر با روانه شد . چون به آ نجا رسیدند ماهی خودرا که برای خوردن 
همراه داشتند فرآموش‌کردند. ماهی بهدریا افتاد وزنده شد وراه خودرا ی درو 
ورفت . چون از نجا گذشتند » موسی به‌آن جوان گفت بباور چاشتی ماراکه ازاین 
سفردنج دیدیم وخسته شدم . حوان پاسخ داد هنگامی که به حای فرود آمت تاه 
دودر با رسیدیم وبرای آسایش در بالای سنکگ نهستیم » ماهی به دریا افتاد وزنده 
شد وراه خوددا پیش‌گرفت ورفت . موسی‌گفت اين همانست که من میخواستم . به 
هماندا ؛ اب درآ نیجا: مکی از بندگان نیکو کارا دبدند که از دانش وآموزش 
خداو ندی‌پپرء سزاداشت. . موسی به‌او و گفت میخواهم همراه تو باشم‌تا متا ازدانش‌خودمر ۱ 
بپره‌هند سازی . پاست‌داد توآن تاب و توان وشکمای 9 09 همراه من باشی 
موسی گفت بااری خدا بردیاری میکنم‌وازفرمانت بر ثمی‌گردم . م رگ خداگفت م۳ 
میخواهی همراه من‌باشی » از کارهائی‌که میکنم پردش نکن تامن‌خودم‌ترا از راز 
آنپاآ گاه ساژم . باهم به راه افتادند ورفتند وسودر کشتی شدد . پارسا مرد بفادل 
ذا گاه کشتی‌را سوراخ‌کرد. . موسی تاب نیاورد وگفت : ]با کم را سوراخ کردی که 
مردم آن غرق شوند ؟ ! هرآینه کار ناروائی کردی ! مردخدا پاسخ داد آیا نگفتم 
شکسبائی‌همراهی بامن‌را نداری ؟ وم کفتی فراموش کزدم مر‌اسخشد و باز خواست 
نکنید . به راه افتادند وبه یسری زسیدند . مرد دازسا ودانا اورا کشت . موسی با 
شگفتی‌باو گفت چر! این‌جوان بی‌گناه‌را کشتی وچنین کار ناروائی‌کر دی ؟ پاسخ داد 
آ با نگفتم نمی‌توانی بامن‌باشی وبردباری کنی ؟ موسی‌گفت این‌بارهم مرا ببخش . 
اگراژین‌پس چنین‌بر سشهائی کنم مراهمراه خودمساز بازهم رفتند تابه دهی رسیدند 
واز مردم آن ده خوراکث خو استند . ولی مردم ده آنان‌را به میهمانی فیذ بر فتند و 
خوراک ندادند . درآنجا دبواریرا دیدند که مبخواست بریزد وویران شود . 
مرذیارسا سرگرم درست‌کردن دءوارشد وا نرا بیاداشت . موسی‌گفت اگرمیخواستی 


می‌توانستی در برایر این کار ازخداو ند دبوار مرد بگیری . هتسرد بسنادل پاسج داد 


۱۹۴ 


ینک میان من‌وتو جدائی . اکنون گوش‌داد تاترا ازانگیزه کارهائی‌که‌کردم آگاه 
سازم . اماآن کشتی مال بیجارگانی است که دردریا کارمی‌کنند . دراین سرزمین 
بادشاهی است که کشتی‌هارا به‌زور می‌گیر اف آشو راخ‌کردم تااز کار بیفتدو گماشتکان 
بادشاه نت . اما پدرومادر آن بسرموّمن وبکو کار هستند . ترسیدم آن هر 
تباهکاردر بیایب وا نان‌را گرفتارسازد. خواستم که اواز میان برود وخداو ندبجای‌وی 
فرزندی سکوکاربهآن دو ارزانی بدارد . اماآن دیواراز آن دوپسر بی‌پدر ومادراست 
ودرز زی رآن‌گنجی ات برایان دو . پدر ومادرشان نگ و کار بودند . خدا خواست 
آن دویسر بزرگگ شوند وآن گنج را بیرون بیاورند و درزندگی از آن بپره هد 
7۳ 

نام جوانی که در آغاز کار همراه موسی بوده در تفسیرها یوشع بن نون است 
که پس‌ازدر گذشت موسی جانشین اوشده . پارسای داناوبینادل هم بنامابلیاخوانده 
شده که ملقب به خضراست . 

درتفسیر ابوالفتوح راژیو کشف الاسرار می‌نو یسد نامش ایلیا بسرملکان و 
لقیش خضبوده . برای این خضرخوانده شدذکه هر جا بر دهستنآتضا سبزهنشدی 
درتررجمهٌ تفسیرطبری نام وی الیسع باد شده . یاه مردوخ کردستانی در بخش‌نام 
جرجیی اذ کتاب « برجستگان جپان » او را بنام بلیابن ملکان: ن فالغ بن‌عابرین 
سالخ‌بن آرفحش‌بن سامبن نوح نوشته . 

گرجه نژاد نامه ای‌که مردوح بادکرده دربرخی از نوشته‌ها ند بر امن ولی 
نژادنامة نوح وفرزندانش‌که در باب‌دهم سفرپیدایش‌توراة است حور نمی‌باشد. 
نخست اینکه‌در | نجابنام بلیا باایلیا برنمیخوريم. دوم اينکه اززمان‌نواده‌های نوح 
بانواده‌ه‌ای فرز ندش سام تازمان حضرت موسی نزدبكك ینج سده ونیم میماشد . اما از 
روی نوشته‌های کتاب اول بادشاان و کتاب دوم بادشاهان بانام و آوازة ابلائبی آشذا 
می‌شویم که نزدبك هشتصدسال پس‌ازموسی بوده و بنام ایلیا تشبی خوانده میشود.. 


چون دردهی د بنام تشه چشم به حپان گشزده ازا دن‌رو بنام ایا بای آشه ی‌خو آنده‌شده. 


۱۹۵ 


در تاریخ بنی‌اسرائیل ازراء پاکی و پاسائی وخداشناسی پایه بس‌بلند داردو بنام زنده 
جاودانی خوانده میشود . دریاب دوم‌کتاب دوم یادشاهان می‌نوسد ایلیا باالیشم که 
شاگردش بود راه میرفتند وسخن می‌گفتند . نا گپان کالسکة | تشینی بدیدار گشت. 
ایلیادر آن نشست وبسوی آسمان پروازکرد. الیشم جانشین اوشد. الیشم‌همان است 
که در آ ۸۶ سورء افعام پنام | لسع بادشده . درترجمةً تفسیرطبری به‌این نام 
برخوردکردیم ۰ اینکهآیه: واسمعیلو | لیتستم ولوطاو کلا" فستلنا علی‌العالمین. 
منی اسمعنل والیشم‌ویونس و لوط همه‌شانرا فزونی دادیم برجپانیان . 

درجائی که نام موسی وایلما باهم امده ؛ باب نهم اتحیل‌لوقا میباشد که در 
فامسکوت عفن سر کووم گرم جعا وی که تاگام کی هه ی وش وااای 
نمابان شدند وازاودمدن‌کردند . 

البای همان ابلیاسست که درا یه ۱۲۳ سودةٌ صافات و اب ۸۵ سررء انعام 
هم بهمان نام الیای آمده . 

در آ یه ۸۵ سور نعام‌میفی ماید: و ز کر باو بحیی‌وعیسی و الباس کل من الصا لحن. 
ی هر 

درا به ۳ سورء صافّات میفر‌ماد: وان" الباس مهن ا مسرت معنی بدرستی 
که ایلیا هرآ ینه ازییامبران است . 

همانندی شرح داستان الباس درکشفالاسرار باتفسیر خواجه تمداله انصاری 
باداستان ابلیاتشبی در کتاب اول بادشاهان از باب ۱۷ به‌بالاو باب دوم پادشاهان‌بخوی 
روشن مسازدکه الباس همان ایلیا مبباشد . 

از بررسی‌هائی که‌کرديم خضر نبی‌راشناختيم ولی‌چنانکه دیدیم تزدیکک هشتصد 
تال شرا موه و ده اس دبا اه کفه توا ای اسان راومه 
مفسرن هم در این باره در گردان ما نده! ند و تدوانستداند به پیخو بن آنابی سر تد و بپره 
گیری‌کنند . کته دمگرانکه نمی‌توان باود کرد موسی‌باآن بایةٌ بلئدی که داشته 


وکتات وشر دعت آورده رگ ۵ 4 داتامردی بالائر از خود بر‌خورد کرده واز او بندو 


۳۳ 


داش آموخته است . برای همین است دربرخی تفسرها همسفردا نامرد دوشن‌بینرا 
جزموسی‌کلیم له بنداشته‌آند . رو هم رفته داستانی‌است که تاکنون روشن‌شد» . چون 
ایمان داریم به اینکه گفته‌های قر آن «جیددارای پایة استوار است » آذاین‌رو امید 
هست که بژوهشهای ژرف بینانة دانشمندان درپی بردن به کون آن سوده‌ند 
افتد . امیدوارم خود این‌بننه باباری خداوند بزرگه وباکمکت شکان بتوانم از 
تلاشرای خود دربی بردن مه راز این‌داستار قر آ نی شجه بصرم ودرچاپ دوم و با 
اننکه درمیحله بنو سم وبه آ گاهی بژوهندگان بررسانم ۱ 
من طربق سعی میرم بجا لمس للافسان الا ماسعی! 


ازصفحاة ۵۶ 


۱-۹ آداب فرزند بابدر ومادر آ نست که هرچه‌گو بند نسکو بشنود و بایشان 
بهم بریای خیزد ودریش اشان نرود وهرچه فرمایندکه معصیت نباشد بجا آورد و 
آواز براشان بلندتر ندارد وچون آواز دهند بزود لببک گوید . . > 

اشاره است به‌اأبهٌ ۲۴ و ۲۵ سورة بنی‌اسرائیل و یه ۱۳ و ۱۴ سود لقمان . 
ایشنک آبهٌ ۲۴ و۲۵ سوره بنی‌اسرائبل : وقضی رسک الا" تعیدو ۷ و وبا - 
الوالدین احساناً اما ببلغن عندکک‌الکیر احدهما اوکلاهما فلاتقل‌لهما اف ولا 
تنپر هما وقل لپما قولا کریما . واخنض امهاجناح اذل من‌الرحمة و قل رب" 
ازا کتار سای ی سس فرمان دامیووه کارت که تتر یدام کر اور ند 
پدرومادر تسکوئی‌کردن اکن فرستد نزدتو به‌سری بکشان باهردوشان » می‌مگوی 
مراشانرا اف وبانگ مزن آنانرا ویگوی فران دورا گفتاری سکو و فرود آور 
بر آ نان بال فروتنی‌دا ازدوی مپربانی وبگوی پروددگادا ببخشای هردورا چنانکه 
بیروردند مرا درخردی . 

]۱۳9۱۳ سورع آقمان تین اس ووس‌تالاقدان بوالذیة باعه اه 


وهنا علی وهن وفساله فی‌عامین , ان اشکنرلی ولوالدیک , الْی‌المصیر . و ان 


۱۹۷ 


جاهداکی علی ان تشر ک پی‌مالیس للکث به علرفلا تطعپتما وصاحبهما فی‌الدنیا 
معروفاً واشبع سبیل من اناب الی ثم‌اللی مر جمکم فا تبنشکم بما کنتم تعملون . 
یعنی سفارش‌کردیم آدمی‌را به نیکی در بارهُ پىدر ومادرش برداشت اورا مادرش با 
سست شدن‌برست شدن وجداکردن اوازشی دردوسالاشکه شاسگ از ی‌کن مرا 
وبه پدرومادرت » بسوی من‌است بازگشت . واگر کوشش‌کنندترایرراینکه انباز گبری 
برای من | نجه که نیست ترا بدان دانش » سبس‌فرمان مبراشان‌را وهمراهی زد 
آنانرا درجهان بانیکوئی ویبروی‌کن راه‌کسی‌راکه بازگشت‌کرد به عن ۰ پس‌بسوی 
من است باز کشت شما ء | گاه ساذم شمارا از[ نحه که مسکنید . 


از صفحه ۵ ۵۷ 


۱۱۶« رسول صلی‌النه علیه وسلم میفرماید که هسر‌کس بردین دوست 
خوشتن اند » . 
فرماش‌نیغمبر چنین‌است.« المرء علی‌دین خلیله فلینظاحدکم من بخالل». 
یعنی‌مرد بردوش دین دوست خودش میباشد ۰ بس‌باید نگاه‌کند هریکی از شماکه 
باچه کسی دوستی مسکند در نهج| لفصاحه تنها مخش نخست ادشده ( المرء علی 
دین خلیله ) 


ازصفحد ۵۷ 
۶-۱« ۳ هر تضی زر عنه فگ وان بر ادر حقبقی آن بود که درهمه 


"کارهای باتوبود ..۰ » . 


فرهاش حصضرت علی‌علبها لسلام دردو ست شعر بدنسان اف : 


ان اخاکت‌الحق من‌کان ممکت فرش وه نی وق 
و من ان ارب الزمان نع شتت شک شمله لیحمیکت 


۱۹۸ 


بعنی بدرست یکه برآدرتو براستی کسی‌است که باتوباشد و آنکس که به‌خود 
زبان‌پزند تا انکه به‌توسود برساند واگررو بدادهای زمانه‌سامان توراازهم بشکافد؛ 
او بر شان سازدبرای توساعان خودرا تااشکه آ ماش ترافراهم آورد ۱ 


از صفح؛ ۵٩‏ 


۲- «رسول صلی‌النه علیه وسلم میگوید مثل دودودت همچومثل دودست 
است که کین رامی‌شو ند » . 

فرمایش پیامیر خدا چنین است : متّل الاخوین مثل‌الیدین تفسل | حداهها 
الااخری. 

۳ «رسول صلی او علیدو سلم گفت خن یتخت با کسی‌صحبت‌نکند 
۴ که ویراسو آل‌کنند ازحق آن صحبت‌که بجا آورد یاضایم کرد » . 
ماامن ات یی ساعتا وش شاه مر فان الا و مستالن عن تخت هل آفام فا 
حق ال تعالی اواضاعه . 


٩۰ ٩ ۵ از صفحة۹‎ 


۴- «رسول صلی‌الء علبه وآله‌گفت که هیچ دوتن بایکدیگرصحبت نکنند 
که نه دوست‌ترین اشان نزد خدای تعالی رفبق ترین اشان بود به دار خویش > . 
مامت انتان قط الا وکان ایا اي اند فان ازفقیبا ساجه 


۱۹۹ 


برحی واژه‌ها 


ارسنه <- درمتن بمعنی عرفق آورده‌که درفارسی آرنج میباشد ولی درفرهنگها 
پیدانکردم . شاید هم درون اششاه شده وش کل سکع بافتد 

4 استماحت / عردی ( ح مباح دانستن » رواشمردن 

4 استبراء (عربی ) < باکت‌کردن نره ( کمر ) از شاش 

اند - اندازه » بانداژه ( اند باید خورد ) 

4 ایسام بض ( عربی ) < روزهای شپای دوشن ( سیزدهم وچپاردهم وپانزدهم 
تا 

ایثار ( عربی  )‏ برگزیدن » کرامت کردن» غرض دیگری‌دا برغرض‌خود 
مقدم داشتن 

مشولده ‏ آشفته » برشان 

خ بلکه مس بلکه ازدو تیکه ) بل 4 که ) پموند بافته. وارهٌ بلعر بی‌است 

تالی ( عربی ) < هنگام دبگر » پس‌ازآن هنگام ( برسیدن وخواندن در 
تالی کند .- صفحه ۵۵ ) - یعنی درهنگام «.بگر که پس از آن می‌آ ید بپرسد . 
ار شه تلو بمعئی پس‌رو چیز باچیزی که دردنبال می آ بد ۰ 

4 تحلی ( عربی ) حلال خواهی 

تشویر (عربی) < بی آبروکردن » شرهسارساختن 

تعریض واطف (عربی ) <تعربض در اینجا بمعنی با کنایه سخن‌گفتن است 

( صفحه ۶۰ ) 


۰». ۸ 


‌ ءِ منم سم 
#۶ تنحنح حت ن حن ح(عربی ) آواز سرفه درآوردن 
۵ خرقه (وخوشتن‌را بخرقه خشکک‌کن - صفحهٌ ۱۱ ) < کهنه ؟ 
جه درفشنده ح< درخشنده , درخشان 


4 راست مار گویاب‌عنی راست ابسنادن باشد مانند راست استادن مار 


ست 


ح ررحم عح< رح ۶( عربی ( < زهدان » بحه دان 

۶ رقیب ( عربی ) < نگهبان ( که ایشان رقیبند برعمل بندگان ) 

4 ۳ سه پشستنگاه آدمی , کفل 

۶ _شحنه ( عربی ) < نگیبان , داروغه 
شره (عریی  )‏ از 

۶ ضیاع (عربی ح آب وزمین‌ها ومانند آنها . زوا ضيمة بمعنی آب وذعین 
وماننشدآن وسیاد برآهد ازغلبه 

4 طبانچه < تپانچه سیلی - تیانچه بروزن ومعنی طیانچه است و بعربی لطمه 
خوانند و کوههوموجهٌ دز بارا نیز گویند فهف رات آن طبانجه است بابا وجیم| بجد 
( برهان قاطع ) 

۵ عرض (عربی) < روی‌آورنده. آنجه به آدمی برسد ازخوبیو بدی ودارائی 
وبی‌توائی 

عشوه (عر بی ) کار تایبدا نمودن و کردن 

عقبه ( عربی) د جای دشواد بر آمدن برکوه 

عنف ( عریی ) سد درشتی 

قرات هد درصفحه ۶ دگرگون شده وارَءٌ فرائت درئانی است 

4 قربه ( عربی ) سد مشک - قریهُ آب ( صفحهٌ ۸۴ ) 2 مشک آب 

فقضیب (عربی ) - ثره 

+ گاو رس < ارزن 

لد حد ۷1 حد / عر بی ) حد شکاف گور که مرده رادر آن می‌گذار ند دخمه 

۶ ماکیان - مرغ خانگی 

4 ۳ (ع) < ریاکار » خودنما 

مرائیان (ع ) -- دیاکاران 


4 مر قع / عر ( تک جامهٌ دربی‌شده بعنی بنه شده » حامهٌ وصله‌زده 


۱۱ 


۶ مود مزد باداش شسکث 

۶ مقرو (عربی ) < قرائت شده » خوانده شده 

4۶ منغش ( عربی  )‏ این واه دربخش نعض ازفرهنکه عربی هیدا نشد . معلوم 
میشود شتقصرن است باصاد بمعنی تبره‌شده در بخش وارَهٌ نغص . .ازمصدر | تفاس 
بمعنی ثبر ه‌گردانیدن ز رگا قش در کین 

ج منکی( عر « ی( ت ند زشت 

و سو سان ( عربی ) < وسوسه‌کنندگان بادهندگان 

وزد (غربی ) < بزه وگرانی باسنگینی. کوله‌بار 

وعد (غربی ) ع< وعده بدو بیم کردن وترساندن 

ج ون ( عربی ) -<- نام شیطانی است که بر ایگیزا اند مردم رابر بسباری رختن 
آب دروضو . 

#۶ دودنی » 7 دنی (عربی) << دنج میدهد مرا بار نج مبدادو گرانبار می‌کردمرا. 
صورت صحسحش و میباشد چنانکه درا یةالکرسی‌هم 3 / ولایشوده 


حفظپما ). ازرشهٌ ( | ود » اود ) بمعنی‌گرانبارکردن. 


فهرست گفتارها 


شرح گفتارها ۱ 


۱۳ 
۱۴ 


۳۱ 
۳ 
۳۵ 


منزلپای شتا نه‌تاصحر ای‌قیامت, ازل‌واید » داستان نو ح‌بیغمیر» 
تشبیه دئیابهرباط » زاداخرت » تقوی » تصنیف کتاب 

فصل - پیداکردن معتی لالهالاال محمدارسول ال : تثبزبه » قدرت , 
علم , ارادت » سمیع‌وبصیر » کلام . افعال ‏ صفةا خرت » بوت 

فصل - اعتقاد وایمان » برهیز کاری » فرمان خدا 

درطاعت داشتن فرمان - فر سه و نافله » تقرب بخدا 

فصل صیح زود از خواب بىدارشدن » دعای با مداد , دعای رفتن به 
آبرینگاه » آداب قضای حاجت ؛ استنسا 

آداب وضو - ترتیب وضوگرفتن ودعای آن 

فصل هفت چیز گوش‌دار درطپارت - آداب خشل 

فصل ۳ درئیمم - 9صل - رفن بمسحد » ثهاژ ودعادر ءسحد 

فصل - درمسحدشدنوبرون :آ داپورود بمسجد , دعای‌ورودمسحد, 
هی از خر یدوفروش درهسجد » نبی‌از بانگی بلتدیرای پیداکردن‌گم 
شده» نمازهاءدعاهاء تحصیل‌علم» خواندن‌قر آنو تسبیح خدمت بهمر دم 
بویژه به‌مسلما نان» به‌کسب و کارپرداختن برای‌تامین‌معاش عائله ءنماز 
پیشین ویسین و لماز های دیگر » خواب قیلوله » نماز ناشة‌اللیل 
آ داب خفتن ودعای آن»آداب نماز خواندن 
آداب امامت , اقتدا » ثماژ جماعت 
آداب نماژ آدینه - فضیلت نماز آدینه . 


آداب 9 - روز ماه رمضان وروزه‌هایمستحب, فضلت روژه» 


۱۳۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳ 


۳۴ 


۴۵ 


۳ 


لد 


چبزهائی که روزمرا می‌شکند 

باب دربیان کردن‌معاصی- نیمدین طاعت‌داشتناست ونیمةٌ دیگراز 
معصیت دور بودن» حپاد باهوای‌نفس » نگاه‌داشتنندامپااز گناه 

زیان‌راازهشت‌چیز با یدنگاه‌داشت. اول‌درو غ,دوم‌خلفوعده سوم‌غسست. 
چپارم جدال. پنجم برخود شاکفتن . ششم لعنت‌کردن. هفتم نفرین 
۳-1 دن . هشتم مز احو تماخر ه کر دن . 

آفت معظم شکم است‌که هم بلاها ازوی خیزد» اجتناب ازحرام. 

اما فرح را از حرام نگاه باید داشت» نگاه داشتن چشم ازنگاه‌کردن 
ده نامدرم 1 سبارخوردن شهوت انگیزد ۲ 

نگاه داشتن دست از دراز کردن به‌سوی حرام وژنا وخانت درامات ‏ 
نگاه داشتن‌با ازرفتن به‌خاناٌ طالم باافتادن‌بهدنبال نامحرم » در کارها 
کو شش ۳1 دن و بأمید‌خدا ننشسین 

پیدا کردن معصية دل - باک نگاه داشتن دلاز بخل‌وحسد وخود 
خواهی» رباش رک نهانی انس عجب وک از یماربپای ولد ات 
برگرداندن عبادتهای آ لوده به غیبت وغرض دنیاو تک وعجبو 
حسد و بی‌رحمی وخودنمائی از آسمانبا ۲ 11 والناشطات نقطا 

فصل - مدغول شدن‌به‌طپارت باطن, دوستی‌دنیا س همه‌خطااست. دبا 
مزرعه اضر یرت ۰ 

پیدا کردنآداب صحبت باخالق 9مخلوق - همبشه ببادخدا بودن 

آداب علم - راه‌وروش اهل علم ۰ راء‌وروش معلم دربرایر استاد 

آداب فرز ند بأیدومادر 

فصل مس مردمان درحق توسه گروه‌اند 

آداب برادران ودوستان - راء‌وروش دوستی 

فصل - دوستان سه‌گونه‌اند » بندگرفتن ازبی‌ادبان 


۱۴ 


۳ 


سم 


۵۹ پیدا کردن حق صحبت خلق _ حفظط حقوق‌دوستی » اداب معاشرت 
و سخن‌گفنتن » دوری کردن از شوخی 
۶۶ توضیحات ‏ تایابان صفحه ۱۱۹ ۰ در ۱۱۴ شماره 


.۱۳ 9ژدها فعمی برخی واژه‌های عر بی‌وفار سی 


۱۹۵ 


صفحه سطر 
۹ ۳۳ 
۷۶ ۴ 
۷۶ ۱۶ 
۱۶ ۱۶ 
۷۶ ۷۷ 
۷۶ ۷۷ 
۱۶ ۷۱۸ 
۷۷ ۶ 
۳۲ ۹ 
۳۲ ۹ 
۳۱ ۳ 
۳۴ ۵ 
۴۶ ۶ 
۵۵ ۱۳ 
۷۸ ۱۱ 
۷۹ ۷۶ 
۹۳ ۷۱۸ 
۹۵ ۲۰ 
۹۹ ۳ 
۷۱۰ ۶ 
سنت ۸ 
۷۰۶ ۸ 


۱۳۶ 


۱۷ 


8 
و 4 
بر 9 و 7 ونم ی 


مه ی وه 
ی شنت 
لت و 


۱- یکتایرستی‌درابران باستان 
۳ فرهنگ اورنگ 

۵ چاپ‌دوم| ثنه آئین‌مزدیسنی با بادداشتها 
۷- بخش‌دوم بررسی سنا 

4- بخش‌چپارم بررسی بسنا 
۱- گزارش گاتاها ( های ۲۹ ) 
۲ همنستک دز اوسقا 

۵- گزارش بهرامیشت 

۷- خجسته سرودها 

-٩‏ فرء‌وهر 

0۱- رستاخیزفر بدون 

۳- بخش‌یکم فرهنگ کردی 


تم نت دمن ال ون دیکر نگارنده 


۲ جشنهای ابران باستان 

۴ سد در ( چاپ صددر بایادداختها ) 
, بخش کم بررسی‌پسنا 

۸- بخش‌سوم بردسی دسا 

۵۰- گزارش‌گاتاها ( های ۲۸ ) 
۲- گزارشگاناها ( های ۳۰) 
۴ سوشیانت 

۶- گوهرهای نبفته 

۸- امشاسپندان 

۰- زال ورودابه 

۹9 کردشناسی 


۴ بخش‌دوم فرهنگک کردی 


۵- چاپ خسرووشیرین خانای قبادی باگویش کردی 


۶- ماه نباش 
آ تسشن 


۶۰ جشن نوروز 


۷ سروده‌های با باطاهر همدائی 
۹- ابرانبان ازدیدگاه قرآن 


بایان چاپ ۳ اردیبپشت ماه ۲ خ<ورشدی - چاپ چپ 


۷۱۲۸ 


